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بسم الله الرحمن الرحیم 


بقام حضر تء]امہمو(ناستدابوالدس علی حسنی ندوی 
مدیرندوڈالعلماء, و رئیس دار العلوم‌تابعۂ آن 


َلْحَفد لہ َبٍ الْعائیین, والسُلوۂ وَالسَلاغ عَلی سَبِیالٹزمَلین 
خَاتمالشئين, محمد وآلہ ضخبہ اَجمَوین, وَسَن تَہِنهم بإخنانِ 
لی يَؤمالڈ ین ۔ 
٠‏ اما بعد! 
- شکی نیست کە برنامەھای آموزشی و مقررات درسی در شرعصر و 
ھرکشوری از عوامل بسیاری دنبالەروی میکنند .گاھی این برنامەھا و مقررات 
تجربی اند ویر پایڈ نگرشھای خاص آموزشی و هدٹھای معینڈ ان استوار 
می باشند گاھی این برنامەھا وٴمقررات تابع ظروف و شرائط دینی: اداری و 
اقتصادی ھستند, وگاھی هم این برنامەھا و مقرزات برای این شکل میگیرند تا 
با سنّ دائش آموزان و حالت روانی و قدرت دریافت و فراگیری و نیاڑھای 
فکری آنان ھمآھنگ و سازگار باشند ۔ 
اما بە قوت می توا نگفتکە بھترین این برنامەھا و سزاوارتری نآٹھا یہ پایائی 
و ماندگار: یودن برای مدت طولان یتری! ھمانا ان برنامەای است که فراگیر ھمڈ 


این ابعاد یودہ و بە ھمة این اغراض جوابگو باشد ۔ 


رت 


و حقّاکە این واقعیّت در برنامۂ قدیم درسی شبھه قارهٴ مند تجلی یافته بود 
برنامەایکە بعد از یمة قرت دوازدھم ھجری قمری تا ھماکنوت بانسیت یکه به 
سوی امام نظامالدین بن قطبالدین سھالوی لکنؤی ( متوفاى سال ۱۶۱ ادق) 
دارد؛ بە نام برنامه ہ درس نظامی ٭ نامیدہ می شود و این درس نظامی ھمانا 
شکل تطوٌریافتة نھابی برآمدہ از برنامۂ آموزشی قدیمیاست کە بعد از قتح 
اسلامی تا ھنوزھم دراین سرزمین تطبیق شدہ باقی ماندۂ است, و شمراہ با 
نیازمندیھای این سرزمین و ھمراہ باتغییر حکومتها و جامعة اسلامی ھندی؛ 
د رآن کاستی و فزونی رونماساخته میشودہ وبا آھنگ زمان تطور وتائثر 
می ‌یذیرد بە اضافۂ تأثیریذیری آن از جھتگیریھا یآموزش یکشورفای اسلامی 
مجاور با مند ۔مخصوصاً ایرا نت کە دز این عرصه الگو و رھتمای سرزمین ھند 
وکشتزار حاصل خیز علمی و فکری برای ان بودہ است: و هندرا با مواد درسی 
وکتابھای تألیف شدہ ( بویژہ در علوم حکمت ) تغذيه و تأمین میتمودہ 
است ۔و نیز تأثیرپذیری آن از اساتید یکە در مھارت و پژوعش علمی سرآمد 
روزگارشان بودہ اند و با انگیزەھای توأمان علمی و اقتصادی یه سوی هند 
روی م یآوردہ آند ودز برنامەریزی‌ھای درسی, معیارهای اززشی, ومحک 
سازی و سنج شآفرینی ھوش و ذکاوت علمی از خود تأثیر ژرف و شگرفی 
برجای میگذاشته اند ۔ 

این مد و جزں و عملیکاستی و فزون سسازی در برنامة قدیم, ستوقف 
نگردید مگر بعد ا زآنکه درس نظامی شکل و ساختار تھادینه شٰدہٴ خاصضّی 
پیداکرد و دربرابر مرز معیّتی ایستاد ۔ متأسفانه این ایستابی و رکود در زمانی 
رونما گردیدکە درس نظامی بە دلیل تغییرنظام حاکمیت: تغییر قانوٹ: 


تغییرزبان رسمی, و نیز ھجوم تمدّن و فرھنگ عربی براین‌سرزمین و تھایتا 


ڑي 


اشغال آن؛ از ھروقت دیگری بە تطوّر و رنگ پذیری از اوضاع و تطوّرات زمان 
تیازمندتر بود ۔ 

واین برنامہ؛ ا زآموزش زبان فارسی و شعر و ادب ان آغاز می شد, آموزشی 
درازدام نکە چندین سال را دربر میگرفت: سپس دائش آموز در حال یکە بەه 
سن مراهقە!' رسیدہ بود ۔بە مرحلة دیگر یگذر میکرد کە عبارت بود از 
آموزش قواعد زبان عربی و مبادی آن ۔از صرف و نحو وبلاغت وکتابھای 
اؤَلِيّه در منطق ۔ و شما رکتب مقررهۂٴ درسی تنھا در علم صرف یە ھقت کتاب, و 
در علم نحو بە پن چکتاب می رسید وکمترین حدی کە دائش آموز بە فراگیری 
آن در علم منطق مکلف بود بەچھار یا پنچ کتاب می ‌رسید . و بعد از این 
دو مرحله بودکە دائش آموز بە مرحلة آموزش کتب فقھی قدم میگذاشت, در 
حال یکە در این مرحله بە سن بلوغ رسیدہ یا اندکی ھم ا زآن حدگذشتہ بود ۔ 
اماکس یکه یه سیبی از اسباب, درس را دنبال‌تر شروع میکرد در این مرحله به 
سن جوانی می رسید پس طبیعی بودکه دائشآموز بارسیدن یه این پایه از رشد 
سنّی ورشد فذکری ھیچ دشواری ای را در فھم تفاصیل فقھی, و مسائل باریک 
و پیچید؛ آن و غرضیەھای نادری کە کتابھای فقھی مقررہ در این برنامه ۔ 
ھمچون ہ قدوری : وہ شرح وقايهء ۔در برگیرندۂ ان بودند احساس نمی کرد و 
با قضایاب یکە قدرت دریافت وی از فھم ان کوتاھی نمایدں یادراوضریزہو 
شعور جنسی را قبل از وقت آت بر شوراند ضافلگیر نمی شند ۔ مسائل و 
قضایای یکه طرح نمودن آنھا از سوی معلم ۔بە لحاظ حیاء و رعایت سن دائش 


اموز و عقلیّت وی ۔دشوار باشد و اورا از شرح و توضی ح آن‌ھا باز دارد . ودر 


١‏ مراھق : پسر یا دختری کە بە سن توجوانی رسیدہ یاشدہ کە شروع آن از چھاردہ سالگی است ۔ 


۷۶ 


این برنامه غالبا و در بیشتر حالات ۔ میان سن دانش آموز و قدرت فراگیری 
و دریافت وی آنچنان شکاف وسیعی دیدہ نمی شدکه بە پل بستن بە سوی آن؛ 
یا نھایتاً عدول ا زآن بە سوی برنامة دیگری, احساس نیاز شود ۔از ای نگذشتہ 
مراحل اولیه تعلیمی ۔ا زآموزش ادب فارس یگرفته تاکتابھای پیچیدۂ صرف 
و نحی وکتابھای فشارآور ذھنی منطق ۔در افق فکری وذھنی دائش آموز برای 
فھم این مسائل باریک فقھی و فروبردن و ھضمنمودن آن؛ استعداد آسادگی و 
گسترۂ چشمگیری ایجاد میکرد . 

اما آنگاہ کە مواد درسی ای چون آموزش زبان و ادبیات فارسی.۔کە خود 
حجم بزرگی از سن وزمان آموزش دانشجو را اثسغال می‌کردند ۔از سرنامة 
درسی حذف شد وکتابھای مقررہ در صرف و نحو و منط قک مگردید و بیشتر 
از ھمة اینھا؛ آنگاہ کە بر عقلھاى مردم ۔نظر بە تأثیرگذاری فشار اقتصادی: 
و تلاش و تکاپو درجھت تحقق بخشیدن بە خواستەھای زندگی و مسایقه در 
میدان اقتصاد و اشغال وظایف: و تسلّط نظام آموزش غربی ۔تفکر فراهم 
سازی وقت و توان و مفتنم شمردت فرصت برای داخل شدن دانشجو در معرکة 
زندگی, مسل طگردید درست دراین زمان بودکە دانشجوی علوم دینی نا گزی راز 
آن گردید تا کتابھای دینی و فقھی را درسنی پیشھنگامء وحد اکثر در ستین 
نوجوانی فراگیرد و پیداست کە این دورۂٔ سنی؛ خطرناکترین و بحرانزاترین 
مرحله از مراحل عمر ۔از نظر علوم روانشناسی و اخلاق وطب ۔است؛ پس 
دانش آموز در این سنّ ودر این ظرف محدود فکری و علم یکە از ھفت خوان 
صرف و نحو و منط قگذز نکردہ است؛ اجباراً ۔از اول ایواب طھارت تا ایواب 
نکاح ۔یا مسائل و تفریعات و اشتقاقاتی رویرو می شود کە فھم و هضم آنھا 


بروی دشوار است, و اگره مآنھا را یفھمد؛ بدون شک شعور و غریزهٴ جنسی را 


م۸ 


قبل از وقت آن در او تحریک میکند وگاھی این امر, آنچنان اضطراب روانی 
یا فکری ای در وی پدید م یآورد کە او را در ورطەعای ناخوشایندی که ھرگز 
عاقبت تیکی نداشتہ واز غایلآن ایمن نتوان بود در میافکند ۔ 

این احساس ۔گاہ و بیگاہ در حال یگریبانگیر این جانب میگردید کە بە 
تسدریس کودکان ونوجوانان نورس (مراھق) در دارالعلوم یکە تابع 
ندوۃالعلماءاست مشغول بودم؛ بنابراین اندیشة نھادت کتابی در فقه کە با سن 
دائش آموزان وقدرت دریافت وفراگیری آنان و محیطی کە د رآن زندگی 
میکنند و زمات یکە د رآن تولد یافته اند ھمخوان باشد, در ذھنم خلجان میزد 
واینکە د رآ ن کتاب حداقل تعدیلاتی را در شیوهۂٴ نگارش لحاظ نمایم اگ رکە 
نمی توائ مآنراکاملایه سبک جدیدی بیارایم . بنا٤‏ ۔به رغم مشغولیتھاء سفرھاء 
وتنوع مسٹولیت های خود ۔بر تألیف ھمچ وکتابی مصم مگردیدم : پ سکتاب 
( نورالایضاح ) علامه حسن بن عمّار شرنبلالی حصنقی مصری رابه عصنوان 
مرجع ب رگرفتم وآ نکتابی است سھل ‏ وآسان در فقه حنف یکە در این زمان‌ھای 
اخیر در مدارس دینی ما از قبول و انتشاری شایان توجه برضوردا رگردیدہ 
است: مدارس دینی ای کە بە نام ( مدارس عربی ) یاد می شوند . پس عملاً به 
کار تألیف این کتاب آغاز نمودم در حال یکه خود و توان خودم راد رکمربند 
تألیف آن محدود گردانیدم ۔و در تحفّق این مأمول, از استادی از اساتید 
دارالعلوم یاری جستم وآن برادر عزیز مولانا نذرالحفیظ ندوی است . و لیکن 
مشغولیتھای دیگر وکثزت گلگشتھای علمی و ادبی من, مرا از بە پایان آوردن 
این کار ۔با وجود شدت نیاز یه آن و احساس اھمیّت آن ۔باز داشت . اما این 
اندیشه آنچنان درذھنم ریشه دوانیدہ بود کە ھرگز در زماتی از زماٹھا رهایم 


نمیکرں پس چون دید مک ھی چگزیر وگریزی از تألیف چنی نکتابی نیست, 


رگ 


و خود ھم بە لحاظ این اشتغالات مستم بر تحتّق بخشیدن بە ان قادر 
نمی باشم؛ لاجرم عزم را جزم کردم کە آئرا بە استادی از اساتید ندوہ موکول 
نمایم استادی جام عکە پژوھش ١ر‏ فقه و اطلاع بر علم حدیث؛ وقدرت ہر 
نویسندگی و تألیف برای نوجوانان بە زیانی سھل و اسلوبی روشن و مبسوط را 
همه یکجا باھم داشته باشد و ازپس ای نکار دقیق و ظریف برآمدہ بتواند۔ 
وشگفت انگیڑ یست اگر انتخاب من پر برادر عزیز شیخ شفیق‌الرحمن 
ندوی قرا رگرفته باشد زیرا او عملاً نشان دادکە بەحق شایستہً ای نکار است ۔ 
سپاس خدای عرٌو جل راکه توفیق بە پایان آوردت ای نکار ۔بر مبنای آنچه 
کە من در اندیشة خویش میپروراندم و برای ان برنامه ریزی ھم کردہ بودم - 
رفیق وی گردید پس در مدت یکوتاہ بە بھترین صورت بە این کار قیام ورزید 
وای نکتاب گرانبھارا کە بە نام ہ الفقه المیشّر ؛ نا مگذاری‌اش نمودم تألیف 
نمود ۔ وبیشترین تکیة وی ب رکتاب ہ نورالایضاح ؛ بود ۔بە چجھت مزایای 
یسیا رآن ۔ھمچنانکە این استاد بزرگوار در مدخل ھریابی از این کتاب, آیتی 
قرآنی و حدیثی نبوی در رابطه باموضوع ھمان باب را زینت بخش ابواب آن 
گردانیدہ است, تا اھمیت و جایگاہ ھریاب از ابواب فقه در شریعت اسلامی 
ودرجه و مرتبۂ آن در نزد خدای عرٌ وجل ورسول وی (ص )را برای 
دان شآموز بشناساند و درنتیجه شعور بە ایمان و احتساب'(' در ضمیر دائش 
آموز سبز شود . سپس نامبردہ بە تعریف اصطلاحات فقھی و شرح آن از نظر 
لغوی و شرعی عنایت ورزیدہ واز ذکر مسائل ٰکه یا سنٌ دانش آموز وقدرت 


فراگیری آن ( و عامة مردم ) سازگار نیست پرھیز نمودہ است: بدان جھت که 


١۔احساس‏ مراقبت خداوند( ج) وقصد قربت وی۔ 


۹١١ 


ھدف اساسی از تألیف کتاب جدیدی برای نوجوانان ھمین امراست ۔ و نیز از 
طرح اختلافات فقھی دور یگزیدہ و بە قول مغٹ یه پایبند ماندہ واز ھ,آنچ ەکه 
ایجاد ابھام والتباس می نماید اجتناب ورزیدہ است: هم ازایٹرو اسم ظاھر را 
بە جای ضمایر ب ەکارگرفته و مواد و مطالب کتاب را برطبق برنام ًکتب درسی 
معاصر تقسیم بندی نمودہ و زبان روان و روشتی را برای آن برگزیدہ؛ و برخی 
از مسائلی راکە نیاز بە آنھا دراین عصر و زمان محسوس است د رآن اضافه 
نمودہ ۔مسائل یکە در عصر مؤلفان قدیم رونما نگردیدہ بودند۔ ھمچون حکم 
نماز بر قطار و ھواپیماء و میان اوزان و مقیاس های قدیم ۔ھمچوت درمم 
و مثقال وصاع ۔با اوزان جدید تطبیق برقرار نمودہ است ۔ 

ویە این ترتی بکتاب وی ( الفقالْمیَدَر )کە اکنون در پیش روی خوائندگان 
گرامی قراردارد: کتابیگردیدہ سھل ‏ وآسان؛ برای نوجوانان ( و برای سام 
مردم ) در ام رآشناساختن ایشان بە فقه و فراگیری مبادی ان . بە حق ک هکتاب 
این عالم بزرگوار خلأى محسوس را د رکتابخانة دینی ودرسی نوجوانان 
پرساخت, و نیازی از نیازھای مدارس دینی مان را ب رآوردہ گردانید نیاز یکه 
احساس بە آن بر دوش مدیران این مدارس وعنایت ورزان بە نظام پرورش 
و روان شناسی آموزشی سنگینی میکرد: مدیران وکارپردازان یکە بر مسلح 
ساختن طلاب جوان بە فرھنگ دینی ‏ تربوی ای کە با سنٌ و قدرت فراگیری 
آنات سازگار یودہ و با طبیعت عصر وزمان و تطور طبیعی جائ زآن نیز ھمداستان 
باشد؛ سخت مشتاق اند 

واخیراً سپاسگزارم از مؤلف عزیز براین میوۂ خوشگواری کە آنرا تقدیم 
جامعة اسلامی نمود ۔ 


ومن بەحکم پیوند مستحکم خویش با ندوة العلماء وارتباط عمیقم باعامه 


"۰) 


مدارس دینی ۔ای نکتاب را تقدیم میکنم؛ بە عنوات تحفەای افزودہ شدہ برحمۂ 
تحفەھا و تلاشھای مدرسات دارالعلوم, کە در میدان زیان و ادب عربی و قواعد 
وانشاء دست اندرکار سامان دھ یکارھای بس ذٔی قیمتی ھستند. 

امیدزارمکە مدارس دین یمان و نیز عامة مردم, ای نکتاب را با حسنن 
استقبال یہذیرند و امیدوارم که میدان برای ان در برنامەھای آسوزشی آنان 
گشودہ شوں تا ای نکتاب در میا نکتب فقه و تعلیمات دینی ذر جایگاہ مناسبٴ 
خویش قرار یگیرہ زیرا حکم تگمشدۂٴ مؤمن است: پس در ھرجای یکە آن را 
ییابد بە آن سزاوارتر می باشد۔ 

وسپاس خدای زا عرّوجل, در اول وآخر و درود اوتعالی بر نبی و صف یآن 
حضرت محمد بن عبدالله صلی‌الله عليه وأله و صحبه و سلم ۔ 

ابوالحسن علی حسنی ندوی 


رابی‌بریلی ۔ ۶ جمادیالآخر ۱۴۰۲ھ ۔ق 


گق پچ بج 


4۹" 


بسم الہ الرحمن الرحیم 
سخن مؤلف 


لْحَفڈ لِلّٰه ث الْعالَیین, وَالسّلاهً الام َلی َمِلمزلِیِ تح ؤآیہ 
اما بعد! 
ای نکتابی است مختصر در احکام فقھی, از ابواب طھارت و نماز و روز 
وزکات: وحح, و قربانی ۔یر مذھب امام اعظم ابوحنیفة النعمان ۔کە خدایش 
بە رحمت واسعه و ٴرضوان ابدی خویش درپوشاند . 
کار من در این تألیف این بودہ است کە احکام را بر شیوہ و روشی مشابه با 
روش کتاب ( نور الایضاح ) شیخ حسن بن عمار شرنبلالی مصری حنفی 
گردآورمء پس بیشترین تکیه من در أخذ مطالب ب رکتاب وی بودہ است, و بعد 
ا زآن ہ رکتب دیگری در فقه حنفی, و لیکن اینجانب اسلوب و سیاق بیانیآنرا 
فراخور عقلیت و ظرفیت فکری طلاب نوجوان قرار دادہ ‏ وآنرا بە عبارتی سھل 
و روان و روشی گوارا و درخور ھضم درآوردم: بە گونەای کە طلاب نوجوان 
قدرت فھم و فراگیری آنرا داشته باشند ۔ ود رآغاز ھرمیحث از مباحث کتاب 
آیتی از قرآ نکریم و حدیثی از احادیث شریف نبوی را -تا آنجاکە توائستة ام 3 
برای بیان اھمیت مبحث وفضیلت آن نقل نمودہامء وکوشش خویش را 
صرف آن ساختم تا این کتاب موافق با سویه و سطح علمی طلاب نوجوانی 
بیرون آیدکە ھنوز در مرحلۂ اولیهای از سن و ثقافت قرار دارند ۔ 


ینگ 


ھما زاین رو بە ذ کر اختلاف مذاھب واقوال فقھا نپرداخته ام ۔مگر بە ندرت ۔تا 
اینکە ذھن نوآموز میتدی مشوض نگردد . چنانکه از طرح مسائل یکە فھم 
و فراگیری آنھا برای نوجوانان دشوار است پرھیر نمودہام ۔ 

در این جا وظیف خود میدان مکە واجب شکر و سپاس خودم را بە محضر 
شیخ فاضل و مرتّی جلیل القدرمان حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حستی 
ندوی ۔کە خدایش حفظ نمودہ و اسلام و مسلمین را بە آت بھرہمن دگرداند - 
تقدیم نمایم زیرا در حقیقت این جناب ایشان بودہ اندکه با تفویض ای نکار 
بزرگ بە سویمم بە من افتخار بخشیدہ و مرا بە برنامه و روشی سالم در تآألیف آن 
ارشاد فرمودند و اخیراً ھم با نوشتن مقدعەای برای نکتاب مرا ضریق بحر 
الطاف خوی شگردائیدند پس اگرد رآنچەکە بە سوی تحق قآ نکوشیدہام موفق 
بودہ یاشم؛ بدون شک این فضل بە آن استاد بزرگوارم بر میگردد َ 

وَكُنَاكَاامُهّام اك اَصَابَثٌ عََایثهَا فَرَاِثِها أصَابا 

وما ھمانند تیرمایی یودہەایم کە اگر به ھدف اصابت کردەاند؛ 

پس این زنندۂ آن تیرهابودہ است کەھدف را زدەاست ( و این فضل 
به اویرمی گردد) 

چنانکە بر من واجب است تا شکر وسپاسم را تقدیم اساتید رفقاو 
برادران عزیز طلیەام بنمایم آنان یکه مرا در مراحل مختلفة ظھور ای نکتاب 
یاری دادہ اند و از میان آنان, مخصوصاً از استادم فضیلة الشیخ محمد ظھور 
ندوی مفتی دار العلوم, و استادم ۔نویسندہٴ مشھور اسلامی حضرت شیخ سعید 
أعظمی ندوی, وفضیلة الشیخ برھان الدین سنیھلی, و استاد فخاضل 
ضیاءالحسن ندوی یاد آوری مىنمایم, آنانی کە لطف نمودہ این کتاب را با 


دقتی تمام مورد یازیینی و مراجعه قرار دادند و مرا با رھنمایی ‌ھای ارزندہ 


ری 


ونظریات قوی و متقن خویش مسلّح تمودند رھنمابی‌ھا و نظریات یکە بیشک 
بر قیمت علمی ای نکتاب افزودہ است ۔ 
واؤلاً وآخراً بە بارگاہ خداوند سبحانه و تعالی شکرگزارمء زیرا این اوست 
کە با فضل و توفیق وی نیکو بی‌ھا انجام می پذیرند ۔ 
واز خوانندگان عزیز مىطلبم اگر چنانچه د رآن برنقص یا سوء تعبیری 
آگاہ گردیدند بە بزرگواری خویش مرا ا زآن باخیر سازند تا در چاپ بعدی در 
اصلاح آن بکوشم ۔ و از خدای متعال مىطلی مکە مرا به پیمودت راہ صواب 
توفیق بخشیدہ ودر روز معاد بە وسیلة ای نکتاب مرا بھرہمن دگرداند ۔ 
شفیق الرحمان ندوی 
دار العلوم ندوة العلماء ۔لکناؤ ھند 


۱۲/ جمادی الآخر۱۴۰۲ھق 


ت٭ اھ ہج 


ڑ۵" 


بے قلم حضرت مولانا غلام محمد صالحی سدرس 
حوزەھای علمیّه أخل سنّت, دامت افاضاتہ 


بسم اڈ الرحمن الرحیم 
ستارہای بدرخشید وماہ مجلس شد 
دل رسیدۂٴ ما را انیس ومونس شد 
الحمد للّه علی حلمه بعد علمه و علی عفوہ بعد قدرتہ والصّلاۃ والتسلام 
علی سیّدنا محمد و عل یآلە و صحبه ! 
امابعد ! 
کتاب فقه میشرفارسی ترجمۂ فاض لگرامی مولوی میر عبدالرءوف مخلص 
( دام الله اعزازہ فی الدارین ) مطالعەگردید ۔ 
بە حمداله با بیان بسیار واضح و شیواو مطابق مذھب حنفی بە رشته تحریر 
د رآمدہ و دارای فواید عامی است کە هرفرد مسلمان ا زآن استفادہ کردہ 
میتواند . بندہ استفادہ ا زآن را برای عموم مسلمانان و تدریس آن را برای 
جوانان مسلمان توصيه میکتم . 
از خداوند متعال تمنّا دارم کە ایشان را در حفظ و حمایت خود داشته تا 
مصدر برکات و فیوضات بیشتر در خدمت بە اسلام و مسلمی نگردیدہ و موفق 
ومؤیدتر بودہ باشند ۔ 


غلام محمد صالحی 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
یادداشت مترجم 


الحمد لله حمد الش ا کرین, و الصلٰوة والسلام علی رسولەالامین و عل یآلەو 
اصحابه الھداةۃ المھدئین ۔ 
۱ آما بعد! 
از دیر باز در اندیشۂ آن یود مکە در عرصة فقه عبادیکتابی را بیای مکهە یا 
سطح فکری و سویۂ علمی نوجوانان ھمخوائی و ھمآوابی داشته باشد زیرا 
یندہ خود بە صفت یکی از طلیة علوم دینی, دشواری و پیچیدگ یکتب قدیم را 
دردوران ابتدائی لمس نمودہ بودم۔ 
تا اینکه اخیراً فرزندم ابراھیم ( مخلص ) را در مرحلەای یافت مکه نیاز یه 
فراگیری فقه عبادی دارد ضرورت به یافتن کتاب فقھی قابل مضمی جھت 
تدریس یه وی مرا در این جستج وکنجکاوتر و مصرڑت رگردانید تا سرانجام 
کتاپ ارزشمند ( الفقه المیشر علی مذھب أبی حنیفة النعمان ) نظرم را بە خود 
جلب نمود . با نگاھ یگذرا یه ای نکتاب و مخصوصاً مرور مقدمة حضرت 
مولانا سید ابوالحسنندوی ادامللہ عمرہ الشریف برآن؛ دریافتم که گمشدۂٴ 
خویش را پیداکردەام پس یە تدریس آت برای فرزندم آغاز نمودم . اسا در 
خلال تدریس متوجه گردیدم که این نیاز فقط بە فرزند من محدود نم یباشد 
بلکه فرزندان جامعة اسلام یمان همه یە این تحف گرانبھا نیازمنداند پس برآن 
شدم کە آن را بە زیان فارسی ترجمه و در اختیار ایىنای جامعۂ انسلامی 


۔مخصوصاً پیروان مذھب حتقی ۔قرار دھم , 


قب 


خدای عرٌ وجلّ را شکرگزار مکە د رکمتر فرصتی این توفیق را بە بندہ ارزانی 
فرمود۔ 

اگ راھمیّت متن عربی ای نکتاب بیشتر در این امر متجلّی می شودکه ظروف 

فکری و قدرت فراگیری طلّاب نوجوان درآن لحاظ گردیدہ است؛ بیشک 
اھمیّت متن فارسی آن از این جھت دو چندان میگردد کە این کتاب با این 
سبک و اسلوب روان و روشن خود علاوہ بر داش آموزان ۔نیاز فتھی طیف 
وسیعی از مردم نوسواد یعنی عوام مردم را در بخش عبادات پاسخگو است؛ 
گذشته ا زآنکه خواص مردم؛ یعنیآن عدّہ از منؤرین و دانشیان یکە بە زان 
عربیکمت رآشنایی دارندہ نیز ا زآت بی نیاز نخواھند بود زیرا درای نکتاب 
احکام فقھی در عین سلاست و روانی بە شیوۂ علمی دقیقی بیانگردیدہ است . 

پس ھمانطوریکە حضر ت استاد مولانا سید ابوالحسن ندوی در مقدمةآن 
تقاضا نمودہ اند امید برآن اس تکە مدارس وکلاسھای علوم دینی ای نکتاب را 
در برنام درسی شان قرار دھند و ائمہ مساجد نیز مطالعه و فراگیری آن را یه 
ھمگان توصيه نمایند کە اگر چنین شود نقع آن فراگیرتر و اث ران در تعمیم 
معرفت عیادی مرد مگستردەتر خواھد بود 8 

انتشار این اثر ارزندۂٴ فقھی را بە برادرارجمند مولانا غلام سرور سربوزی 
مدیر محترم مؤسسة انتشارات شیخ)لاسلام احمدجا مکه افتخار تجدید انتشار 
من عرب یآن را نیژ دارند؛ تیریک عرض مینمایم؛ خداوند(ج )اینعمل نیک 
را در زمرۂٴ حسنات ایشان قراردھد ۔ 

و سپا سگزارم از جناب حضرت مولانا غلام محمد صالحی, فقيه متبحر 
و استاد گرانقدر دوران نوجوانی ام که کار پردغدغة مراجعه و بازخوانی متن 


فارسی ای نکتاب را تقبّل فرمودہ و با نوشتن تقریظی برآن؛ این حقیر را مورد 


)١۸( 


توازش قرار دادہ اند ۔ 
و دعای ھدایت و صلاح و توفیق میکنم در حق فرزندم ابراھیم ( مخلص ) 
کە با اشتیاق فراوان زحمت حروفچینی رایانەای آنرا تحمّل تمود . 
از پروردگار منّان التجا دارم کە آنرا در میزان حستات ترتیب دھندگان آن 
قراردادہ و برای رضای خویش قبول فرماید . 
َلََّهُمٌ او زا جُھو و ثصَنّْو ؤ مَزچیو و اؤرِو و ٹارِئد آیین, یازٹ الْذلَییْن ۔ 
عبدالرٌءوف (مخلص) 


مورخ ۷۸/۱/۲۲ھ -۔ش 


ت٭ػ سے تب 


"١(۶ 


جس راس ک۴ 


ققه مُیّسُر رھک کتاب طھارت 


7ھ 
إإ٭کتاب طھارت ٢‏ 


خدای متعال فرمودہ است : 1إ ال یُجبْ القؤاِْن وَ يُجبُ الْمْتَطئرِیِن ۔بہ 
راستی خداوند توبه کنندگان و پاک شوندگان را دوست می دارد .٠‏ (بقرہ ۔٢٢۲)‏ 

و رسول خداقل فرمودہ است: <اَلطٔمُْز شَطرألیِمَانِ ۔ پاکیزگی نصف 
ایمان است. (به روایت سلم) 

طھارت اساس عبادتھاست, بنابراین نماز صحیح نمی شود مگر با طھارت . 

و نیز رسول خدائل فرمودہ است: 2 مِفّْاخ الْجَنَةاَلسَلوۃٌ وَمِثْتَاخ الصّلوۃِ 
َلمُوْر ۔کلید بھشت نماز است وکلید نماز پاکیزەگی 4 ۔(بە روایت احمد) 

طھارت در لغت : عبارت از نظافت و پاکی است. 

ودر اصطلاح شریعت : طھارت بە دوقسم تقسیم می شود: 

١۔طھارت‏ از بی وضوئی (حَدّث )ءکەاین طھارت؛ طھارت حکمی 
نامیدہ می شود. 

٢۔طھارت‏ از نجاست که این طھارت؛ طھارت حقیقی نامیدہ می شود. 

اما طھارت ازبی وضوئی (حَدّث )؛ پس بە وضوہء یابە غسل حاصل می شود 
۔یابه تیقم ۔در صورتی که استعمال آب متعدّر و دشوار باشد ۔ 
آب خالص, یا خاک پاکہ یا ستگہ یا دباغت ( پیراستن) ۔حاصل می شود۔ 


فقه مٌَُِی رت کتاب طھارت 


آبھایی کە با آن‌ھا طھارت حاصل می شود 


طھارت حاصل می شود با آب مطلق ۔ 

آب مطلق: آبی است که بر اوصاف خلقت خود باقی بودہ باشدہ نچاستی با 
آن آمیخته نشدہ باشدہ و چیز دیگری بر آن غالب نگرذیدہ باشد . 

وآب ھای ذیل در آب مطلق داخل می شوند: 

١۔آب‏ آسمان. ۰ ٢ےآب‏ جوی۔ 


۳٣۔آب‏ چاہ م ۱ ۴۔آب چشمه. ۱ 
باشد۔ 


۷۔آبی کە از ژاله ( تگرگ ) ذوب شدہ باشد . 
اقسام آبھا واحکام آن‌ھا 


ھا بہ اعتبار بھایی کھ طھارت با آن ھاحاصل می شود و آیھایی کە طھارت 
با ھا حاصل نمی شود بە پنچ قسم تقسیم می شوند: 

١۔قسم‏ اول: ‏ آب پاک پاک کنندۂ غیر مکروہ. 

وآپ مطلق از این نوع استہ زیرا ھم پاک است وھم پاک کنندہ بناء 
طفازت یا أنْ حاصل می شود . 

ا ۰ قسم دوم: آب پاک پاک کنندۂ مکروہ. 


فقه مُیَسّر ینگ کتاب طھارت 


آشامیدہ باشند ۔ 

وضوء کردن وغسل نمودن با این قسم از آب مکروہ تنزیھی است, اگر 
چنانچه آب مطلق موجود بودہ وکراھتی در استعمال ان نیستہ اگر چنانچه بھ 
جز ان؛ أب دیگری موجود تبود. 

٣۔قسم‏ سوم: 

بی کە خود پاک است ولیکن درپاک کنندہ بودن ن شک واقع شدہ است . 

ون بی است کہ الاغ یا قاطراز ان شامیدہ باشندہ پس این اب بدون شک 
پاک است, ولیکن آیا وضوء گرفتن بە آن صحیح است یا خیر؟ در این امراست 
کهە شک رونما شدہ است . 

پس اگر چنانچه وضوء کنندہ آب دیگری غیر از آن رانیافت, بە آن وضوء 
نماید وبعد از وضوء تیعم ھم بکند. 

واگر خواست تیعم را بر وضوء مقدم سازد. 

٭ دی ہاو آو اک غراف کن 

وج آت مسستا آننک زیر آب مل پاک سٹاو لیکن اک کتذہ 
نیست ووضوءگرفتن بە ان صحیح نمی شود۔ 

آب مستعمل : آبی است که برای از بین بردن جنابت وبی وضوئی در وضوء 
یا غسل, یا بە قصد قربت چون وضوء ساختن بربالای وضوء بەنیّت ثواب ۔ 
استعمال گردیدہ باشد . 

پس اگر شخص باو ضوئی برای خنک ساختن اعضاء بدن خویشء یا برای 
آموزش دادن وضوء بە دیگری, بە آبی وضوء گرفتہ ان آب مستعمل نیست . 


فقه مُیِسُو ینگ کتاب طھارت 


اما اگر شخص بی وضوئی برای خنک ساختن اعضاء وجود خویش, یا برای 
آموزش دادن وضوء بھ شخصی دیگر؛ بە آبی وضوء گرفت: آن آپ مستعمل 
است ( پس آب مستعمل میگردد آنگا کہ استعمال کردەشود وازیدن وضوء 
گیرندہ یا غسل کنندہ جداگردد. 

ھقسم پنجم آب نجس: 

وآن آب اندک راکدی است که نجاست بە أن رسیدہ است, چه اثر نجاست 
در آب ظاھر شدہ باشدء چه نشدہ باشد ۔ 

پس اگراثر نجاست در آب ظاھر شدہ باشد؛ آن آب نجس گردیدہ است ۔چە 
"آب اندک باشد چه بسیار, و چھ آب راکد باشد یا آب جاری . 

أب بسیار : اگر چنانچه آب در حوض بزرگی بودکە یکی از دوطرف آن 
حوض با حرکت دادن طرف دیگر حرکت نمی کرد و بە جنیش در نمی مد پس 
آن ا (بسیار)است. 

وآب؛ بسیار شناخته می شود اگر چنانچه طول حوض دہگز و عرض آن نیز 
دەگز بودہہ و عمق ان حوض بە حالی قرارداشت که اگر آب بادست از آن گرفته 
می‌شدء زمین حوض برھنه نمی گردید ۔ 

وب اندک بی است کە کمتراز این حد باشد. 

حکم اب نجس این است کە طھارت بە آن حاصل نمی شود بلکە حتی اگر 


١‏ بدان جھت کە بی وضوہ چون وضوء گیرد بی وضوئی از آن برداشتة می شود چه ثیّت از بین بردن بی وضوئی 


راکردہ ہاشد یا نکردہ باشد ۔ 


فقه مُبِسٌر ۹)۲ کَتاب طھارت 


چنانچه این آب با چیز دیگری درھم آمیخته شد ان چیز ھم نجس میگردد۔ 
ھمچنین وضوء گرفتن بە آبی که از دزخت یامیوەای خارج شدہ باشد صحیح 


تھی شود 
خواہ این آب بدون فشردن خارج گردیدہ باشدء یا با فشردن بیرون آوردہ 
شدہ باشد . 


ھمچنین طہھارت حاصل نمی شود بە آبی کە طبع آن با پختن از بین رفت 
باشد ھمچون آب گوشت و نوشابھا!'۔ 


حکسم آبسسی کسے چسیزپاکی باآن 


اگر چیڑ پاکی چون ضابون, آرد و زعقران بە آب درھم آمیخٹ, واین چیزی 

که بە آن در ھم آمیخته بود بر آب غالب نبودہ پس آ ن آب پاک است و طھارت 
آن حاصل می شود. 

ری مھ ات 
ساختہ پس آن آب پاک ھست و لیکن وضوء گرفتن بە ُن صخیح نمی ‌شود. 

اگر رنگ و مہ و بوی آب بر اثر درازی مدّت ماندن آن تغییر کرد پس آن 
آب پاک است و طھارت بە آن حاصل می شود ۔ 

اگر بە آب چیڑی درھم آمیخت که از آن در غالب اوقات جدا ئمی شود؛ 


١‏ طبع آب؛ ھماتا عبارت است از رقتہ ستالیت و سیراب ساختن۔ 


فقه مُیّشٌر (ہ) کتاب طھارت 


ھمچون خزہا!'' وبرگ درخت ومیوہہ پس این آب پاک است و طھارت بە آن 
حاصل می شود. 

اگر بە اب چیز مایعی در ھم آمیخت که برای ان دو صفت بودہ ھمچون شیر 
-کھ داراى رنگ و مزہ است و بوبی ندارد-پس دیدہ می شود اگر چنانچه ہر آب ٠‏ 
یک صفت از ان دوصفت آشکار گردید حکم بە این می شود کە ان آب مغلوب 
استء پس وضوءگرفتن بە ان جواز ندارد۔ 

واگر بە آب چیز مایعی درھم امیخت که برای ن سە صفت بودہ ھمچون 
سرکه پس اگر دوصفت از اوصاف سهە گانه آن برآب آشکار گردیدہ ان آب 
مغلوب گردیدہ استہ وبنابراین وضوءگرفتن بە آن جواز ندارد۔ 

واگر بە آب چیز مایعی درھم امیخت که برای ان صفتی نہوذ مائند آب 
مستعمل''', وآب گُلی کە بوی آن از بین رفته است'٣ء‏ پس معتبر در آن غليه با 
وزن استء پس اگر دورطل! از آب مستعمل بایک رطل از آب خالص در 
ھمأمیختء وضوءگرفتن بە ان جواز ندارد۔ 

واگر یک رطل از آب مستعمل بادو رطل از آب خالص درهم آمیخت, وضوء 
گرفتن بە ان جواز دارد. 


۱ -خزہ: سیژی ای است که برروی آبپ دیر ماندہ شکل میگیرد۔ 
٢۔آب‏ مستعمل پاک استہ تجاست بە آن زائل می شود ولیکن طہارت حکمی یه آن حاصل نمی شود۔ 
۴ آب گل پاک است تجاست بھ آن زائل می شود ولیکن طہارت حکمی یه ان حاصل می شود۔ 


۴۔وزن هر رطل دوکیلو ونیم ( چھار سیر وئیم سنگ هھشت پول) است ۔ 


فقه مُیشٌر ڑءص) کتاب طھارت 


رہ ػجے ہے ۔ے.سہ۲ یٹ سس سس یل سی ستشیٹستا۔ 


احکام آب پس خوردہ 


آب پس خوردہ: آبی است کە در ظرف باقی ماندہ است, بعداز آنکە انسان یا 
حیوانی از آن آشامیدہ است . 

وبرای آب پس خوردہ احکامی است کھ با اختلاف حیوانی کە از آن آشامیدہ 
است مختلف می شود یعنی: 

١۔آب‏ پس خوردۂ آدمی پاک است و طھارت بە آن حاصل می شود به شرط 
اینکە در دھان آن اثر نجاست نبودہ باشدہ چە این آدمی مسلمان باشد یاکافر و 
چە پاک باشد یا جُتبٍ. 

ھمچنین پس خوردۂ اسب پاک است و طھارت بەآن حاصل می شود بدون 
کراھت ۔ 

بە ھمین گوئه پس خوردۂ حیوانی کە گوشت آن خوردہ می شود پاک است 
وطھارت بە ان حاصل می شودہ ۔بدون کراھت ۔مانند پس خورده شتر وگاو 
وگوسفند . 

٢۔‏ پس خوردۂ گربە پاک است و لیکن وضوہگرفتن بە ان تنزیھاً مکروہ 
می باشد؛ اگر چنانچه آب مطلق موجود بود و پاک بودن آب نیز مشروط بە آن 
است کە در دھان گربە اثر تجاس ت نبودہ باشد . 

ھمچنین پس خوردۂ پرندگان وحشی مانند لاشخور و زغن!''پاک استہ 

١۔این‏ در صورتی است کہ در دھان ان نجاست نبودہ باشدء اما اگز چٹانچه در دھان آن اثر نجاست بود پس آن آب 


نجس می شود 


ققه مُیِسُر رون کتاب طھارت 


ولیکن وضوء گرفتن بە آن مکروہ می باشد . 

بھ ھمین گونە پس خوردۂة حیوانی کە در خانەھا ساکن می شود؛ ھمچون 
موش, پاک است و لیکن وضوء گرفتن بە آن مکروہ می باشد . 

٣۔‏ پس خوردۂ قاطر والاغ پاک است ۔بدون شک ۔و لیکن آیا وضوء گرفتن 
بە ان صحیح می شود یا خیر؟ در این مسأله شک واقع شدہ است, پس اگر 
چنانچە وضوء گیرندہ بی غیر از آن نیافت بە آن وضوء گیرد و بعد از وضوء 
گرفتن تیم ھم بنمایدہ سپس نماز بگزارد. 

۴۔ پس خوردہ خوک نجس است, و طھارت یه آن حاصل نمی شود ۔ 

ھمچنین پس خوردۂ سگ نجس است, و طھارت بە آن حاصل نمی شود . 

حیوانی کە پس خوردۂ ان پاک است عرق آن نیز پاک استہ و حیوانی کە 
پس خوردۂ ان نجس است عرق آن نیز نجس است . 

احکام ابھای چاہ ها 


اگر در چاہ نجاستی افتاد ۔ھر چند اندک ۔مائند قطرة خون یا قطرۂ شرابیء 
در این صورت بیرون کردن آنچه کە در چاہ از آب ھستہ لازم می باشد . 

اگر در چاہ حیوان نجس العینی چون خوک افتادہ پس بیرون آوردن آنچەکە 
در چاہ از آب ھست, لازم است, چە خوک در چاہ مردہ باشد و چە زندہ بیرون 
آوردہ شدہ باشد و چه دھان ان بە آب رسیدہ باشد یا نرسیدہ باشد ۔ 

اور ارس فا سن لچ ت الکن ہیں حرردآئ اض 
بودہ پس بیرون آوردن آنچه کە در چاہ از آب ھست لازم است . 


فقه مُیّسُر )۹)۰ کتاب طھارت 


اگر در چاہ انسانی افتاد واز چاہ زندہ بیرون آمد و بر بدن آن نجاستی تبوہ 
پس آب چاہ نجس نیست. 

ھمچنین اگر درچاہ قاطر یا الاغ یا پرندۂ لاشخوار یازغنی افتاد وزندہ بیرون 
آمد و بربدن ان نجاستی نبود پس آن آب نجس نیستہ درصورتی کهھ دھان 
آن یه آب نرسیدہ باشد . 

واگر لعاب دھان آن درآب افتاد پس آن آبء در حکم آب پس خوردۂ 

اگر درچاہ حیوانی مردکە دارای خون سیلان کنندای نبودہ ھمچون پشه 
مگس وزنبور وعقربہ پس آب ان نجس نیست . 

ھمچنین اگر در چاہ حیوانی مردکه در آب زندگی و توالد و تناسل می نمایدہ 

اگردر چاہ حیوان بزرگی مثل سگ یاگوسفند مردہ یادر آن انسانی مردوفوراً 
قبل از بادکردن جسد آن بیرون آوردہ شدء پس آب آن چاہ نجس گردیدہ است 
وبیرون آورذن آنچه که در چاہ از آب ھست لازم است۔ 

در تمام این مسائلی کە در آنھا بیرون آوردن تمام اب چاہ لازم یو بود بیرون 
آوردن دویست دلو میانەکفایت میکند ۔اگر چنانچە بیرون آوردن تمام آب چاہ 
ممکن نبود. 

بیرون آوردن چھل دلوکفایت میکند اگر چنانچه در چاہ حیوانی مانند گربە 
یا ماکیان مردہ یود 


بیرون آوردن نیست دلوکفایت میکند اگر چنانچە در چاہ حیوانی مائند 


فاقه میس رش کتاب طھارت 
وصاے۔۔ ے٠‏ ععاف اوت 


گنجشک یا موش مردہ بود۔ 

اگر مقداری ازآب کە واجب است ازچاہ بیرون آوردہ شدہ پس آپبپ آن چاہ 
پاک است۔ 

ھمچنین ریسمان و دلو و دست شخصی کھ بە بیرون آوردن آب از چاہ 
پرداخته است پاک است ۔ 

چاہ نجس نیست اگر چنانچه در آن سرگین اسب والاغ وقاطر و پشکل شتر 
وگوسفند و هو و سرگین گاووگاومیش افتادہ مگر در صورتی کە آن سرگین 
وپشکل بسیار باشد به گونەای کە یچ دلوی از پشکل خالی نیاشد پس در 
این صورت چاہ نجس میگردد. 

ھمچنین ٗب نجس نمی شوداگر در آن مدفوع ( پس‌افکند٥)کبوتر‏ یامدفوع 
گنجشکی افتاد۔ 
اگر در چاہ حیوانی مرد و در ان بادکرد ودانسته نمی شدکە چه وقت در آن 
۱ آفتادہ استء پس بە نجاست چاہ از مدت سه شبانه روز حکم می شود بناءاگر بە 
آپ آن چاہ وضوءگرفته شدہ بود؛ نمازھای این شب و روزھا قضاء آوردہ شود 

ونیز بدن وجانه شسته شود اگر چنانچه آب آن چاہ در این مذت در . 
شستشوی بدن یا در شستن جامەهابه کارگرفته شدہ بود. 

اگر در چاہ حیوان مردہای قبل از بادکردن آن یافته شد و دانسته نمی شدکه 
ان حیوان چھ وقت در آن افتادہ استہ به نجاست آن چاہ فقط از مت یک 


شبانه روز حکم می ‌شودہ پس نماڑھای ھمان شب و روز قضاء أورتہ شود. 


فقه مُيَسُر رھگ کتاب طھارت 
آداب قضاء حاجت 


رسول خداؤَه فرمودہ اند: 
دائعاتا لكُم بِعزلة واإِدٍ أََُفكُمْ فَإنً آٹی اَحَدكُم الناباف فلا 
منتبلِ اقب ولا بنتذبزھا ولا نمشعاب بیمییدہ وگان بَأژبئلا 
َحْجَارِ وَبَلْلٰی عَن‌الرَوْثِ وَالرمٌّةِ ۔جز این نیست کھ من 7 ما 
بە منزل پدری ھستم که شما را تعلیم می دھم, پس ھرگاہ یکی از 
شما برای قضاى حاجت رفت نباید کە بھ سوی قبله رونماید و 
نباید بە آن پشت کند و ھنگامی کە می خواهد مخرج پیشاب و 
مدفوع خود را با آب یا چیز دیگری پاک کندہ نباید به دست راست 
خویش پاک نماید. و رسول خداقَلۃ در این کار بە سه عدد سنگ 
امر می نمودند واز استعمال سرگین و استخوان ھای پوسیدہ نھی 
می نمودند 6 (به روایت ابڑ داود از ابی هربرثل ) 
کسی کە می خواهد از پیشاب یا مدفوع قضای حاجت نماید برای او لازم 
است تا بر آداب آتی مواظبت نماید: 
١۔از‏ چشم مردم دور شود تا آنکە کسی اورا نبیند و آواز آنچە کە از وی 
بیرون می شود شنیدہ نشودہ و بوی گند ان به مشامها نرسد۔ 
٢۔برای‏ قضای حاجت خویش مکانی نرم و پایین را انتخاب نماید تا ذرات 
پیشاب بر وی پاشیدہ نشود. 
٣‏ قیل از داخل شدنش در مستراح ( توالت ) چنین بگوید : <أَْؤْذيااله مِنّ 
الْحْبْثِ وَالْحَبَائثِ ۔پناہ می جویم بە خداوند از جنیات پلید ٹر ومادہ 4 . 


ققه مُیّسشو )۹)۳ کتاب طھارت 


وکسی کە می خواھد در دشت و صحراء قضای حاجت نماید پس باید این 
عبارت را در هنگامی بخواندکە جامة خویش را از دوساق پابالا می زند ۔قبل از 
آنکە عورت خویش را برھنه تماید ۔ 

۴۔با پای چپ خویش در مستراح ( توالت ) داخل شدہ و باپای راست خویش 
از ان بیرون شود. 

ھ در هنگام نشستن برای قضای حاجت, برپای چپ خویش تکیە کند زیرا 
که این کار در بیرون آمدن مدفوع یاری کنندہ تر است ۔ 

۶سر خویش را در وقت قضای حاجت و وقت استنجاء بپوشاند . 

۷۔در سوراخ پیشابٰ نکندہ زیراکە ممکن است در ان سوراخ چیزی از 
حشرات زمین بودہ وبە او آزاری برساند . 

۸ در راہ ودر گورستان پیشاب ومدفوع نکند . 

۹۔در سایە ای که مردم در آن می نشینند پیشاب و مدفوع نکند . 

۰ در مکانی کە مردم در آن اجتماع می‌کنند و با ھم سخن میگویندہ 
پیشاب و مدفوع نکند . 

١۔در‏ زیر درخت مثمری پیشاب و مدفوع نکند . 

۳ ۔برای قضاکنندہ حاجت مکروہ است کھ در اثنای قضای حاجت بدون 
عذر سخن بگوید . 

و لیکن اگر در اثنای قضاى حاجت شخص کوری رادید کە بەسوی گودالی 
می رود و از در افتادن اودر آن گودال ترسید پس بر وی واجب است کە سخن 
بگوید واورا رهنمایی کنذ . 


ققه مُيَسّو رلھڈ کتاب طھارت 


٣۔مکروہ‏ اأست کە در اثنای قضاىی حاجت ودرائنای استنجاء قرآن 
بخواند یا ذکری بگوید . 

۴ مکروہ است ۔بە کراحت تحریم ۔اینکە در اثنای قضاى.حاجت روبہ 
قبله یا پشت بە قبله نماید ۔چه در مستراح ( توالت ) باشد و چه دز دشت 


وَضخزافء 
۵۔مکروہ است ۔به کراھت تحریم ۔اینکه در آپ اندک راکد پیشاب یا 
مدفوع نماید . 


۶۔مکروہ است ۔یە کراھت تنزیه ۔اینکه در آب جاری یا آب بسیار راکد 
پیشاب یا مدفوع نماید۔ 

۷۔مکروہ است اینکە در غسل جا پیشاب نماید . 

۸۔مکروەاست اینکه درنزدیک چاہ یاجوی یاحوضی, پیشاب یا مدفوع 


نماید ۔ 
۹۔مکروہ است اینکە عورتش رابرای استنجاء در مکان بی حجاب و غیر 
پوشندەای برھنه نماید. 


٥٠-مکروہ‏ است اینکه بدون عذر یا دست راستش استنجاء زند . 

٢۔مکروہ‏ است اینکە بدون عذر ایستادہ پیشاب نماید زیراکه در این 
صورت ممکن است ذرات ریز پیشاب بر بدن یابر جامة آن پاشان شود . 

٢‏ آنگاہ کہ از قضاى حاجت فارغ گردید با پای راست خویش بیرون شود 
سپس بگوید: ٥او‏ ال لِّیْ اَذَْب عَثی ای وَعَافَانِ ۔سپاس میگویم 
خدایی راکە پلیدی را از من دور ساخت و مرا عافیت بخشید ٤۔‏ 


ققه مُیّسشر ریگ کتاب طھارت 
احکام استنجاء 


خدای متعال فرمودہ است: ( فِيه رِجَال يُحِبْؤنَ ان يَتَطھُوا وافۂ یب 
الْْظئرِیْن ۔در آن مسجد مردانی هستند کە دوست می دارند تا پاک شوند و 
خداوند پاک شوندگان را دوست می دارد ۴ _(سور؟ توب /۱۰۸) 

و رسول خداقلّة فرمودہ است : 0 إِشتنْزِهُوْا مِن‌الَْزلِ فان عَامة عذّاب الْمبر 
مِثْه ۔پاکی بجوبید از پیشابء زیرا عامة عذاب قبر از آن است )بے روایت دار 
قطنی) 

لازم است استبراء قبل از استنجاء. 

استبراء: عیارت است از بیرون ساختن آنچه کە باقی ‌ماندہ است در محل از 
پیشاب یا مدفوع, تا آنگاہ کە برگمان شخص این امر غالب شود کە چیزی از 
نجاست در محل باقی نماندہ استء و ھرکس کہ در این کار بە روش خاصی 
عادت دارد باید ھمان روش را بەکار بنددہ ھمچون برخاستن, یاراہ رفتن, یا 
حرکت دادن پاء یا سینە صاف کردن, یا غیر ایتھا۔ 

اما استنجاء"؛ پس در آن تفصیل آتی است ۔ 

اگر نجاست از مخرج خویش تجاوز کرد وبیشتر از اندازۂ یک درھم!''بود 


١۔استنجاء:‏ ھماناپاک ساختن مخرج است بعد از قضای حاجت از پیشاب یا مدقوع, خواہ پاک ساختن بە آب یودہ 
باشد یا بە سنگ یابە چیزی دیگر۔ 


٢۔اندازہ‏ درھم به وزن؛ معادل تقریباً سە گرام وبە مساحت؛ برابر با انداز؟گُودی کف دست است۔ 


ققه مُت )۳۲۴) کتاب طھارت 


پس شستن مخرج بە آب فرض!')استہ و نماز همراہ با آن نجاست جواز 
نداردا'. 

واگر نجاست از مخرج خویش تجاو کرد و بە اندازۂ یک درھم بیش نبود از 
بین بردن آن با آب واجب است . 

اما اگر نجاست از مخرج خویش تجاوز نکردہ پس استنجاء زدن سنّت است . 

جواز داردکه در استنجاء فقط بە آب اکتفا شود . 

ھمچنین جواز داردکه بر سنگ یا مانند آن اکتفا شود اگر چنانچە نجاست بھ 
اندازۂ یک درھم نرسیدہ بود و لیکن شستن با آب بھتر است . 

وبھتر این است کە مخرج را اولاً بااسنگ یا مانند آن پاک کند سپس آنرا با 
آب بشوید زیرا این شیوہ در نظافت کامل تر است ‏ 

مستحب است کہ با سه عدد سنگ استنجاء زند ۔ 

واکتفاکردن برردوعدد سنگ یا ہر یک سنگ جائز است اگز چنانچە نظافت 
بە ن حاصل می‌شد. 

و چون از مسح نمودن با سنگ فارغ گردید اولاً دست خودرا بشوید سپس 


١۔فرض:‏ آنچه کە لزوم ان بە دلیلی ثابت شدہ است که در آن شبهەای نیست۔ 

واجب: أنچە کە لزوم أن بە دلیلی ثابت شدہ است کە درآن شبهەای استہ و لیکن میان فضرض وواجب درعمل 
فرقی‌تیست۔ 

سنت: آنچه کە بە فعل رسول اكرم مك و سخن ایشان ثابت شدہ باشد یه ھمراہ ترک نمودن آن توسط ایشان در 
بعضی از اوقات. 


٣۔‏ مقدار مانع نجاست غلیظه در نماز؛ وراء موضع معتاد اأست, و مخرچ بە کلی عفو است۔ 


فقه مُیّسٌشر (۳۵) کتاب طھارت 


محل را باآب بشوید ۔ 

و محل نجاست را باید ان چنان پاک و تمیزسازد تا بوی آن کاملا از بین 
بروڈ. 

و چون از استنجاء فارغ گردید دست خویش را بشوید و ان را خوب بشوید تا 
بوی نجاست کاملا برطرف شود . 


اقسام نجاست و احکام ان 


خدای متعال فرمودہ است: ل وَثيَابَک فَلئُز ۔و لباسھایت را پاکیزہ 
بدار 4 (سور؟ مدثر ۔ ۴) 

و رسول خداق فرمودہ است : × لاَبَقیَلُ الله صَلاَء مِنْ غَيْرٍ طهُوْرِ ۔خداوند 
نمازی را بدون وضوء نمی پذیرد 4.(بە روایت بخاری و سلم) 

نجاست: عبارت از قرارداشتن بدن و لباس و مکان بە حالی است کە شرع 
شریف أن را پلید می شمارد وبە پاک شدن از ان دستور می دھد. 

سپس باید دانست کە نجاست بە دوقسم تقسیم می شود: 

١۔نجاست‏ حکمی ٢۔نجاست‏ حقیقی ۔ 

١۔نجاست‏ حکمی : عبارت از قرارداشتن انسان بە حالی است که نماز ھمراہ 
با آن جواز ندارد. نجاست حکمی حَدّث نیز نامیدہ می شود ۔ 

وحَدّث بر دوقسم تقسیم می شود: 

(الف) حدث أکبر : عبارت از قرارداشتن انسان بە حالی است کە در ان حال 
غسل واجب استہ ونماز ذر آن حالت جواز ندارد۔ 


فقه مُیِششر ()۳۶) کتاب طھارت 


ھمین گونە تلاوت قرآن کریم در آن حالت جواز ندارد۔ 
(ب) حَدّث أصغر: عبارت است از قرارداشتن انسان بە حالی که درآن وضوء 


گرفتن واجب است. 
و نماز در این حال جواز ندارد و لیکن تلاوت شغوی قرآن کریم در ان 
جواز دارد۔ 


٢‏ نجاست حقیقی : عبارت از پلیدی ای است که بر انسان مسلمان واجب 
است تا از آن پلیدی پاکی جسته و آنچه راکە از آن بە وی رسیدہ است بشوید. 

ھمچنین نجاست حقیقی بر دوقسم تقسیم می شود: 

(الف ) نجاست غلیظە۔وآن عبارت از نجاستی است کہ به دلیلی ثابت شدہ 
است کھ درآن شیهەای نیست . 


مالھای نجاست غلیظه 


١۔خون‏ ریخته. ٢-شراب.‏ 

٣۔گوشت‏ مردار ( خود مردہ ) و پوست آن ۔ 

۴ پیشاب حیوانی کە گوشت آن خوردہ نمی شود . 

ھ مدفوع سگ۔ 

۶ مدفوع درندگان و لعاب دھان آتھا۔ 

۷۔مدفوع مرغ خانگی ( ماکیان ) و مرغابی ۔ 

۸۔ھرچیزی کھ بابیرون شدن آن ازبدن انسان وضوء می شکند. 


ت٭ػ بے تہ 


فقه مُیسُر لیک کتاب طھارت 


نجاست غلیظه اگر بە اندازۂ یک درھم بود آن مقدار بخشودہ است(١‏ اما اگر 
از اندازۂ یک درھم افزودہ شد شستن آن بە اب یا بە چیز پاک کنندۂ دیگری 
فرض میگرددہ ونماز بە ھمراہ آن جواز ندارد. 
(ب) تجاست خفیفه ۔عیارت از نجاستی است کە بر نجس بودن آن یقین 
حاصل نیست بە جھت وجود دلیل دیگری که بر پاکی ان دلالت میکند . 
مثالھای نجاست خفیفه 


۰ پیشاب ِسپ‎ ١ 
. پیشاب حیوانی کھ گوشت ان خوردہ می شود؛ چون شتر وگاو وگوسفند‎ ٢ 
پرندہەای کە گوشت آن خوردہ نمی شود‎ عوفدم۔٣‎ 


نجاست خفیفه مورد بخشودگی قرارگرفتہ است تاآنگاہ کە بسیار نبودہ باشدہ 
وشرع شریف این مقدار بسیار را بە آلودہ شدن یک چھارم لباس و بدن بە آن 
تعیبین نمودہ است ۔ 

ھمچنین ذرات پیشابی که ہر بدن و لباس پراکندہ میگردد مورد بخشودگی 


١۔اگر‏ نجاست غلیظه بە اندازۂ یک درھم بود نماز با آن جواز دارد به همراہ کراھت پس لازم است کە انسان ۔ 


درھنگام قدرت یر دور ساختن ان ۔ھمراہ با آن نماز نگزارد۔ 


ققه مُیَسَر )۸" کتاب طھارت 


قرار گرفته است, اگر چنانچه مانند سرسوزن باشد . 
اگر جامه نجس یا فرش نجسی بە عرق شخص خوابیدہەای یا رطوبت پای 
انسانی در تماس شد؛ پس دیدہ می شود: اگر چنانچه اثر نجاست در بدن یا در 
پا ظاهر گردید بە نجاست بدن و پا هردو حکم می شود. 
واگر اثر نجاست در بدن یا در پا ظاھر تگردید آن دونجس نگردیدہ اند. 
اگر جام خیسی بر روی زمین خشکی ھموار گردید و آن زمین با این جامۂُ 
خیس تر شدہ پس اگر چنانچه اثر نجاست در جامه ظاھر نگردید آن جامه 
نجس نمی شود۔ 
اگر جامۃ پاک خشکی در جامة نجس خیسی پیچیدہ شد بە گونەای کە اگر 
چنانچه این جامە خیس در ھم فشردہ می شد از آن آب خارج نمی گردیدہ در آن 
. صورت این جامە پاک نجس نمی شود. 
اگر باد برنجاستی وزید و براثر آن, آن نجاست بە جامة خیسی برخورد کرد 
ان جامه نجس شدہ است اگر چنانچه اثر نجاست در آن ظاھر گردیدہ بود. 
ونجس نشدہ است اگر در جامه اثر نجاست ظاھر نگردیدہ بود. 
چگونە نجاست زائل گردانیدہ می شود؟ 
اگر نجاست مرئی بودہ مانند خون و مدفوع, پاکی از آن نجاست با زائل 
ساختن عین آن نجاست بە وسیلڈ شستن حاصل می شود خواہ عین نجاست با 


یک بار شستن زائل گردید یا بە بیشتر از یک بارء و زیانی ندارداگر در جامه اثر 
. نجاست از رنگ یابوی باقی بماند؛ در صورتی کھ زائل ساختن آن ذشوار باشد . 


فقه شتیشر (۳۹) کتاب طھارت 


و طھارت از نجاست غیر مرئی چون پیشاب آنگاہ حاصل می شود کە جامہ 
سه بار شسته شود وھر بار هم درھم فشردہ شود تااینکه ریختن قطرات آب از 
آن قطع گردد و در هر بار ھم باید آب جدید پاکی بە کار گرفته شود . 

نجاست حقیقی از بدن و جامه باآب وبا ھرچیز مایعی که ازاله نجاست با آن 
ممکن بودہ باشدہ ھمچون سرکہ و آب گُل؛ زائل می شود . 

اما وضوء گرفتن با سرکه و آب گُل جواز ندارد 

کفش و موزہ ھردوبا شستن پاک میگردند . 

ھمچنین کفش با مالیدن آن برزمین پاکی پاک میگردد اگر چنانچه آن 
نجاست دارای چژم باشدہ خواہ نجاست مرطوب بودہ باشد یاخشک . 

شمشیر وکارد و ظروف رنگ دادہ شدہ با مسح کردن پاک می شوند. 

زمین پاک میگردد آنگاہ کە خشک شد و از آن اثر نجاست زائل گردید و 


نماز خواندن ھم بر چنین زمینی جواز دارد و لیکن تیعم کردن در ان زمین 


جائز نیست . 
اگر عین نجاست تغییر کرد ۔بە اینکە مثلاً تبدیل به نمک گردید ۔آن 
نجاست پاک گردیدہ است ۔ 


ھمچنین نجاست پاک می شود اگریا آتش سوخت. 
اگر آب منی انسان بە جامہ یا بدن رسید سپس خشک گردید پس آن جامه 
یابدن با مالیدن پاک میگرددا'٢.‏ 


١‏ ۔مالیدن یک چیز از جامہ: سودن آن است تا اینکە بە کلی دور شود و پاک شدن جامه باسودن منی درصورتی 


فقه مُیّسُو بھی کتاب طھارت 


و لیکن اگر منی مرطوب بود جامه وبدن جز با شستن پاک نم یگردد. 

پوست حیوان مردہ با دباغت ( پیرایش ) پاک میگرددہ چه دباغت حقیقی 
باشدا')چە حکمی!۲ا. 

پوست خوک در ھیچ حالی پاک نمی شود چە دباغت بشود و چه نشود. 

پوست آدمی با دیاغت پاک می شود و لیکن استعمال آن جواز ندارد زیراکە 
استعمال بدن آدمی واجزاء آن منافی با شرف وکرامت اوست . 

پوست حیوانی کە گوشت ان خوردہ نمی شود با ذیح شرعی پاک می شود. 

ھرچیزی کە خون درآن ساری نیست بامردن نجس نمی شود ھمچون موو 
پر قطع شدہا' وشاخ وَسم واستخوان۔ 

این در صورتی است کە در این !شیاء چربی وجود نداشته باشد اما اگر در آٹھا 
چربی وجود داشتء پس نجس اند. 

عصب و پّی مردہ نجس أست۔ 

نافة مُشک پاک است, چنانکە خود مُشک نیز پاک است و خوردن آن حلال 


است که منی غلیظ و جامد بودہ یاشد اما اگر منی غلیظ جامد نبود پس جامه جز باشستن پاک نمی شود خواہ متی 
مرطوب باشد یا خشک. 

۹ دباغت یا پیراستن حقیقی : ھمانا پیراستتی است کە در آن برگ درخت سلم که باآن پوست را دیاغی میکنند 
وغیر آن از اشیائی کە عفونت پوست و فساد آن را زائل میگرداندہ استعمال گردیدہ باشد. 

۷۔ دباغت یا پیراستن حکمی: آن است که در ان برگ درخت سلم و امثال آن بکار گرفته نشدہ باشد و لیکن 
پوست در معرض شعاء خورشید قراردادہ شدہ باشد تااینکهە خشک گردد یا پوست یە خاک آغشته شدہ باشد ۔ 


۳۔اگر چنانچه پر از بدن حیوان مردہ برکندہ شدہ بود پس آن نجس استہ بە جھت وجود چربی حیوان درآن ۔ 


فقه مُیسُر رامگی کتاب طھارت 


حکم وضوء 

خدای متعال فرمودہ است : اتا أَبَالنِِنَ آمَُؤاإِذَا قُْتُم إلّیالصّلوۃ فَاغہِلؤا 
وُحْوِمَکُم وَيديکُم إلی العزافق وائسخڑا ئوک وََجَلَکُم إِلّی الْكَغَِنِ ۔ای 
مؤمنانء چون بە قصد نماز برخیزیدہ روی و دستھاتان را تا آرنجھا بشوئید و 
سرتان را مسح کنید و پاھایتان را تادو قوزک بشوئید ٔ۔(سورۂ مائدہ ۔٦)‏ 

و رسول خداؤلّ فرمودہ است : ه لاََقبَلُ الله صَلوة أَحَِکُ إِذَا أحدّث حَٹّی 
َتوَضٌاً۔ خداوند قبول نمی کند نماز یکی از شمارا آنگاہ کە بی وضوء گردیدہ تا 
ُنکه وضوء گیرد 6 ۔(بہ روایت بخاری و سلم) 

وضوء در لغت : نیکوپی, زیبایی و نظافت است . 

ودر اصطلاح: پاک شدن است با آبہ کە مشتمل است برشستن روی 
دستھاء پاھا و مسح نمودن سر۔ 

نماز جواز ندارد مگر با وضوء. 

و مساس کردن مصحف شریف جواز ندارد مگر با وضوء. 

کسی کھ بر وضوء مواظبت و مداومت میکند مستحق ثوابء و رفعت درجات 
اخروی است۔ 


کس تچ 


ققه مُیّشٌی رمک کتاب طھارت 


ارکان'''وضوء 


ارکان وضوء چھار چیز است, کھ ھمانا عبارت از فرائض وضوء می باشدا٢ا:‏ 

١۔یک‏ بارشستن روی. 

تعریف روی: روی در درازی خود عبارت از بلندترین نقطة پیشانی تاپایین 
ترین قسمت چانه ودر پھنای خود مابین ھردونرمۂ گوش است. 

٢۔یک‏ بار شستن ھردو دست بە همراہ آرتچھا. 

٣۔مسح‏ کردن یک چھارم حصة سر. 

۴۔یک بار شستن ھردو پا بە ھمراہ ھردوقوزک آن ۔ 


شرطھای صحت وضوء 


وضوء صحیح نمی شود مگر أنگاہ کە سە شرط آتی محفق گردد. 
ھمچنین قایدۂ مطلوب از وضوء بە دست نمی آید مگر باتحقق این شرطھا: 
١۔اینکە‏ آب بە تمام اعضایی کە شستن آٹھا در وضوء لازم است برسد. 


۔ ١۔ارکان‏ جمع رکن اسٹء وآن:ھرآن چیڑی است کە درحقیقت یک شیء داخل بودہ و لزوم أن بە دلیلی کە در أن 
شبھە ای نیست ثابت شدہ باشد مانند اینکه قطعی التبوت باشد؛ چون قرآن کریم و خبر متواتر ۔ واینکه بر معنای مراد 
دلالت قطعی داشتہ باشد بە اینکه لفظ آن احتمال دومعنی یابیشتر از آن را نداشتة باشد. 

٢۔‏ فرائض جمع فریضه است: و فرض آن چیڑی است کھ لزوم آن بھ دلیلی ثابت شدہ باشد کە درآن شبھەای 
نیستہ خواہ این چیز درحقیقت شیء داخل باشد یا از حقیقت آن بیرون باشد پس فرض شامل شرطھا و ارکان؛ 


ھردو می شود۔ 


فقه مُیّسر ینگ کتاب طھارت 


٢۔اینکه‏ چیزی وجود نداشته باشد که مانع رسیدن آب بە پوست بدن گرددہ 
ھمچون موم و خمیر . 

۳٣۔اینکه‏ چیزی از چیڑھابی کھ وضوء را باطل می گرداند وجود نداشته باشد . 
پس اگر چیزی از چیڑھایی کە وضوہء را باطل میگرداند درحال وضوء گرفتن 
موجود بود وضوء صحیح نیست . 


شرطھای وجوب وضوء 


وضوء واجب! نمی شود مگر برکسی کە شرطھایى آتی در آن یکجاگردد: 

١۔بلوغ؛‏ پس وضوء بر کودک واجب نمی گردد . 

٢۔عقل؛‏ پس وضوء بر دیوانه واجب نمی گردد۔ 

٣۔اسلام؛‏ پس وضوء برکافر واجب نمی گردد. 

۴۔قدرت بر استعمال آبی کە برای تمام اعضاء کفایت کند . 

پس اگر شخص بر استعمال آب قادر نبودہ وضوء بروی واجب نمی گردد . 

ھمچنین اگر شخص بر استعمال آب قادر بود و لیکن آب کافی برای تمام 
اعضای آن موجود نبود وضوء بروی واجب نمی گردد . 

ھ وجود حذث اصغر . 

بنابراین وضوء بر کسی که دارای وضوء هھست واجب نمی گردد . 

عخالی بودن شخص اؤڑخدٹ اکیر۔ 


١‏ وجوب دراین میحث به معناى لزوم است ۔ 


ققه مُمِسٌو )۹)۳ کتاب طھارت 


پس وضوء گرفتن برای کسی که غسل بروی واجب گردیدەاست کافی 
نیست۔ 

۷۔تنگی وقت۔ 

پس اگر وقت فراخ بود وضوء بە فوریت واجب نیست بلکه بە تأخیر انداختن 


آن جواز دارن۔ 
فروعاتی کە متعلق بەه وضوء است 


شستن ظاھر ( سطح بیرونی ) ریش واجب است اگر چنانچه ریش انبوہ 
باشدا"؟۔ 

شستن ظاھر ریش کفایت نمی کند اگر چنانچه ریش کم پشت باشدہ بلکه 
در این صورت رساندن آب بە پوست بدن در زیر ریش نیز واجب است . 

شستن مچھایی از ریش کە فروهشته وفروآویخته ٭مسترسل ٤‏ است 
واجب نیست, و ھمچنین مسح کردن ان واجب نمی باشد. 

اگر در ناخن چیز دارای جرمی بودکه مانع رسیدن آب بە پوست ان 
میگردید ۔ھمچون موم و خمیر -پس دور ساختن ان و شستن زیر آن واجب 


أست. ۔ 


ھمچنین اگر ناخن به حدی بلند بودکە سر انگشتان را می پوشانیدہ پس 


١‏ ریش آئبوہ: ریشی است که موھای پرپشت وزیادی داشتہ باشد بە طوری کە موھای آن پوست را بپوشاندہ 


بەگونەای که بینندہ پوستِروی را نبیند. 


فقه مٗتّشر (٥م)‏ کتاب طھارت 


چرکین بودن ناخن یا وجود مدفوع پشه برآن مانع از رسیدن آب بە پوست 
نیست۔ 

حرکت دادن انگشتر تنگ لازم است اگر چنانچه آب بدون حرکت دادن آن 
بھ پوست بدن نمی رسید ۔ 

اگر شستن ترکیدگی های پاها برای شخص زیان داشتہ گذراندن آب بر 
روی داروئی کە برآن نھادہ شدہ است جائز است۔ 


اگر سرش را در وضوء مسح کرد سپس آأن را تراشید مسح را دوبارہ عود 


اگر وضوء ساخت سپس ناخن‌ها راگرفت یا سبیل راکوتاہ کرد شستن آنارا 
دوبارہ عود نکند . 


سنت ھای وضوء 


اور آتی در وضوء ستّت استہ پس عمل به آن لازم است تاوضوء 
برکاملترین وجە انجام بگیرد: 

١۔اینکھ‏ قبل از شروع کردن در وضوء آن را نیت کند . 

٢۔اینکه ‏ بسم الله الرحمن الرحیم بگوید ۔ 

٣۔اینکہ‏ ہھردو دست را تامچ ھا بشوید ۔ 

۴۔اینکھ مسواک بزندہ پس‌اگر مسواکی را نیافت با انگشتان خویش 


دنداتھارا بشوید . 


فقه مسر )ء۳) کتاب طھارت 


ھاینكکہ مضمضه کنا 

ع ۔اینکە استنشاق کندا'۔ 

۷۔اینکہ در مضمضہ واستنشاق سعی و مبالفه کندہ اگر چنانچه 
روزہ دار تبود. 

۸۔ایک ھرعضوی راسه بار بشوید. 

۹۔اینکە تمام سر رایک بار مسح کند. 

۰۔اینکەه ‏ بیرون ودرون گوشھارا مسح کند . 

١۔اینکەه‏ ریش خود رااز زیرآن خلال نماید. 

٢‏ ۔اینکەه انگشتان خودرا خلال نماید۔ 

۴۳۔اینکهە > اعضاء رادر هنگام شستن خوب بمالد وبفشرد. 

۴۔اینکە عفضودوم راقبل ازخشک شدن عضواول بشوید. 

۵۔اینکه ‏ ترتیب را در شستن اعضاء رعایت نماید؛ بە نحوی کہ اولاً 
صورت رآ بشویدہ سپس دستھاراء سپس سررا مسح کندہ سپس پاھارا بشوید . 

۶۔اینکه ‏ دست راست خود را قبل از دست چپہ و پای راست خود را 
قبل از پای چپ بشوید . 

۷ ۔اینکه > مسح رااز جلو سر آغاز نماید . 

۸۔اینکه گردن رامسح کند نە حلقوم را. زیرا مسح کردن حلقوم 


١۔آب‏ زا در دھاتش مضمضه کرد: یعنی آنرا دردھائش چرخاتید و حرکت داد سیس از آن خارج گردانید. 


_ ٠تخیر ۔آب را استنشاق کرد: یعنی آب را در بینی اش‎ ٣ 


آداب!''وضوء 


امور آتی در وضوء مستحب است : 

١۔اینکھ‏ درحین انجام وضوء در مکان مرتفعی بنشیند تا ذرات آب 
مستعمل بر بدن و لباس او پاشیدہ تشود. 

٦۔اینکه‏ روبە سوی قبلە بنشیند. 

۳٣۔اینکە‏ از غیر خود در وضوء کردن کمک نخواھد . 

۴۔اینکھ بە سخنان مرذم تکلم نکند. 

ھاینکھ دعاھای مأثورہای راکە از رسول اكرمقَهُ درھنگام وضوء نقل 
شدہ است بخواند . 

۶ ۔اینکه میان نیّت قلب و تلفظ نیّت بە زبانء جمع نماید. 

۷۔اینکه درھنگام شستن هر عضوی بسم الله الرحمن الرحیم بگوید. 

۸۔اینکه انگشت کوچک تر شدۂ خودرادر هنگام مسح گوشھا در سوراخ 
گوش خویش فروبرد. 

۹۔اینكکە انگشترگشاد خود را حرکت دھد ۔ 


١‏ ۔اداب: و مستحبات و فضائل کلماتی است مترادفء و مدلول اُنھا یکی استہ و فرق در بین أدب و سنّت این 
است کە سنّت: آنچیزی است کہ رسول خدا(ص) بر آن مواظبت و مداومت کردہ و آترا جڑ یکبار ودویار ترک نکردہ اند 
پس مسلمان بر انجامش ثواب دادہ شدہ وہر ترک آن مورد عتاب قرار میگیرد . و اذب: آنچیزی است کە شخص بر فعل 


آن ثواب دادہ می شود و بر ترک آن مورد عتاب قرار نمی گیرد۔ 


ققه مُیسشر )۸" کتاب طھارت 


اما اگر چنانچه انگشتر آن تنگ بود پس حرکت دادن آن برای صحت وضوء 
الزامی است ۔ 

۰۔اینکہ برای مضمضہ واستنشاق آب را بادست راست خود بگیرد. 

١۔اینكکه‏ برای بینی افشاندن دست چپ خود را بکارگیرد. 

۲۔اینکەه قبل از داخل شدن وقتء وضوء بگیرد اگر چنانچە در حکم 
معذوری کھ وضوء گرفتن برای اودر وقت ھرنماز لازم میگردن نبود. 

۳۔ چون از وضوء گرفتن فارغ گردید روبە سوی قبله بایستد و بگوید: 


ےھ 


× أَفْمَد آن للد إِلأً الۂ وَختۂ لاَشرِیک لہ وَاَسمَد أَنْ مُحَمدا 
عبدۂ وزشؤلہ اللْمْ اختین منالنؤابین واختلینٰ من الْعقطَمَرِيِنَ ۔ 
گواھی می دھم که خدایی جز الله نیستء یگانە استء شریکی 
برای وی نیستء وگواھی می دھم کە محمد بندۂ خداستہ و 
فرستادۂ وی, ای بارخدایا! یگردان مرا از توبه کنندگان وبگردان 
مرااز پاک شوندگان ٤۔‏ 


مکروھات وضوء 


امور آتی در وضوء مکروہ است: 

١۔اینکہه‏ دراستعمال آب وضوء اسراف نماید ۔ 

۲۔اینکه در وضوءکمتر از مقدا رکافی آب استعمال نماید۔ 
٣۔اینکه‏ روی خودرابە آب بزند۔ 

"نے بە کلام مردم تکلم کند۔ 


فقه مُیَسٌر )۴) کتاب طھارت 


ھاینکه از غیر خود در امر وضوء کمک بگیرد۔ 

اما اگر برای اوعذری بودہ پس یاکی ازکمک گرفتن نیست۔ 

۶۔اینکه سرخویش راسه بار مس ح کندہ وھربار ھم آب جدیدی را بەکار 
گیرد. 


اقسام وضوء 
وضوء بر سە قسم تقسیم می شود: 
١۔فرضی(١).‏ ٢۔واجب۔‏ ۳۔مستحب. 

چهة وقت وضوء فرض است ؟ 

وضوء برشخص بی وضوء بە جھت یکی از چھار امر آتی فرض میگردد: 
١۔برلی‏ ادای نماز؛ چه نماز فرض باشد و چھ تفل. 
٢۔برای‏ نماز خواندن برجنازہ. 
۳۔برای سجدۂ تلاوت . 


(١)۔فرض:‏ آنچە کە لزوم آن بە دلیلی ثایت شدہ است کہ در آن شیهەای نیست۔ 
واجب: آنچه کە لزوم آن بە دلیلی تابت شدہ است کہ در آن شبھھای است؛ مثل اینکه دلیل ظتی الثبوت باشدہ 
یادلیل قطعی الثبوت باشد ۔چون قرآن و حدیث متواتر ۔و لیکن لفظ آن احتمال دومعنی یا بیشتر از دومعتی را داشته 


مستحب: آنچەکە رسول اکرم (ص) آنرا یکبار یا دوبار انجام دادہ ولی برآن مواظبت ھمیشەگی نکردہ اند. 


فقه مُيِسٌشو رن کتاب طھارت 


ھمچنین وضوء فرض میگردد آنگاہکە شخص بی وضوء ارادہ کردکە آیت 
قرآنی نوشته شدہ بردیوار, یا برکاغذ و یابر سکه و درھمی را مساس نماید . 


چه وقت وضوء واجب است ؟ 


وضوء برشخص بی وضوء فقط به خاطر یک امر واجب میگردد؛ ون طواف 
نمودن بەکعبە است . 


چە وقت وضوء مستحب است ؟ 


وضوء گرفتن بە جھت امور آتی مستحب میگردد: 

١۔برای ‏ خوابیدن در حال طھارت و پاکی . 

٢‏ آنگاہ کە شخص از خواب بیدا رگردید ۔ 

٣۔برای ‏ مداومت بر وضوء و داشتن وضوئی پیوسته و دائمی . 

۴۔برای ‏ وضوءگرفتن بربالاای وضوء بە نیّت ثواب؟. 

ھ بعداز ارتکاب چیزی از غیبت وسخن چینی ودروغ. 

ھمچنین وضوء مستحب است آنگاہ کە شخص مرتکب هرنوع گناہ 
ولغزشی گردید . 


چ-وضوءگرفتن بر بالای وضوہء آنگاہ مستحب میگرددکە ثبخص با وضوء اول خویش عبادتی را انجام دادہ باشدء 
اما اگر چنانچه اوبا وضوء اول خویش عبادتی را انجام ندادہ بود پس و ضوء گرفتن مستحب نیست, بلکە اسراف 


ترفاقذ: 


فقه مُیّشٌشر )۵" کتاب طھارت 
۶۔بعداز ‏ سرودن شعری زشت وقبیح . 

۷۔بعداز - خندۂ قھقهه درخارج از نماز(".ٴ 

۸۔برای غسل دادن مردہ. 

۹۔برای حمل وبرداشتن مردہ. 

۰٠۔برای‏ وقت ھرنمازی. 

١۔قبل‏ از غسل جنابت. 

٢۔برای ‏ جنب در ھنگام خوردن, آشامیدن, و خوابیدن . 

۳۔در ھنگام خشم و غضب . 

۴۔برای ‏ تلاوت شفوی قرآن کریم۔ 

۵۔براىی ‏ خواندن حدیث نبوی شریفہء ھمچنین برای روایت کردن 
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۶۔برای آموختن و تعلیم دادن علمی شرعی ۔ 

۷ ۔برای ‏ اذانگفتن۔ ۱۸۔برای ‏ اقامت گفتن. 

۹۔برای ‏ خواندن خطبه. 

۰۔برای ‏ زیارت روضه نبی اکرم ئل . 

١۔برای: ‏ وقوف ( درنگ و ایستادن ) در عرفه. 

٢۔برای ‏ سعی دربین صفا و مروہ۔ 


١۔اما‏ اگر خندۂ قھقہه در داخل نماز بود پس وضوء را می شکند۔ 


فقه مُیّشو رود کتاب طھارت 


شکنندہ ھای وضوء 


اگر چیزی از امور آتی رونماگردید وضوء می شکند: 

١۔آنگاەکه‏ ازیکی از دوراہ چیزی خارج گردید چون پیشابء مدف: و 
باد شکم. 

٢۔آنگاەکه ‏ خون, یازرداب ازبدن خارج گردید وبه محلی تجاو زکردکه 
پاک ساختن آن مطلوب است ۔ 

٣۔آنگاەکە ‏ خونی از دھان خارج گردید و برآب دھن غالب یا برابر شد. 

۴۔آنگاەکہه شخص؛غذاء یاآبء یاخون لخته شدہہ یاصفرائی را قی کرد 
وآن قی بە اندازۂ پری دھان آن بودا"۔ 

آنگاەک شخص خواب گردید ونشیمنگاہ (مقعد) ان برزمین جای 
گیر نبودہ ھمچنین آنگاہ کە مقعد شخص خوابیدہ قبل از بیدار شدن آن, از 
زمین بلندگردید. 

۶ آنگا کہ شخص بیھوش گردید۔ 

۷۔آنگاەکەه ‏ شخص دیوانە گردید. 

۸ آنگاەکہ شخص مست گردید۔ 
۱ ۹۔آنگاەکەہ شخص بالغ بیدار درنماژدارای رکوع و سجدەای خندۂ 
بی ٹب 


١۔پُری‏ دھان: آنگاہ است که قی۔ بەگونھای باشدکہ بە ھمراہ ان دھان بستہ نشود مگر باتکلّفہ در این صورت 


حکم می شود کە قیء بە پری دھان است۔ 


ققه مُیِسٌو )٣(‏ کتاب طھارت 


پس وضوء نمی شکند آنگاہ که کودک خندۂ قھقه کرد۔ 
ھمچنین وضوء نمی شکند آنگاەکە شخص درحال خواب خندۂ قهقهه کرد . 
۱ ھمچنین وضوء نمی شکند آنگاەکە شخص در نماز جنازہ یاسجدۂ تلاوت 
خندۂ قہقہه کرد۔ 
اشیائی کەوضوء با آتھاتمی ٹرکند 


امور آتی باشکنندھای وضوء مشابھت دارند و لیکن وضوء رانمی شکٹند: 

١۔آنگاەکه ‏ خون آشکار گردید وامااز مکان خویش تجاوز نکرد. 

٢۔آنگاەکھ‏ گوشتی از بدن افتاد و لیکن از آن خون سیلان نکرد. 

٣۔آنگاەکه‏ کرمی از زخم, یاازگوش بیرون شد . 

۴۔آنگاەکه شخص قیکرد و لیکن ان قی به پوری دھان ان نبود. 

ھآنگاەکه شخص بلغم قی کرد خواہ بلغم اندک بودہ خواہ بسیار ۔ 

۶۔آنگاەکەه ‏ نمازگزار در نماز خویش خوابیدہ خواہ در حالت ایستادن 
خوابیدہ باشدہ یادرحالت نشستن, یادرحالت رکوع و سجدہ؛ اگر چنانچه شخص 
بر صفت سنّت قرار داشت ۔ 

۷۔آنگا کہ ._ شخص ناراى وضوہ درحالیٰ خوابید که مقعد آن برژمین 
جای گیربود. 

۸۔آنگاەکہه آلت مردی خود را بە دست خویش لمس کرد. 

آنگاذ کہ . ڑٹی زامساسن کرد 

۰ آنگاەکە شخص در حال خواب تعادل خویش را ازدست دادہ و بە 


فقه مُیّشر )٣()‏ کتاب طھارت 


طرفی میلان کرد. 
در غسل سه چیز فرض است: 
١۔مضمضهە.‏ ٢۔استنشاق.‏ 


۳۔رساندن آب بە تمام بدن بە نحوی کە دربدن ھیچ جای خشکی باقی 
نماند 


جہه ھای ح ‌ 


امور آتی در غسل سنت استہ پس برای شخص غسل کنندہ مراعات آتھا 
لازم است تاغسل کردن بە کاملترین وجە آن صورت گیرد: 

١۔اینکه‏ قبل از شروع کردن در غسل بسمالله الرحمن الرحیم بگوید . 

٢۔اینکه‏ نیت کندکه برای حاصل کردن طھارت و پاکی غسل می‌نماید. 

٣۔اینکه‏ دستھای خودرا اولاً تامچھا بشوید مانند آنچه کە در وضوء 
انجام می دھد. 

۴۔اینکه نجاست و پلیدی را قبل از غسل کردن بشویدہ اگر چنانچه 
نجاست برہدن یا برجامه اش محسوس بود۔ 

ھاینکه قبل از غسل کردن وضوء بگیرد و لیکن باید شستن پاھای 
خود رای تأخیر افکند؛ اگر چنانچه در جای پاییتی ایستادہ بودکه در آن آب جمع 


میشد. 


فقه مسر (٥ہ)‏ کتاب طھارت 


۶۔اینکه آب رابرتمام بدن خویش۔سه بار بریزد. 

۷۔اینکه آب را اولاً برسر خویش سپس برشانه راست خویش وسپس 
برشانه چپ خویش بریزد. 

۸۔اینکھ بدن خویش را مالش دھد. 

۹۔اینکه بدن را بە صورت پیاپی بشویدء بە نحوی کە عضو اول قبل از 
ستن عضو دیگر خشک شود . 

اگر در آب جاری داخل شد و در آن درنگ کرد و بدن خویش را مالش داد 
پس محققاً سنت غسل راکامل کردہ است . 

و ھمچئین است حکم آنگاہ کە در آبی داخل گردید کە آن آب درحکم آب 
جاری استء ھمچون حوض بزرگ . 


غسل بە سە قسم تقسیم می شود: 

ا۔غسل فرض۔ ٢غسل‏ سلّت. .- ۳۔غسل مستحب, 
چە وقت غسل فرض می شود؟ 

غسل با یکی از چھار امر آتی فرض می شود: 

١۔غسل‏ برانسان فرض می شود آنگاہ کە جب باشد . 


٣۔غسل‏ برزن فرض می شود آنگاہکه از حیض ( عادت ماحیانه) پاک شود . 
٣۔غسل‏ برزن فرض می شود آنگاہ کە از نقاس پاک شود . 


فقه مُیَسشر رٹ کتاب طھارت 


۴۔غسل دادن مردہ برزندگان فرض است. 


چە وقت غسل سنت است ؟ 


غسل کردن برای چھار چیز آتی سنت است: 
١۔برای ‏ نماز جمعه. 

٢۔برای‏ نمازھای دوعید. 

۳۔برای احرام بستن. 

۴۔برای ‏ حاجی در عرفه بعد از زوال خورشید. 


چە وقت غسل مستحب است ؟ 


غسل کردن در موارد آتی مستحب است: 

خفقت ‏ عسغااشان 

۲۔در شب قدر۔ 

۳۔برای ‏ نما زکسوف (آفتاب گرفتگی) و خسوف (ماہ گرفتگی). 
۴۔ برای نماز استسقاء. 

ھ در ھنگام ترس و وحشت۔ ۶ در ھنگام تاریکی۔ 

۷۔در هنگام وزیدن بادی شدید و توفانی . 

۸در ھنگام پوشیدن جامەای نو۔ 

۹۔برای کسی کهھ ازگناھی توبه کردہ أست ۔ 

۰١۔برای‏ کسی که از سفری آمدہ استِ۔ 


فقه میّشر نگ کتاب طھارت 


١١۔برای_‏ کسی کە ارادۂ داخل شدن در مدینڈ منورہ را دارد۔ 

۲٢‏ ۔برای کسی کہ اراده داخل شدن در مکە مشزفه را دارد۔ 

۴۔درھنگام ‏ وقوف بە مزدلفه در صحبگاہ روز عید قربان (یوم 

۴۔برای ‏ طرواف زیارت . 

۵۔برای کسی کھ مردەای راغسل دادہ است ۔ 

۶۔بعداز حججامت۔. 

۷۔برای کسی کہ از دیوانگی خویش بە ھوش آمدہ است . 

وھمچنین غسل کردن مستحب است برای کسی کہ از بیپھوشی, یااز مستی 
خویش به هھوش آمدہ است ۔ 

۸۔برای کسی که بە اسلام مشرف شدہ استہ درحالی که پاک 


است۔ 
اما اگر شخصی که مسلمان گردیدہ جُتُب بود پس غسل نمودن بروی 
فرض است. 


ہی ٭٭ یی 


مشروعیت تیم 
خدای متعال فرمودہ است: 
لوان کُٹثخ مزظی, آوْعَلٰی مَقرِ أوجاء آحَد مِنکُۂ ِن الْقَائط آؤ 
لاَمَسْتُم النّمَاءَ قَلمْ تُجَڈُوا مَاء فَتیکُمؤا صَییدا طَيّاً فا خُڑا 
ِؤؤِهِكکُم ون يِكُم الله گان عَقوَاعَقُورا ۔و اگر بیمارہ یا درحال 


ققه مُيْسُر )۸" کتاب طھارت 
نقاسوِ__ٍ‌و‌ و ریسىوسسسجيۓپسیسیسشقتحتے 
سفر بودیدہ یاکسی از شما از جایگاہ قضاى حاجت آمدہ یا بازنان 
آمیزش کردید و آبی نیافتیدہ پس آھنگ خاکی پاک کنیدہ آنگاہ 
روی ودستان تان را مسح کنید. بیگمان خداوند بخشندۂ آمرزگار 
است ۹. (سورۂ نساء۔ ۴۳) 
ورسول اکرموَللهُ فرمودہ است : 
رن آا لارض کہا مجنا زفیلٹ ٹوئچا کا ہوا الخ 
تجد الْمَاء ۔فضیلت دادہ شدہەایم برسایر مردم بە سە چیز؛گردانیدہ 
شدہ است صفھای نمازما ھمچون صفھای فرشتگان,ء وگردائیدہ 
شدەاست برای ما تمام زمین سجدہگاہہ و گردانیدہ شدہ است 
خاک أن برای ما پاک و پاک کنندہ؛ آنگاہکە آب نیاتیم 4. 
(بە روایت سلم از ابی حذیفه) 
اج وع گردیدہ است کە انسان گاھی از استعمال آب عاجز 
- ست؛ یااز آنروکھ آب موجود نیست, یابه سبب بیماریای کە به وی رسیدہ 
است, پس درعوض وضوء یادر عوض غسل ت تیمّم می نماید تااز ادای عباداتی 
اک یل تیقم صحیح نمی شوند محروم نماند ۔ ھمچون نماز ۔که 
بزرگترين عبادتھاست . 
تیم درلغت: قصد است, و در اصطلاح شریعت؛ عبارت است از طھارت 
خاکی,کە شامل مسح روی وھر دودستہ بە ھمراہ آرتجھا می شود با آنچە کە 
از جنس زمین چون خاک وسنگ وشن وریگ است. 


فقہ یسر )٥(‏ کتاب طھارت 


شرطھای صحت تیمّم 


تيمّم صحیح نمی شود مگر آنگاہ که ھشت ثٴ شرط آتی یکجاگردد: 

١۔شرط‏ اول :نیت استء پس تیعم بدون نیّت صحیح نمی شود . 

ودر نیّت تیممی کە نماز بە آن صحیح می شود شرط این است کە شخص 
تیم کنندہ یکی از سە امر آتی را نیت کند: 

الف: اینکه پاکی از حث ( بی وضوییٰ ) رانّت کندہ و تعیین نوع خدّث بر 
نیت لازم نیست . 

ب: اینکه بوسیله این تیشم رواگردیدن نماز را برخود نیّت کند.- 

ج: اینکه عبادت قصد کردہ شدہای را نیت کند کە انجام ان بدون 
طھارت صحیح نمی شود ھمچون نماز, و سجدۂ تلاوت ۔ 

پس اگر بە نت مساس کردن مصحف تیم کرد نماز خواندن ان با این 
تیخم صحیح نمی شود زیرا مساس کردن مصحف اصلاً و بە ذات خود عبادتی 
نیست, بلکە عبادت ھمانا تلاوت قرآن است . 

ھمچنین اگر بە نیّت اذان یا اقامت تیعم کرد نماز خواندن آن با این تیم 
صحیح نمی شود زیراکه اذان و اقامت ھیچ کدام عبادتی نیستندکە در ذات خود 
مقصود بودہ باشند ۔ 

ھمچنین اگر بە نقت تلاوت قرآن تیعم کرد و در حالی کە بە حَدّث اصغر 

بی وضوء یودہ نماز آن با این تیقم صحیح نمی شود زیرا اگرچە تلاوت قرآن 
عبیادت مقصودی است, و لیکن این عبادت بدون وضوء ھم صحیح است ۔ 

٢-شرط‏ دوم: این است که عذری از عذرھائی که مباح گردائندۂ تیم است 


ققه مَبَسُو ۶7ک کتاب طھارت 


وجود پبداکند . 


مسسامھهای عےنذرھایی کە مسباح سسازندہ 
تِیمّم اند 

۱۔دور بودن آپ از شخص تیمَم کنندہ بە اندازۂ مسافت یک مایلء یا 
یشتراز آن 

٢۔غالب‏ شدن این گمان بر شخص تیقم کنندہ یا خبر دادن طبیب مسلمان 
حاذقی بە وی که اگر آب را استعمال کند برای اوبیماری ای رونما می ‌شود: یا 
بیماری فعلی اش افزایش می‌یاہدہ یاشفاء یافتن وی از آن بیماری بە تأخیر 
می افتد. 

٣‏ برگمان وی چنین غالب شود که اگر آب خنک را استعمال کند ھلاک 
می شود. 

۴۔برخودش یا بر غیرش از تشتگی بیمناک باشد اگر چنانچھ آب اندک بود. 

ھآله وابزاری ۔ھمچون دلوو ریسمان ۔موجود نشودکه بە وسیلڈ آن آب را 
از چاہ بیرون آورد۔ 

۶از دشمنی بیم داشته باشد کە در میان اووآب حائل است, خواہ این 
دشمن انسانی باشدہ یاحیوان درندەای٠‏ 

۷ آنگاہ کە برگمان وی چنین غالب شود که اگر به وضوء مشغول می شود 
نماز عیدین یا نماز جنازہ از اوفوت می شوہ زیرا این نماڑھا قضاء أوردہ 


نمی شوند ۔ 


ہہ رھ 


فقه مُیّشٌشر 3ء۹۶ کتابِ ھارت 


اما اگر برگماتش چنین غالب گردید کە اگر بە وضوء مشغول می شود وقت 
نماز از دست م یرود یانماز جمعه از اوفوت می شود پس در این صورت برای 
او تیم جواز نداردہ بلکه باید وضوء گیرد و نماز فرض را قضاء آورد و در عوض 
نماز جمع ھم نماز ظہھر را بخواند. 

۳٣۔شرط‏ سوم: این است که تیعم یه چیز پاکی از جنس زمین باشد ھمچون 
خاک: سنگ وشن. پس تیمّم با چوب, ھیزممء نقرہہ و طلا جواز ندارد۔ 

۴۔شرط چھارم :این است که تیمّم کنندہ تمام روی و ھردو دست خویش را| 
با هردو آرنچ خویش مسح کند . 

ھ شرط پنجم: این است که تیعم کنندہ باتمام دست خویش یا با اکٹرآن 
مسح کند ۔ ۱ 
پس اگربا دوانگشت خویش مسح کرد واین کار را تاأنجا تکرار نمودکە ہمة 
اجزاء معین موردنظر را در برگرفتء تیم ان صحیح نمی شود۔ 

شرط ششم: این است کە تیعم کتندہ با دوضریه به وسیله داخل 
ھردوکف دست خویش مسح کند واگر دوضربه را در یکجا زہ تیکم جائز 
است. : 

ھمچنین اگر خاک بە بدن وی رسید و آن رابە نیّت تیم مسح کرد تیقم اُن 
صحیح أست۔ 

۷۔شرط ھفتم: این است که چیزی وجود نداشته باشد که میان سسح کردن و 
پوست بدن شخص تیعم کنندہ حائل گردہ ھمچون موم و چربی, پس این 
اشیاء ناگزیر باید قیل از مسح دور گردانیدہ شوندء و در غیرآن تیئظم صحیح 


فقه مُیّشٌر (م) کتاب طھارت 


۸ شرط هشتم: این است کە در شخص تیم کنندہ چیزی وجود نداشته 
باشدکە از صحت تیم باز می دارہ ھمچون حیض, نفاس, وحَذّثٹ 
(بی‌وضوئی). 

پس اگر در حالت حیض یانفاس تیعم کردہ تیم ان صحیح نمی ‌شود. 

ھمچنین اگر در حالت عارض شدن حَدّث تیمم کرد تیم ان صحیح 
نمی شود۔ 

ارکان تیمقم 
١۔مسح‏ کردن تمام روی۔ 
٢۔مسح‏ کردن هر دودست با ھردو رنج . 

ویو ای تَیةَ 
امور آتی در تیم سنت است: 
١۔اینکه‏ دراول آن بسم الله الرحمن الرحیم بگوید ۔ 
٢۔اینکه‏ ترتیب را مراعات کندہ پس اولاً روی خویش را مسح نمایدہ : 
سپس دست راست خویش راہ و سپس دست چپ خویش را۔ 

٣۔اینکە‏ > میان مَسح روی و دستھا با انجام کاری بیگانە از تیقمء فاصله 


نیندازد۔ 


فقه مُيَسٌر )۹)۳ ختاب طھارت 


۴۔اینکه هر دودست خویش را از سر پنجەما تا آخر کفھا به زمین 
بگذارد۔ 

ھ اینکه ھردو دست خویش را بعد از برداشتن آنھا از خاک بیفشاند . 

اینکه انگشتان خویش را در هنگام نھادن هھردودست خویش را در 
خاک از ھم باز وگشادہ گرداند ۔ 


کہ یی ہ٭٭ اس 
می مہ یمم 


کسی کە می خواهد یمم کند باید ھر دو آستینش را تابالای آرنجھا بالا بزند 
و آنگاہ بسم الله الرحمن الرحیم بگوید در حالی که با این کار رواساختن نماز را 
برخویٹمن ٹوٹ کرد ات آلگاہ مرخوکف ڈنۓ ھویٹنزاہ شاک یپاک نیت 
در حالی کە میان انگشتان خویش راگشادہ گردانیدہ استء بە همراہ پشت و 
روکردن هر دودست خویش در خاکە سپس هر دودست خویش را از خاک . ٠‏ 
بردارد و آنھارا بیفشاند و آنگاہ با آنھا روی خویش را مسح کندہ سپس بار دوّم هر 
دوکف دست خویش را ھمچون بار اّل برخاک بنھدہ آنگاہ باتمام کف دست 
پہ فو فا کنٹ راع تر م سرن آرکان راس تسین 
باکف دست راست خود تمام دست چپ خویش رابە ھمراہ آرنچ مسح کندہ پس 
در این ھنگام تیم را تکمیل نمودہ استہ وبا آن ھرچه می خواد از نمازھای 
فرض ونفل بخواند. 


ےج تج 


ققه مُیَسُر )ك7۸) کتاب طھارت 


شکنندہ ھای تيمّم 


١۔ھر‏ چیزی که وضوء را می شکند تیم را نیز می شکند . 

٣۔-قدرت‏ بر استعمال آبء و برطرف شدن عذری که تیم را برای شخص 
مباح ساخته جم نبودن آبء یا ترس از دشمن, یا ترس از بیماری: و 
مانند ان ۔نیز شکنندۂ تیکم است ۔ 


فروعاتی کە بە تیم تعلق میگیرند 

کسی که برای خواندن نماز جنازہہ یابرای ادای سجدۂ تلاوت تیمم نمود 
برای وی صحیح است تا با این تیمّم هر نمازی راکه می خواھد بخواند . 

کسی کە جھت داخل شدن بە مسجد تیمّم نمود برای وی جواز نداردکه با 
۱ این سڈچ- تيمّم نماز ب 09 بخواند ۔ 

کسی که برای زیارت قبرھا, یا برای دفن کردن مردہ تيمّم نمود برای 
وی جواز نداردکە بااین تم تَمّم نماز ب بخواند. 

کسی کە امیدوار است کە قبل از خارج شدن وقت, آب را می یابد برای وی 
مستحب است که تیعم را بە تأخیر اندازد. 

شخصی کە برای او وعده دادن آب دادہ شدہ استء بروی واجپ است که 
تیم را بە تأخیر اندازد۔ 


آردش راباآن آب خمیر نمودہ و برای نماز تیعم نماید۔ 


فقه میسو (مم) کتاب طھارت 


کسی که بااو آب اندکی است ونیاز بە پختن آب گوشت دارد با آن آب وضوء 
بگیرد و آب گوشت را نپزد۔ 

خواستن آب از رفیقی که ہا وی آب است واجب است, اگر چنانچە شخص در 
مکانی بودکە مردم در آن بە آب بخالت نمی کردند. 

اما اگر در مکانی بودکه مردم در آن بە دادن اب بخالت میکردند پس بروی 
خواستن آب از دیگران واجب نیست ۔ 

مقدم ساختن تیعم بروقت نماز جائز استء اگر چنانچهە شخص درحکم 
معذور نبود. 

کسی کە هر دودست و هر دو پایش قطع استہ بدون طھارت نماز بخواندہ 
اگر چنانچه در رویش جراحتی بود. 

اگر چنانچە اکثر اعضای شخص یا نصف آن ھا مجروح بودہ تیقم نماید. 

اگر چنانچە اکثر اعضاء وی ‌سالم بود وضوء بگیرد و برعضو زخمی مسح 
نماید. 


مسح کردن ہر موزہ ھا 


خدای متعال فرمودہ است :( يُرِيِذاقۂ بک الْيْشر وَلاَبْرِیِد بِكُم العُنرّ 
خداوند بہ شما آسانی را می خواھد وبە شما سختی را نمی خواہد .)سور بترہ۔ 
ش۸۵ ۱ 

ورسول خداوئَلل فرمودہ است : < امش عَلَی الْحْفَيْنِ لِلْمْمَافْر لات آب 
وَلَيِاِيِتَا وَالحْقِيْمِ وم وَلَيلَدُ ۔مسح بر دوموزہ برای مسافر سە شیانه روز و برای 


فقه میسو )۶۶) کتاب طھارت 


مقیم یک شبانه روز:است6. _ (بہ روایت ترمزی) 
شریعت مقدس اسلام جھت آسان گیری برمردم مسح نمودن بر موزدھارا 
عوض از شستن پاھا در وضوء اجازہ دادہ است۔ 


شرطھای جواز مسح 


مسح برموزہ ھا صحیح می شود اگر چنانچه شرطھای آتی موجودگردید: 

١۔اینکہ‏ شخص موزہھا را در خال طھارت پوشیدہ باشد . 

پس اگر موزەھا را بعد از شستن هر دو پا قبل از تمام کردن وضوء پوشید 
مسح کردن بر آنھا جواز داردہ در صورتی کە وضوء خویش را قبل از بی وضوء 
شدن تکمیل کردہ بود۔ 

٢۔اینکھ‏ موزەھا چنان باشند کە ھردوقوزک پارا بپوشاند , 

٣۔اینکە‏ هر یک از دوموزہ از پارگی به مقدار سە انگشت از کوچکترین 
انگشتان پاء خالی باشند. 

۴۔اینکە موزەھا ھردوپارا محکمیگیرندہ بدون آنکه با چیز دیگری بسته 
شوئد: 

ھاینکه موزەھا از رسیدن آب بە ھردوپا جلوگیری نمایند. 

۶۔اینکه پی در پی رفتن در آنھا ممکن باشد. 


٭قػ ھچ *ھ 


فقه متسو (۶۷) کتاب طھارت 
فرض مسح و سنت آن 
مقدار فرض در مسح: بە اندازۂ سه انگشت از کوچکترین انگشتان دست بر 
بیرون قسمت جلوی هر پا می باشد. 
وسنت در مسح این است:که انگشتان دست خویش را ازھم گشادہ 
گردانیدہ آن را از سر انگشتان پا تاساق آن بکشد . ۱ 


90ص00 

ومدت مسح برای مسافر : سه شبانه روز است۔ 

مدّت مسح از وقتی شروع می شودکھ در آن بی وضوئی رونما شدہ است, نە 
از وقتی کھ در ان موزہ ھارا پوشیدہ اأاست۔ 
مکا شا رکیل ضای 

واگر مسافر بعد از آنکە مسح کردہ یک شبانه روز مقیم گردید مدت مسح 
ان بە پایان رسیدہ است . 

واگر مسافر مقیم گردید و در مذّتی کمتر از یک شبانه روز مسح کردہ بود 
یک شبانە روز مدّت مسح مقیم را تکمیل تماید۔ 


٭ػ ےج تج 


فقه مُیَسٌر (۸ء) کتاب طھارت 


شکنندہ ھای مسح برموزدھا 


١۔ھرچیزی‏ کە وضوء را می شکند مسح رانیز می شکند . 

٢۔مسح‏ با بیرون ساختن موزہ می شکند . 

٣۔اگر‏ شخص مسح کنندہ بر موزہ اکثر قسمت پارا تاساق موزہ بیرون کرد 
مسح أن شکسته است. 

۴۔مسح با بە پایان رسیدن مدت ان می شکند. 

ھ مسح می شکند اگر آب بە بیشتر قسمت یکی از دو پابی کە در موزہ است 
رسید ۔ 

مسح بر عمامد و برکلاہ و بر روسری زنان, عوض از مسح سر جوازندارد. 

ھمچنین مسح بر آرنجھا عوض از شستن ھردو دست جواز ندارد۔ 


مسح بر زخم بند٭و جبیرہ(ا 


خدای متعال فرمودہ است : فمُوَاجتَاكُم وَمَاجَل عَلَيْكُمْ فِی الین مِن خَرج 
۔اوتعالی شما را برگزیدەاست و برشما در دین ھیچ دشواری و حرجی قرار ندادہ 
است ۴. (سورۂحج ۔۷۸) 

اگر عضوی مجروح گردید وبا دستمال یا بنداژ بسته شد و صاحب آن زخم 


بسته شدہہ ان عضو رانه شسته می توانست و نە مسح کردہہ پس اکثر آنچە را 


چ۔دستمال یاچیز دیگری که برای پانسمان زخم بسته می شود و آنرا بە زبان انگلیسی ھگاز بنداژ> میگویند. 


۱ تختدھا و چوبھائی کە برزخم‌ھا و شکستگیها م ی‌بندند۔ 


فقه مٍُِشر (ی) کتاب طھارت 


کە عضو به آن بسته شدہ است از قسمت بالای آن مسح کندہ واین مسح کردن 
را تاآنزمان ادامه دھد کە زخم وی بھبود و التیام یاہد . 

و شرط نیست کە شخص مجروح أن دستمال یا چیز دیگر را در حال 
طھارت ( باوضوء ) بسته کردہ باشد ۔ 

ھمچنین اگر عضوی شکست و برآن چوبھای شکستەبندی ( جبیرہ) بست 

ودر ھنگام بستن چوبھای شکستەبندی شرط نیست که شخص در حال 
طھارت ( یاوضوء ) بودہ باشد . 

جوا داردکه بر یکی از پاھای خودکە جبیرہ دارد مسح نمایدہ و پای دیگر را 
بشوید ۔ 

مسح با افتادن جبیرہ قبل از بھبودیافتن زخم باطل نمی شود . 

تبدیل کردن جبیرہ باغیر ان جائز استء واعادهۂ مسح بر آن واجب نیست . 

و لیکن بھتر آن است کە مسح را بعد از تبدیل جبیرہ اعادہ کند . 

اگر کسی چشمدرد شد و دکتر مسلمان ماھری اورا از شستن چشمھا منع 
کرد برای او مسح کردن بر انھا جائز است ۔ 

در مسح کردن برموزەھا و جبیرہ و سر؛ نیّت شرط نیست, بلکە نیّت فقط در 
تِيمّم شرط است۔ 


ےق ےچ تج 


فقه مُیَسشر )۷۹۷۰ کتاب نماز 


کتاب نماز ٢‏ 


خدای متعال فرمودہ است: 

( خاؤظزا عَلّی السلواۃ و السَاكِالوشطی, وَنُوئڑا لِلّهِ مازیٹن ۔بر گزاردن 
نماڑھاء ونماز میانه ( عصر)ء پایبند باشید و برای خداوند فروتنانه (یه عبادت) 
بایستید ۴۔ _(سورہ بقرہ۔۲۳۸) 

ورسول خدائلل فرمودہ است : 

<ارَأَیٹج لوا تٹراً تاب أَحَکُم َلَيلْ فِيِكُلَ یو حُمسا هَلُ تَٹقی مِن دزن 
شَی؛ ؟ قَالؤا لأً بی مِنْ دَزیِه شَیۂ قَالَ فُدَالِک مََلُ صَلواتِ الْحَمْسِ یَمخوائۂ 
ِھ الْحُطَیَا ۔چ فکر میکنید اگربە در خانڈ یکی از شماجویی باشدکھ درآن 
ھرروز پنچ بار غہل میکندہ آیا چیزی از چرک و پلیدی در وجود آن باقی 
می ماند؟ اصحاب گفتند :نهہ یارسول الله ! چیزی از چرک و پلیدی آن باقی نمی 
ماندہ مبارک فرمود: پس این است مَثل نمازھاى پنجگانه کە خداوند بە وسیله 
آنہاگناھان را محو می نماید6۔ 

(بە روایت بخاری و سلم از ابی ھریرہ(رض) 
نماز بزرگترین عبادتھاست زیرا بندہ را به پروردگارش وصل م یکند. 


فقه شر (() کتاب نماز 


نماز شکرگزاری برای خدای متعال در برابر نعمتھای بیشمار ان أبست ۔ 
نماز ( صلاة ) در لغت: بە معنای دعاء است ۔ 
و در اصطلاح شریعت: عبارت است از اقوال و افعالی کە با تکبیر افتتاح 
۰ باسلام ذادن ختم می شود باشرائط مخصوصی . 
انواع نماز 
1 و 
١۔نماز‏ مشتمل بر رکوع و سجدہ. 
٢۔نمازی‏ کە داراى رکوع و سجدہ نیستء و ان نماز جنازہ می باشد . 
نماز دارای رکوع و سجدہ برسه نوع تقسیم می شود. 
١۔فرض‏ ۔و آن عبارتِ است از نمازھای پنجگانڈ همه روزہ. 
٣۔واجب‏ ۔و آن عبارت است از نماز وتر و نماز هردو عید وقضاء آوردن 
نمازھای نافلهای کە بعد از شروع فاسد گردیدہاندہ و دو رکعت نماز بعد از طواف . 
٣۔نفل‏ ۔و آن عبارت است از نمازھای غیر از فرض وواجب. 
سرطبای کرصیت نماز 
_ نماز برانسانی فرض نمی شود مگر آنگاہ کە در وی سە شرط یکچا فراھم 
شدہ باشند۔ 
١۔اسلام؛‏ پس نماز برکافر فرض نیست. 
٢۔بلوغ؛‏ - پس نماز برکودک فرض نیست . 


فقه مُیِشٌر )۹۷ کتاب نماز 


٣۔عقل؛‏ پس نماز بردیوانە فرض نیست . 

برای پدران و مادران لازم است که فرزندان خویش را أنگاہ کە به سن 
ھفت سالگی رسیدند ۔بە نماز دستور دھندہ و آنگاہ کە بە سن دہ سالگی 
رسیدند آنان را در برابر ترک نماز بادست بزنندہ تااینکه بر اداء نماڑھا در اوقات 
نھا ۔پیش از آنکە برایشان فرض گردد ۔عادت کنند ۔ 


خدای متعال فرمودہ است : لئ الصّلٰوۃکَانّٹ عَلَی الْمْؤمِنئِنَكِنَارأَمَؤْقْتاً یہ 
تحقیق که نماز برمؤمنان فرض زمانداری است ٭۔(سور؟ نساء۔ )۱۰١‏ 
ورسول خداقٌَّ فرمودہ است : 
×خْمش صلوات اِفْتَرَصَهُنْ الله تعالٰیء مَن أَحْسَن وصُوْتمُنْ 
وِصلأًخْ ومن وَأتمْ رکُْذعَنْ وَخْشْرْعَيُنْ کان لد عَلی الله عَنذ 
أن یَْفرَله وَمَن لم یَْعَلْ فلس لَه عَلَی الله عَھْلہ اِنْ شَاء عَقَرَلَهُ 
ا شَاء عَذَبُ ۔ پنچ نماز است کە خدای مععال آنہارافرض 
گردانیدہ است, کسی کھ نیک گرداند وضوء آتھارا و بگزارد آتھارادر 
وقت ھای آنھاء و تمام گرداند رکوع و خشوع آنھاراہ پس برای 
اوبرخدا عھدی است که برایش بیامرزد و ھرکس چنین نکند پس 
نیست برای اوبرخدا عھدی, اگر بخواھد برایش می آمرزد و اگر 
بخواھد عذابش م یکند٤۔‏ (به روایت امام احمد) 
خدای متعال برمسلمانان دریک شیبانه روز پنج نماز را فرض گردانیدہ استہ 


ققه مُوَسٌر ۷۳۰2) کتاب نماز 


که این فرایض عبارت اند از: 

١۔نماز‏ صبح: و آن دورکعت است ۔ 

و وقت ان از طلوع صبح صادق شروع و تاپیش ازطلوع خورشید ادامه 
می یاہد۔ 

٢۔نماز‏ ظھر: و آن چھار رکعت است ۔ 

ووقت أن از هنگام زوال خورشید از میانڈ آسمان شروع, و تا آنگاہ کە سایة 
ھرچیز ۔بجز سایۂ اصلی آن که در هنگام زوال پدیدار می شود ۔دوچند آن 
گرددہ ادامه دارد در نزد امام ابوحنیفە؛ ۔و فتوا نیز برآن است. ودر نزد 

7 وقت ظھر درنزد امام ابو یوسف ‏ اه وامام محمد تاآنگاہ ادا ےه داردکه 
سایه هر چیز ھمانند ان گردد. و امام طحاوی این رأی ر ترجیح دادہ است ۔ 

٣۔نماز‏ عصر: وآن چھار رکعت است . ووقت آن از بعد از انتچھای وقت ظھر 
شروع, و تاغروب خورشید ادامه داردا". 

نماز مغرب: وآن سه رکعت است۔ 

ووقت ان از غروب خورشید شروع و تا غایب شدن شفق سرخرنگ ادامه 


دارہ١٢‏ وفتوا برآن أُست۔ 


١‏ یعنی آنگاہ کە سای هر چیز دوبرابر آن گردید در نزد امام ابوحنیفهطكهء و آنگاہ کە سایڈ هر چیز برابر آن گردید 
در نزد امام ابو یوسف ك وامام محمدؤڈ ۔ 
٢‏ وقت مغرب باغایب شدن شفق سرخ رنگ بە پایان میرسد در نزد دوامام (ابو یوسف و محمد رحمھماالہ) 


ووقت مغرب تاغایب شدن سفیدی ای کە بعد از سرخی می آید امتداد پیدا میکند در نزد امام ایو حنیف طكّڈ ۔ 


فقه مُیّسٌر ۷۲۲) کتاب نماز 
۔سھ__ِ<ع_ےٰےمعقستقػػفُِِِْْ٘٘ٛٗ٘ٛهٛهٗهجججهھےےجسشچت 
ھ نماز عشاء: وآن چھار رکعت است۔ 
ووقت آن از غایب شدن شفق شروع و تا طلوع صبح صادق ادامه دارد. 
نماز وتر: و آن واجب است, ووقت آن وقت نماز عشاء می باشد مگر اینکه 
بعد از نماز عشاء خواندہ می شود نه قبل از آن ٠‏ 
پس اگر کسی نماز وتر را قبل از نماز عشاء خواندہ عود کردن نماز وتر بعد از 
نماز عشاء بروی واجب است . 


:فسروعاتی کے بے اوقسات ذنلسماز 
تعلق میگیرند 

مستحب أ|است إِشفار( )در نماز بامداد۔ 

مستحب است تآأخیر نماز ظھر در فصل تابستان . 

مستحب است تعجیل نماز ظھر در فصل زمستان. 

مستحب است تآأخیر نماز ظھر در فصل زمستان؛ اگر چنانچھ روز ابری 
باشد تاآنکە بر زوال خورشید یقین حاصل شود . 
تغیبر نکردہ است . 
مستحب أاست تعجیل نماز عصر در روز ابرآلود. 


١۔وآن‏ عبارت است از تأخیر انجام نماز تا آنکه روشنی صبح بە خوبی نمایان گردد۔ 


فقه مُّشر )۵) کتاب تماز 


مستحب است ۔ تآأخیر نماز مغرب در روز ابرآلود. 
مستحب است تأخیر نماز عشاء تاگذشت یک سوم حصة شب۔ 


]ہہ سے سااۃ: ھ 


جمع کردن میان دوفرض در یک وقت واحد جواز نداردہ خواہ جمع کردن بە 
روی عذری بودہ باشد یا بدون عذر۔ 

بر حجاج بیت الله الحرام ۔مخصوصاً۔واجب است تا نماز ظھر و عصر را در 
عرفه بە ھمراہ امام در وقت ظھر اداء نمایند ۔ 

و نیز برایشان واجب است تا نماز مغرب و عشاء را بە مزدلفه در ھمان وقتی 
اداء نمایندکه در آن بە مزدلفه می رسند ۔ 


اوقساتی کے در آٹهھا نسماز خوانسدن 


نماز خواندن در اوقات آتی جواز نداردہ چە نماز فرض باشد و چھ واجب , 
ھمچنان قضاء آوردن نمازھای فوت شدہ در این اوقات جواز ندارد: 
١۔وقت‏ طلوع خورشیدہ تنک خورشید بالا آید . 


٣۔وقت‏ استواء خورشید تاآنکه خورشید زوال پیداکندا''. 


۹۔نماز قضائی بعد از ادای نماز عصر تا نزدیک غروب کە وقت مکروھه استہ وبعد از طلوع صبح تا تزدیک طلوع 


خورشید و ھمچنین قبل از نماز عید جواز دارد۔ 


فقه مُيَسٌر 4۷۶ کتاب نماز 


٣۔وقت‏ زرد شدن خورشید تاآنکە خورشید غروب کند واز این حکم نماز 
عصر ھمان روز مستثنی استء زیراکە گزاردن نماز عصر در هنگام زرد شدن 
خورشید نیز جواز دارد. 

و اداء کردن آنچه کە واجب گردیدہ است در این اوقات صحت داردہ اما بە 
ھمراہ کراهیّت . 

پس اگر دراین اوقات جنازەای حاضر گردید؛ نماز خواندن برآن جواز دارد بە 
ھمراہ کراهیّت . 

واگرکسی آیت سجدہای رادر این اوقات خواندہ برای اواداء سجدۂ تلاوت 
جواز دارد؛ بە ضمراہ کراهیّت ۔ 

خواندن ٹمازھای نافله در این اوقات مکروہ تحریمی است . 


اوقسساتی کے درآنسھا خسوانسدن نسماڑھای 
نفل مکروہ است 


خواندن نمازھای نفل در اوقات آتی مکروہ است : 

١۔خواندن‏ بیشتر از نماز سنّت فجرکه عبارت از دو رکعت است, بعد از طلوع 
بامداد۔ 

٢۔بعد‏ از نماز بامدادہ تا آنگاہ کە خورشید بالا می آید . 

٣۔بعد‏ از نماز عصر تا آنگاہ کە خورشید غروب میکند . 

۴۔در آن ھنگام کە خطیب در روز جمعه برای خواندن خطبة نماز جمعه 


بیرون می آیدہ تاأنگاہ کە از فرض جمعه فارغ میگردد. 


ققه مُیّشر ریگ کتاب نماز 
تششسش یر بج الات کے ہے عقاب او 

ھ در ھنگام گفتن اقامت؛ و خواندن سنّت فجر ازآن مستثنی است, زیراکە 
سنّت فجر در هنگام اقامت وبعد از آن نیز ۔بدون کراھیّت ۔در گوشڈ مسجد 


خواندہ می شود اگرچنانچەه شخص یقین داشت که امام را در رکعت دوم در 


می یاہد. 
۶۔قبل از نماز عید؛ پس قبل از نماز عید نماز نفل نخواندہ نە در منزلش ونە 
در مصلّی۔ 


:. 


۷۔بعد از نماز عید ۔خاصتاً ۔در مصلّی ۔ 

پس اگر بعد از نماز عید در منزلش نماز نفل راخواند نماز وی جائز است بدون 
کراهیّت . 

۸ در هنگام تنگ بودن وقت؛ بە طوری کە شخص از ان بیم داشت کە اگر 
بھ نفل مشغول شود نماز فرض از وی فوت می شود 

۹۔ در ھنگام حاضر شدن غذا؛ اگر چنانچه شخص گرسنه بود ودر نفس 
خویش میل شدیدی بە سوی غذا می یافت ۔ 

۰۔در ھنگام فشار آوردن پیشابء یامدفوع, یاباد شکم ۔ 

نماز چە فرض باشد و چە نفل, در هنگام فشار آوردن پیشابء مدفوع, وباد 


مکروہ است. 
١۔در‏ هنگام حضور چیزی کە خاطر شخص رایه خود مشغول گردانیدہ وبہ 
خشوع در نماز خلل وارد می کند . 


٣۔در‏ بین نماز ظھر وعصر در عرفه ۔برای حاجی مخصوصاً۔ 
۳۔در بین نماز مغرب و عشاء در مزدلقه ۔برای حاجی مخصوصاً۔ 


ققه مُقِّشر (م) کتاب نماز 


حکم اذان و إقامت 


اذان بر مردان برای نماڑھاى فرض؛ سنت مؤکدہ است ۔ 

اقامت برمردان برای نمازھای فرض؛ سنت مؤکدہ استء خواہ شخص مقیم 
باشد یا در سفر, و خواہ نماز را بە جماعت بگزاردہ یا بە تنھایی, و خواہ نماز وقتی 
را اداء کند یانماز فوت شدہ را قضاء آورد. 


واذان؛ این است که بگوید: 
کرھ لا صلی صہهہ ہے رھ ۰7 7 ے۹ ک‫ 
جن تین آنۂ کین آنۂ آکین ان أَنَيل أَضْمَدآن لاَإلدِلاًالۂ 
سس 7 7 7ت 


عَلی الْفلام, حَیٗعَلی الْفَلاحِلَنَكْبز آلۂ أَكْبز لا إلٰة 


ِلاً ارنۂہ(۔ 
ودراذان بامداد بعدازگفتن 2 حَیْ عَلَى الْقَلاَح 6 دوبار جمل < اَلَصْلاَۃُ خَيْرْمِنَ 
الّؤم ۸ ارا اضافه کند. 


إقامه ھم مثل اذان استء مگر اینکە در آن بعد از حَ‌عَلَی القلاح ؟؛ دوبار 
گفتن قٌذ قَامّتِ تٍ الصّلٰوۃ 6) اضافه میگردد. 
در اذان گفتن درنگ و تأَنّی ودر اقامت گفتن شتاب کردہ شود . 


١‏ خدا بزرگتر است ( چھاربار)گواھی می دھم کە خنابی جز الله ٹیست (دوبار).گواھی میدھم کە محمد 
فرستادۂ خداست (دوبار بشتاب سنوی نماز (دوبار) بشتاب بە سوی رستگاری (دوبار 4 خنایزرگتراست (دوبار). 


خدایی جز معبود یگاته تیست (یکیار)۔ ٢‏ نماز بھتراست از خواب.۔ 


فقه مُیّسُر ریگ کتاب نماز 


اذان گفتن جز بە زبان عربی صحیح نیست ۔ 
پس اگرہا زبانی غیراز زبان عربی اذان گفت اذان او صحیح نمی شودہ خواء 
دانسته می شد که آن اذان است, یا دانسته نمی شد. 


مستحبّات اذان 


امور آتی در اذان مستحب است . 

ناینکھ:' مؤان بارضر بوددبامة 

٢۔اینکه‏ مؤذن بە سنت و اوقات نماز دانا باشد . 

٣۔اینکه‏ مؤذن فردی نیکوکار باشد. 

۴۔اینکەه مؤذن در هنگام اذان گفتن روبە قبله نماید. 

ھاینکكه مؤذن دوانگشت خود را در دوگوش خود قرار دھد. 

ع۶ ۔اینکہ در هنگام گفتن ٭خَی عَلّی السٌلاة> روی خویش رابه طرف 
راست بگرداندہ ودر هنگام گفتن ٭حَیٗ عَلَی الْقلاّح > روی خویش رابه سمت 
چپ بگرداند. 

۷۔اینکہ ‏ در میان اذان و اقامت به اندازەای کە اشخاص پایبند 
برجماعتہ درآن بە نماز حاضر شدہ بتوانند فاصله قرار دھد ۔ 

ولی اگر چنانچه از فوت شدن وقت می ترسید پس نماز رابە تأخیر نیندازد. 

م۔اینکه در نماز مغرب اذان گفتن را بە اندازۂ قرائت سە آیةه کوتاہ یابہ 
اندازۂ برداشتن سهە قدم بە تأخیر اندازد۔ 


۹ برای کسی کە اذان را شنیدہ است مستحب است کە از شغل خویش 


۴ 


فقه مُیسٌر )۹۸۸ کتاب نماز 


دست کشیدہ و مائند آنچه راکە مؤذن میگوید بگویدہ مگر اینکە در هنگام 
گفتن مؤذن: لحَی عَلَی الصّلاة> ول×احَیٗ عَلّی الْقلاح )ء اوباید <لاً خَوْل وَلاً 
وه لا بااللِ> بگویدہ ودر هنگام گفتن مؤذن : < اَلسلاۃ خر من النوْمء('ا 
بگوید: ((صَدَقُتٌ وَبَرَرت ۸۸. 
١۰‏ مستحب است کە مؤذن و شنوندۂ اذان بعد از فراغت از اذان با این 
کلمات دعاکنند: 
× الم رب هذِوالاَغوَۃ الامةِ والسلاۃ الَْابعَةِ آتِ مُحَكد ن 


لٰسِيلَة وَالْفَضِيلًَ ابمل مَقاماً مَحْموذَرِالزِیٰ وَعَذْقَه> .٥‏ 


امور آتی در اذان مکروہ است: 

١۔اذان‏ گفتن ‏ بانغمه واھنگ. 

٢۔اذان‏ گفتن ‏ شخص بی وضوء و اقامت گفتن آن ۔ 
٣اذانگفتن‏ - نب 

۴۔اذان گفتن کودک غیر عاقل: 

ھاذان گفتن ‏ شخص دیوانە۔ 


١۔نماز‏ بھتر از خواب است۔ ٢۔رأاست‏ گفتی و نیکوگفتی۔ 
٣۔ای‏ بار خدایا! پروردگار این دعوت تامه و نماز برپاداشته شدہ ببخش محمد را وسیلە و فضیلتہ و میعوث گردان 


او رآ بە مقام ستودەاى کە بە او وعدہ نمودەای۔ 


ققہ وٹیو _ بث کتاب نماز 


عماذانگفتن ‏ مست۔ 

۷اذانگفتن ‏ زن۔ 

م۔اذانگفتن ‏ فاسق۔ 

۹۔اذانگفتن ‏ شخص نشستہ۔ 

۰۔برای مؤذن مکروہ است کہ دراثناء اذان واقامت سخن بگوید . 

پس اگر مؤذن در اثنای اذان سخن گفتہ برای او مستحب است تا اذان را 
اعادہ کند. 

١۔اذان‏ و اقامت گفتن برای نماز ظھر در روز جمعە در شھر ۔مکروہ 
است. ۱ : 

ھرکس که بیشتر از یک نماز از وی فوت گردید پس برای نماز فوت شدۂ 
ال اذان و اقامت بگوید سپس در نمازھای باقی ماندہ مختار استہ پس اگر 
می خواھد برای ھرنماز قوت شدہ اذان و اقامت بگویدہ واگر می خواهد فقط بە 
اقامت گفتن اکتفا نماید . 


شرطھای صحت نماز 
در اینجا چیڑھابی است کە در حقیقت نماز داخل نیستہ و لیکن این چیڑھا 
برای صحت نماز لازم اندء بگونەای که اگر یکی از این چیڑھا فوت گردیدء نماز 
صحیح نمی شود و این چیڑھا بە نام شرطھای نماز نامیدہ می ‌شوند کە این 
شرطھا جمعاً شش شرط اند: " 
١۔طھارت‏ : پس نماز بدون طھارت صحیح نیست ۔ 


فقه مُیَسُر اگ کتاب نماز 


ومراد بە طھارت عبارت است از: 

(الف) اینکه بدن نمازگزار از حدث أصغرہ و حدث أکبر پاک بودہ باشد . 

(ب) اینکه بدن نمازگزار ازتجاستی که ازآن بخشودہ نشدہ است پاک 
بودہ باشد. 

(ج) اینکە جامڈ شخص نمازگزار از نجاستی ک از أن بخشودہ نشدہ 
است پاک بودہ باشد۔ 

(د) اینکه مکانی کە درآن نماز می خواندہ از نجاست پاک بودہ باشد. 

ودر پاک بودن مکان لازم است تاجای ھردوپاء و ھردو دست, و ھردو زانو 
وپیشانی پاک باشد. 

٢۔‏ پوشیدن عورت: پس نماز بدون پوشیدن عورت درھنگام وجود قدرت بر 
پوشیدن ان صحیح نیست. 

ولازم است کە عورت شخص نمازگزار از ابتدای داخل شدن در نماز 
تاهنگام فراغت ازآن پوشیدہ باشد۔ 

اگر چنانچە یک چھارم عضو قبل از داخل شدن در نماز برهنه بود نماز 
منعقد نشدہ است۔ 

واگر یک چھارم عضو دراثنای نماز بە مدت اداءَ کردن یک رکن برھنه 
گردید نماز باطل شدہ است ۔ 

مقدار عورت مرد :از ناف است تاانتھای زان ا اوت مرد عورت استء 
برخلاف ناف أن کە عورت نیست ۔ 


مقدار عورت کنیز: عورت کنیز از ناف است تاانتھاىی زانو به ههمراہ پشت 


فقه میسو )۸۳۴) کتاب نماز 


وشکم آن۔ 

مقدار عورت زن: تمام بدن زن بجز روی وھردوکف دست وھر دو پای آن 
عورت أاست۔ 

۳۔روی آوردن بە قبله: بناء نماز بدون روی آوردن بە قبله درھنگام وجود 
قدرت برروی آوردن بە سوی ان صحیح نمی شود . 

عین کعبه: ھمانا قبله کسی است کە بە مکكة مکرمه قرار دارد و برمشاهھدہ 
کعبهە قادر است ۔ 

جھت کعبە: ھمانا قبله کسی است کە برمشاهدہ نمودن کعبه قادر نمی 
باشد۔ 

ھمچنین قبله کسی کە ازمکه مکرمه دور استء جھت کعبە می باشد . 

ھرکس بە جھت بیماری ای یابه جھت ترس ازدشمنی: از روی آوردن بە 
قبله عاجز بودہ پس برای او جائزاست تابه ھرجھت یکه قادراست نماز گزارد۔ 

۴۔وقت نماز: بناء نماز قبل از داخل شدن وقت ان صحیح نمی شود. وبیان 
اوقات نماز بە تفصیل گذشت 

ھ نیّت : بناء نماز بدون نیّت صحیح نمی شود 

اگر چنانچە نماز فرض بودہ تعیین کردن أ ن در نیّت واجب است, مثل اینکه 
افتہ یاعصر را ۔مثلاً ۔نیّت نماید۔ 

ھمچنین جو یت بود ا ن در نیّت واجب است مانند 
رس سے لکوت 


فقه مُوسٌر (۸۴) کتاب نماز 


اگر چنانچه نمازگزار مقتدی بود براو لازم است تا متابعت و پیروی امام را 
نیّت نماید. 

۶ تحریمه: و مراد یه تحریمه ان است که نمازش را باذکرخالصی برای 
خدای متعال افتتاح نماید مانند اینکە بگوید :للَكْيَرْ یا؛ اَلْأاَعظَمء یا؛ سُبِحان 
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الله . 

ومیان نیّت و تکبیر افتتاح باعملی کھ منافی بانمازاست ۔ھمچون خوردن و 
آشامیدن ۔قاصله نیندازد. 

ودر تحریمه شرط است کہ انرا در حال ایستادن قیل از انحناء برای رکوع 
بجای آورد۔ 
واینکه نیّت رااز تکبیر افتتاح بە تأخیر نیندازد۔ 


واینکه بگوید ط اہ أَكْبَرٌ) بە نحوی که خودش خود را بشنواند 
فروعاتی کە بە شرطھای نماز تعلق میگیرند 


۔کسی که چیزی را نمی یاہد تابه وسیلة آن نجاست را زائل گرداندہ پ بە 
ھمراہ نجاست نماز بگزاردہ و نماز خویش را عود نکند . 
کسی کھ جامەای رانمی یابد تابه وسیله آن عورت خویش رابپوشاند 


وھمچنین علف یاگلی را برای این منظور نمی یابد پس برهنه نماز بخواند و 
نمازش راعود نکند ۔ 


ھرآن کس کە یک چھارم جامەاش پاک بودہ نماز آن بطور برهنه جواز 


ققه مَُسَر (۵ہ۸) کتاب نماز 


تدارد : 

ھرآن کس که جامەاش نجس بودہ پس نماز خواندن ان در جامة نجس بھتر 
از نماز خواندن ان بطور برهنه است ۔ 

شخص برهنه نماز را نشسته بخواندہ در حالی کھ ھر دوپایش رابه سوی قبله 
دراز تمودہ استء ورکوع و سجدہ رابە اشارہ بگزارد۔ 

نماز گزاردن برگوشەای از جام نجس جائز استء این در صورتی است کہ 
یک طرف آن جامه باحرکت دادن طرف دیگر آن حرکت نکند ۔ 

نماز گزاردن برروی نمدی کە قسمت بالای آن پاک و قسمت پائین‌آن 
نجس‌است جواز دارد۔ 

شخصی که قبله بروی مُشتبّه و پوشیدہ گردیدہ است وکسی رانمی یاہدکە 
از اودربارۂ قبله سال نماید و ھمچنین چیز دیگری وجود نداردکە برقبله 
دلالت نماید پس باید باتحقیق و بررسی اندرونی وگمان غالب خویش نماز 
بگزارد. 

اگر بعد از بررسی نزدخود نمازگزارد اما بازھم درقبله اشتبا کرد نماز وی 
صحیح أست۔ 

اگر دراثنای نماز به اشتباہ خویش پی بردہ بە سوی قبله بچرخد وبە نماز 
خویش ادامه دھد ۔ 
مجموع آنھا یه اندازة یک چھارم کوچکترین اعضای برهنه شدہ می رسید نماز 
وی باطل است ۔ 


فقه متسر (ءہ) کتاب نماز 


و اگر چنانچه مجموع اعضای برهنه شدہ کمتر ازاین مقدار بود؛ نماز وی 


۱ صحیح است. 
ارکان نماز 


ارکان!'' نماز پنچ چیز استء واین پنچ رکن فرائض نماز نیز می باشند. 

پس کسی که یک رکن از اُنھارا ترک کرد نمازش باطل استہ خواہ ان را بە 
قصد ترک کردہ باشد یابە سھو۔ 

(۔قیام (ایستادن): پس نماز بدون قیام صحیح نیست؛اگر چنانچهە شخص 
برآن قادر بود. 

وقیام در نماڑھای نافله فرض نیست . 

پس گزاردن نماڑھای نافله ۔باوجود داشتن قدرت بر قیام ۔بطور نشسته 
جائز است. 

٢۔قرائت‏ : اگرچھ یک أیه کوتاہ؛ پس نماز بدون قرائت صحیح نیست . 

قرائت در دورکعت اول از نماڑھای فرض, فرض است . 

وقرائت در تمام رکعت های نمازھای واجب ونفل فرض است . 

و قرائت از نمازگزار ساقط میگردد اگر چنانچه اومقتدی بودہ بلکە حتی 


قرائت برای مقتدی مکروہ است ۔ 


١۔ارکان:جمع‏ رکن استہ و آن چیزی است کە در حقیقت شیء داخل بودہ و لزوم آن بە دلیلی ثابت شدہ است کھ 


شیھەای درآن نیست. 


ققه مُیّسُر انگ کتاب نماز 


٣۔رکوع‏ : پس نماز بدون رکوع صحیح نیست ۔ 

اندازۂ فرض شدہاز رکوع با فروذ وردن سر محقق می شود واینکه شخص 
طوری انحناء کندکه بە حال رکوع نزدیک تر باشد . 

امٌاکمال رکوع با منحنی ساختن پشت محقق می شود؛ بە گونەای کە سر 
باسرین برابرگردد. 

۴۔سجدہ: پس نماز بدون انجام دادن دوسجدہ در هر رکعت صحیح 

اندازۂ فرض شدہ از سجدہ بانھادن بخشی از پیشانی, و نھلان یکی از 
دودست, و یکی از دوزانو و چیزی از اطراف یکی از دوپابرزمینء متحقق 
می شود. 

اماکمال سجدہ در صورتی متحقق می شود کە هر دودست و هر دوزانوو 
ھردو پا و پیشانی و بینی برزمین نھادہ شوند. 

و سجدہ صحیح نیست مگر برچیزی کە پیشانی شخص برآن قرار گیزدہ بە 
نحوی کە اگر سجدہ کنندہ در حال سجدہ بر پیشانیٰ خویش فشار آورد؛ سرآن 
پیش از أنچە کە درحال نھادن آن بود پائین‌تر نرود۔ 

واکتفا نمودن در سجدہ برتھادن بینیء صحیح نیست مگر اینکهھ شخص 
دارای عذری باشد. 

اگر کسی برکف دست خویش یابرکنار جامه خویش سجدہ کردہ سجدہەاش 
جواز دارد امّا ھمراہ باکراهیّت . 

وبرای صحت سجدہ این امر شرط است که محل سجدہ بیشتر از نصف گز 


فقه مُيْسر )۸۸) کتاب نماز 


از جای نھادن ھردو پا بلندتر نیاشد. 

پس اگر ارتفاع موضع سجدہ از نصف گڑ زیادتر بودہ نماز صحیح نیستء 
مگر در صورتی کھ ازدحام شدیدی بودہ باشد ۔ 

ھقعدة اخیر بە مقدار خواندن التثحیات ۔ 

بعضی از فقھاء بیرون شدن از نماز را بافعل نمازگزار نیز از فرائض نماز 
دانسته اندہ و لیکن در نزد محققان این امر فرض نیستء بلکه واجب می ‌باشد. 


واجبات ت() نماز 


امور آتی در نماز واجپ اآست٠‏ 

پس ھرکس چیزی از این امور راسہوا ترک نمود نماز آن تاقص است وباید 
آن ر باسجدۂ سھو جبران - نماید. 

وھرکس چیزی از این امور را عمداً ترک نمود اعادۂ تیر بروی واجب 
می شود ودر غیر ا ن گنەکار است. 

١۔افتتاح‏ نماز مخصوصاً باگفتن : < الله أَكْبَرٌ) . 

٢-قرائت‏ سورۂ فاتحه در دو رکعت اول از نماز فرض, ودر تمام رکعتھای وتر 
وتقل. 


١۔‏ واجب: آن چیزی است که لزوم آن بە دلیلی ثابت شدہ است که در آن شبهەای‌استہ مانند اینکه دلیل داراى 
ثبوت ظتی باشد ھمچون خبر واحد یادارای دلالت ظنی باشد بە اینکە لفظ محتمل دومعنی یا بیشتر از دومعٹی 


فقه میسو )۸۸) کتاب نماز 
کہ ا سے سے ھت ےی ہے نے ھا مان 
٣۔ضمیمه‏ نمودن یک سورۂ کوتاہہ یاسهە آیة کوتاہ بامررۂ فاتحه 
لْحَدذلله )در دورکعت اول از نماڑھای فرض, ودر تمام رکعتھای وتر و نفل ۔ 
۴۔مقدم نمودن فاتحه لألْحَحدُلله 4 برسورہ یا آیات دیگر ۔ 
ھشاداء نمودن سجدۂ دوم بعداز سجدڈاول, بدون فاصله انداختن در میان 


آنہا۔ 

۶۔اداء نمودن تمام ارکان نماز با اعتدال و طَمَأَْينَه("۔ 

۷۔نشستن در قعدۂ اول بە اندازۂ خواندن التٌحیات ۔ 

۸۔خواندن الٌحیات در قعدۂ اولء وھمچنین در قعدۂ اخیر()۔ 

۹۔ایستادن بە رکست سوم قوراً بە دون تأخیر و درنگ, بعد از فارغ شدن از 
خواندن التٌحیات . 

۰١٠۔خارج‏ شدن از نماز بە لفظ سلام :( دوبار)۔ 

۱۔ خواندن دعاء قنوت دررکعت سوم ازنماز وتر بعد از دج از قرائت 
فاتحه و سورہ۔ 

۳۔گفتن تکبیرات زوائد در عیدین, و آن سە تکبیر در هر رکعت است ۔ 

. ۔گفتن تکبیر رکوع در رکعت دوم از نماز ھردوعید‎ ٣۳ 

۴ بلند خواندن امام قرائت را(" در نماز یامداد و در دورکعت اول از نماز 
مغربء ودر دو رکعت اول اڑ نمازعشاء ودر نماز جمعد و درنماز ھردوعید ودر 


١۔اعتدال:‏ یعنی به حالت موزون ومنظم و طمائینه: یعنی بە آرامش و اطمینان۔ 
۴۔بە قولی دیگر خواندن التحیّات واجب ٹیست بلک سئّت استہ وفقط نشستن واجب اسے۔ 
ادن وعقط نکستن واچجپ 


٣‏ خواہ برای مردم تماز ادائی را می خواند یانماز قضائی را۔ 


فقه مَيسٌی (ّ) کتاب نماز 


نماز تراویح ووتر در رمضان . 

منفرد ( تنھاگزار) درنماز جھریە مختار است؛ اگر می خواهد قرائت رابلند 
بخواندہ واگر می خواھد آنرا آھسته بخواند مگر اینکھ در نماڑھای جھریە 
افضل ( بھتر) بلند خواندن آن است: 

۵۔ قرائت امام, و منفرد ( تنھاگزار) بە طور آھسته در نماڑھای ظھر و 
عصر ودر رکعت اخیر از نماز مغربء ودر دورکعت اخیراز نماز عشاء 
وھمچنین در نمازھای نافلڈ روز ۔ 

کسی که سورہ را در دورکعت اول از نماز عشاء ترک کرد آن رادر دورکعت 
اخیر بە ھمراہ فاتحه بە طور جھری بخوائذ و سجدۂ سہو ھم انجام دھد. 

وکسی کە سورۂ فاتحه را در دو رکعت اول ترک کرد أنرا در دو رکعت اخیر 
تکرار نکندہ بلکە برای جبران آنچە که از وی فوت شدہ است سجدۂ سہو انجام 
دھذ. 

سنتھای نماز 

امور آتی در نماز سنت استہ و عمل کردن بە آنھا لازم می باشد تا نماز 
شخص کامل گرددہ چنانکه رسول اكرم٤ِل‏ فرمودہ اند : < لوا ھا اتی 
صلی ۔آنگونە نماز بخوانیدکە من را می بینید نماز می ‌خوانم 4. 

١۔اینکهہ‏ درھهتگام گفتن تکبیرتحریمه راست بایستد بدون اینکھ 


سرش را فرو اندازد. 
٢۔اینکه‏ دستھایش راقبل ازگفتن تکبیر تحریمه یه برابر ھردوگوشش 


فقه مُیِسٌو ۹" کتاب نماز 


۳٣۔اینکهہ‏ ھردوکف دست و انگشتانش در حالت بالا بردن دودست در 
تکبیر تحریمه روبه سوی قبله باشد . 

۴۔اینکه انگشتانش را در وقت بالا بردن هر دودست, به طور عادی 
برحال خود باقی گذاردہ پس نە آنھاراکلاً به ھم بچسپاند و نە ھم آنھا راکلاً از 
ھمدیگر باز وگشادہ گرداند ۔ 

ھاینکه دست راست خویش را بربالای دست چپ خویش در زیر ناف 
بنھد ١‏ 

۶ ۔اینکه داخل کف دست راست خود را بر بیرون کف دست چپ خود ۔ 
قرار دھد در حالی کە دوانگشت ( جِنّصر> و( اِیھام 6 را بر مچ دست خویش 
حلقه نمودہ است'۴۔ 

۷۔اینکەه بە دتبال تھادن ھردو دست برزیر نافء ثناء بخواند۔ 

و ثناء این است کە بگوید :ا میخنک الله وَِحَمْیک, وَتَبَازک امک وَ 
تعالٰی جِدُک, وَلاَإلٰه عَيْژِکَ ٥‏ 

۸۔اینکە قبل از قرائت سورۂ فاتحە: <اعوذ باالله من‌الشیطنالرجیم 4> 
بگویدا؟. 


١۔واما‏ زنہ دودست خود را قبل از تکبیر تحریمه بە برابر ھردو شانةه خویش بالابردء 
۲۔وزن: دستھای خویش را برسیتەاش بنہھد۔ 
٣‏ وزن,ء باطن کف دست راست خود را برظاھر کف دست چپ خود قرار دھد بدون حلقه نمودن دوانگشت ۔ 


۴۔ مقتدی اعوذ باالله ویسم الله نگوید و مسبوق اعوذیالله و بسم الله را در اولین رکعتی کہ بعد از امام می خواند 


ققه مُيِسٌر )4)۹ کتاب نماز 


۹اینکه درھررکعت قبل از سوره فاتحه: بسم الله الرحمن الرحیم > 


بگوید . 

۰۔اینکەه ‏ در هنگام فارغ شدن از سورۂ فاتحہهہ آھسته: <<آمین > 
بگوید . 

١۔اینکه ‏ درحالت قیام در میان ھرذوپای خویش به اندازة چہار 
انگشت گشادگی باقی گذارد۔ 


۳۲۔اینکە ‏ درنماز ظھر ودر نماز بامدادہ بعداز قرائت فاتحه سورہای را 
از سورەھای طوال مفصل!'ایخواند ودر نماز عصر و عشاء سورہ ای را از 
سورەھای اوساط مفصل!'بخواند و در نماز مغرب سورہەای را از سورەھای 
قصارمفصل! بخواند ۔ 

۳۔اینکە فخققط در نماز بامدادہ رکعت اول را از رکعت دوم طولاتی تر 
گرداند۔ 

۴۔ تکبیر رکوع است ‏ 

۵۔اینکه ‏ درحال رکوع ھردوزانوی خویش را باھردودست خویش 
گرفتہ و انگشتائش را ازھم گشادہ گرداند . 


۶۔اینکەه ‏ درحال رکوع پشتش راھموار گردانیدہ ووسرش راباسرینش 


بگوید۔ 
١۔طوال‏ مقصل :از سوره [ حجرات) تاسورۂ (یروج) است۔ 
۔اوساط مفصل: بعد از سورة (یروج) تاسوره(لم یکن‌الذی) است۔ 


۳۔قصار مفصل : بعد از سور (لم یکن الڈی) تاسوره (ناس) است۔ 


٤‏ ھ؟ممھو 


فقه میِسشر ۶ (۹۳) کتاب نماز 


برابر سازد و ھردوساق پای خویش را راست وکشیدہ بدارد. 

۷ ۔اینکه ‏ دررکوع حداقل سه بار ھ سُبِحَانَ رَبٔی الَْظِیٔم 4 بگوید . 

۸۔اینکه ‏ مرددر حال رکوع دو دستش را از دوپھلویش دور نگھدارد۔ 

۹۔اینکه ‏ امام در هتگام برداشتن سراز رکوع سَحغ الله لِحَنْ 
حَمِدّه)ء و مقتدی آہسته < رَبَنَاوَلَکَ الْحَمد > بگوید 

و منفرد ( تتھاگزار) هردو راباھم یکچایگوید . 

۰٥۔‏ تکبیر سجدہ است . 

١۔اینکه ‏ در هھنگام سجدہ اول ھردوزانوی خودہ سپس ھردودست 
خودہ وسپس روی خود را بر زمین بنھد . 

۲٢۔اینکه ‏ درهنگام برخواستن از سجدہہ اول روی خودہ سپس 
ھردودست خودہ وسپس ھردو زانوی خود را از زمین بردارد. 

۳۔اینکە ‏ درحال سجدہ روی خویش را در میان ھردوکف دست 
خویش بتھد. 

۴۔اینکه ‏ درحال سجدہ شکم خویش را از ھردوران خویش 

. وھردو آرنج خویش را از دو پھلوی خویش, وھردوبازوی خویش را از زمین 

دور گرداند ‏ 

۵۔اینکه ‏ درحال سجدہہ انگشتان هر دودست وی به ھم چسییدہ 
باشد۔ 

۶۔اینکه ‏ درحال سجدہ انگشتان هر دوپای وی روبە سوی قبله 


٭> 


باشد۔ 


ققه مُیِسٌشر ۹۹۴(7 کتاب نماز 


۷۔اینکەه ‏ درسجدہ حداقل سەبار بەطور آهستە: × شبْخان رَبّیَ 
الاخلٰی 6) بگوید ۔ 

۸۔اینکەه ‏ برای برداشتن سر از سجدہ تکبیر بگوید . 

۹۔اینکه ‏ بدون نشستن وبدون تکیهە دادن دودست خویش بە زمینء 
از سجدہ برخیزدہ مگر در صورتی کھ برای وی عذری باشد . 

٥۔اینکەه‏ - هھردودست خویش را در بین دو سجدہ بر ھردو ران خویش 
بنھدہ چنانکه در حال خواندن الٹٌحیات آنھارا می نھاد. 

۱۔اینکە > در حالت نشستن در قعدۂ اول و اخیر پای چپش را فرش 
تمودہ و پای راستش را ایستادہ کندا٢۔‏ 

٢۔اینکەه ‏ با انگشت مُتَبِحَة (سبّایه) در تشھد اشارہ کندہ یعنی آن را 
در ھنگام گفتن × لَلهَ> بلند نمودہ و در هنگام گفتن×ِلاً الله > فرونھد . 

۳۔اینکه ‏ سورۂ فاتحه را در دورکعت اخیر از نماڑھای ظھر و عصر 
وعشاء ودر رکعت سوم از نماز مخرب بخواند . 

۴۔اینکه ‏ بعداز تشھد در قعدۂ اخیر بر رسول خداوٌ درود بخواند . 

۵۔اینکەه بعداز درود خواندن بررسول اكرمقَلهُء در حق خویش با 
دعاھای مأثورہ دعاء نماید . 


واز دعاهای مأثورہ یکی ھم این دعاء است: 


١۔وزن:‏ بر سرین خود بنشیند و ھردوران خویش را برزمین بنھد و پای خویش را از زیر سرین راست خود بیرون 


کنفہ۔ 


ققه شر )۹٥(‏ کتاب نماز 


<للَْاِئن ظَدث تہ ظلماکَییرا وائة لا یذیز الوب الا 
أنْت, فَاغْفزلی مَتْفِرَۃ مٌنْ عِنذک, وَارحَخی, اِنّک انت امنور 
الرَحِیِم ۷()۔ 
۶۔اینکە در هنگام گفتن <السّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَڈ الله > روی خویش 
را بە جانب راست و چپ بگرداند. 
۷۔اینکه امام تکبیرات انتقال را بلند و مقتدی انا را آحستهہ 
بگویدا؟). 
۸۔اینکه امام <آَلسَلامُعَلَيْكُمْ وَرَحْمَڈالله > را بلندہ و مقتدی آنرا 
آهسته بگوید ۔ 
۹۔اینکەه امام بە سلام خویش؛ مردان, وفرشتگان نگھبان ( ملائکه 
حفظهہ) وجئٌیّان صالح و نیکوکار را نیت کندہ یعنی اینکه نیّت او این باشدکە 
برای آنھا سلام میگوید. 
و مقتدی بە سلام خویش؛ امام را به ھمراہ جمعیت هھمراہ امام نیت کندہ و 
منفرد ( تنھاگزار) فقط فرشتگان را نیت کند . 
۴۰۔اینکه ‏ آواز خویش رادر سلام دوم نسبت بە سلام اول پایین 
بیاورد. 
۴۱۔اینکە - سلام دادن را از جانب راست آغاز کند ۔ 


١۔ای‏ بار خدایا! من برخود ستم نمودہ امہ ستمی بسیار, ومحققاًگناھان را نمی آمرزد مگر توہ پس بیامرز برای 
من بە آمرزشی از نزد خویشہ وبر من رحم کن: بیگمان تو آمرزگار مھربان هستی ۔ 


٢‏ تکبیرات انتقال: یعنی تکبیرات رکوع و سجدہ و قعدہ و قیام ۔ 


فقه مُیَسّر (ءم۹) کتاب نماز 


۲۔اینکه سلام مقتدی باسلام امامش پیوسته باشد. 
۳۔ اینکه مسبوقء فراغت امام را از خردو سلام انتظار بکشد وقبل از 


فراغت امام از ھردوسلامء برای تمام کردن نماز خویش ایستادہ نشود. 
مستحبّات نماز 


امور آتی در نماز مستحب است, بناء رعایت آنھا نیکوست تا نماز بروجه 
کاملتری اداء گردد۔ 

١۔اینکه‏ مرد در هنگام گفتن تکمیر تحریمهء مردوکف دست خویش را 
از زیر پتویش, یا از ھردو آستینش بیرون کندہ اما زن کف دستان خویش را 
بیرون نکندہ وآشکار نسازد ْ2 

٢۔اینکە‏ _ نگاہ نما زگزار در حال قیام به سوی موضع سجدہاش باشد . 

٣۔اینکهہ‏ نگاہ نمازگزار درحال رکوع بە سوی بیرون ھردو پایش باشد ۔ 

۴۔اینکہه نگاہ نماز گزاز در حال سجدہ بە سوی کناره ( پرہ) بین یاش 


۵۔اینکه ‏ نگاہ نما زگزار دز حال نشستن بەسوی سینەاش :اشد . 

ع ۔اینکەه نگاہ نمازگزار در هھنگام سلام دادن, بە سوی هردو شانەاش 
باشد۔ 

۷۔اینکه سرفه و خمیازہ رابە قدر توان از خود دقع نماید . 

۸۔اینکه در هنگام خمیازہ کشیدن ۔اگر چنانچه بە آن ناچار گردید ۔ 


دھانش را ببندد۔ 


فقه مٗیشٌر )۹( کتاب نماز 


۹۔اینکه درقعدۂ اول واخیر, آن تشھدی را بخواندکە از حضرت عبدالله 


ابن مسعودثلِ نقل شدہ است .١(‏ 
١۔اینکه ‏ درنماز وتر ۔مخصوصاً لأللهُمْإِنَ نَشتَییدک ...4 الی آخر را 
بخواند ۔ 
فاسدکنندەھای نماز 


نماز فاسد می شود اگر یکی از امور آتی در اثناء نماز رونماگردید: 

١۔اگر‏ شرطی از شرطھای نماز از نمازگزار فوت گردید . 

٢۔اگر‏ نمازگزار رکنی از ارکان نماز را ترک کرد . 

٣۔اگر‏ نمازگزار در اثناء نماز خویش سخن گفت, خواہ سخن گفتن وی بە 
قصد باشدء یابە سہوہ یابه خطاء. 

۴۔اگر نمازگزار در نماز بە چیزی دعاء کردکە مشابه باکلام مردم است, 
ماند اینکه بگوید: ای بارخدایا! فلان دختررا بەنکاح من درآورہ یا انار و سبی 
روزی من کن ۔ 

ھشاگر برکسی سلام گفت, یا جواب سلام وی رابه زبان, یابە مصافحه 
برگرداند ۔ 

برابر است که سلام دادن وی بە قصد بودہ باشدہ یابە سہوہ یابە خطاء. 

اما اگر چنانچە جواب سلام را بە اشارہ داد؛ نمازش فاسد نمی شود . 


٦-لفظ‏ این تشھد بعداً در ھمین کتاب خواھد آمد ۔ 


ققه میس )۸" کتاب نماز 


۶ اگر درائنای نماز عمل کثیر انجام دادا''۔ 

۷۔اگر سینەاش را از جھت قبلە برگرداندا''. 

۸۔اگر درائنای نماز چیزی خوردہ یا چیزی آشامید و لو اینکە آن چیز 
خوردہ شدہ یا آشامیدہ شدہ اندک باشد . 

۹۔اگر چیزی را خوردکە بە دندانھایش چسبیدہ بودہ وب اندازەای یک 
نخود بودا۴!۔ 

١۔اگر‏ بدون ضرورت, سینه صاف کردا؟!۔ 

١۔اگر‏ در نماز أەکشیدہ یا اف گفتہ یا ناله نمود. در صورتیکە این 
چیزھا ناشی از ترس خدای متعال نبودہ باشد۔ 

وہیماری کە خود را از آہ وناله نگھداری کردہ نمی تواند از این حکم 
مسنثنی استہ پس نماز وی با آخ وف فاسد نمی شود. 

٢۔اگر‏ بە آواز بلندگریستہ واین گریة اوناشی از ترس خدای متعالء 


١۔عمل‏ کثیر: ھمانا عملی است که برگمان کسی که بە سوی شخص نظر میکند این امر غالب شود کە انجام 
دھندۂ آن عمل در حال نماز نیست ۔ 

۳۔و لیکن کسی کھ در اثنای نماز بی وضوہ شد و برای وضوہ گرفتن بیرون گردید و سینه اش را از جھت قبله 
ہرگرداند نمازش فاسد نمی شود. 

۳۔اما اگر چنائچە چیز خوردہ شدہ کمتر از یک نخود بود پس نماز آن فاسد نمی شود. 

۴۔امااگر بە جھت عذری سینه صاف کرن یا برای اصلاح آوازش سینه صاف کرد یا سیتە صاف کرد تا امامش را 
ہر خطائی کە از وی رونما شدہاست آگاہ نماید پس نمازش فاسدنمی شود ھمچنین اگر سینە صاف کرد تا بیاگاھائدکه 


اودر نماز است, نیز نمازش قاسد تمی شود۔ 


در مھ 


فقه میس (٦)‏ کتاب نماز 


یا از یادآوری بھشتء یا دوزخ نبود بلکه ناشی از دردہ یا مصیبتی بودا'"۔ 

2۴اک حور فاگرارسر اتا ات ات انا ک گک یسسد 
گردید۔ 

۴۔اگر ‏ دربدن نمازگزارہ یا در جامہ اشہ یا در مکان نمازش بە مدت 
اداء یک رکن تجاستی پیداشد . 

۵۔اگر ‏ بر نمازگزار در ائنای نماز دیواتگی عارض گردید. 

۶۔اگر بر نمازگزار در اثنای نماز یپھوشی عارض گردید . 

۷ ۔اگر ‏ خورشید در هنگامی کە نمازگزار مصروف اداء نماز ہامداد بودہ 
طلوع کرد۔ 

۸۔اگر وقت زوال در نماز عیدین داخل گردید . 

۹۔اگر وقت عصردر نماز جمعه داخل گردید . 

نال اسم تخب ایرایائٹہراکسارفت 
قدرت پیداکرد۔ 

١۔اگر‏ وضو نمازگزار باعمل وی یا بە غیر عملش شکست ا١۔‏ 

۲۔اگر ‏ ھمزۂ فللَهأَتْبز4 را مذکشید. 

٣۴۔اگر ‏ از روی مصحف قرائت خواند . 

۴۔اگر ‏ رکنی از ارکان نماز رادر حالت خواب اداء کرد وآن رکن را بعداز 


٦۔اگر‏ چنانچەگریە ناشی از ترس خدای متعالء یا از یاداوری ٹھشت یا دوزخ بودہ پس نماآز وی فاد ثمّی گردد۔ 
٣۔اما‏ اگر ہدون قصد وی در اوبی وضوئی از ض گردید پس نمازش فاسد نمی شود بلکه وضوہ سازد وبە نماز 


خویش ادامة دھد۔ 


ققه مُیِشٌی رش کتاب تماؤ ‏ 


بیدار شدن از خواب اعادہ نتمود. 

۵۔اگر نمازگزار صاحب ترتیب بودہ پس در اثنای نماز خویش بیاد 
آوردکە بر عھدۂ وی نماز فوت شدہای ‌است که ھنوز ان را قضاء نیاوردہ است . 

۶۔اگر امام ( پیشنماز) مردی راخلیفه ( جانشین) خود ساخت کهھ 
صلاحیت امامت را نداشت ۔ 

۷۔اگر نمازگزارگمان کردکه بر وی بی وضوئی عارض شدہ است پس 
از مسجد بیرون شدہ یا از صفھای نماز گذشت, یا از نزد (شترہ) ا در غیر 

۸۔اگر دراثنای نماز بە آواز خندید۔ 

۹۔اگر موزہاش را در اثنای نما ز کشیدہ خواہ این کشیدن با عمل اندک 
باشد یا باعمل بسیار (کئیر). 

٥۔اگر‏ مقتدی از امامش در ادای رکنی سبقت جست, بە نحوی کە در 
ادای این رکن با امام شریک نبود. 

مانند اینکه مقتدی قبل از امام خویش رکوع نمودہ وسرش را قبل از رکوع 
امام بلندکندہ واین رکوع را به همراہ امام عود ننماید. 

۱۔اگر درائنای نماز جُنُبْ گردیدہ خواہ جنابت وی با نگریستن بە 
سوی زنی روی دادہ یا با فکر کردن در زیبائی ان زن, یا با احتلام!"۲. 


١۔بیان‏ آن خواھد آمد, ٣۔احتلام‏ عبارت است از خارج شدن آب مئی۔ 


فقه متّشر () کتاب نماز 


اموری کە نماز با آنھا فاسد نمی شود 


نماز با امور آتی فاسد نمی شود: 

١۔اگر ‏ سہوآً برای بیرون شدن از نماز سلام داد. 

٢۔اگر‏ کسی از موضع سجدۂ آن گذشت. 

٣۔اگر‏ چیزی را خوردکه بە دندانھایش چسبیدہ بود وآن چیز کمتر از 
یک دانه تنخود بود. 


۴۔اگر ‏ بە سوی نوشتەای نگریستہ وآن نوشته را فھمید۔ 


امور آتی در نماز مکروہ استہ پس اجتناب از آنھا لازم است تا برنماز تقصی - 
عارض نگردد: 

١۔ترک‏ سنتی از سنتھای نماز به قصد . 

٢۔بازی‏ کردن نمازگزار با جامهء یابدن خویش ٠‏ 

٣۔نماز‏ خواندن در جامۂ بذله و حقیری کھ شخص درمائند آن جامه بە سوی 
اشراف مردم بیرون نمی آید. ۱ 

٣۔تکیە‏ نمودن بر چیزی در حال نماز۔ 

ھمیل کردن باگردن به سمت چپ و راست بدون نیاز . 

۔نماز خواندن در روبەروی آدمی ای.٠‏ 

۷۔نماز خواندن در هنگام فشار پیشابء مدفوع, و یاد شکم . 


فقه مُیِّشر )) کتاب نما 


۸۔نماز خواندن در زمین غیر بدون رضای ان۔ 

۹۔نماز خواندن در روبروی اتشء یا در روبروی گلخن و آتشدانی کە درآن 
۰۔نماز خواندن در مکان حقیر و پستی چون حمام, و مستراح ( توالت). 
١۔نماڑ‏ خواندن در میان راہ. 

٢۔نماز‏ خواندن درگورستان ۔ 

۳٣۔نماز‏ خواندن در نزدیک موضع نجاست۔ 

۴۔نماز خواندن به ھمراہ نجاست اندکی که نماز با آن بدون عذر جواز دارد۔ 
۵۔نماز خواندن در جامایى کهھ درآن تصاویر موجود ذڈی روحی أست۔ 
۶۔ نماز خواندن در مکانی کە در آن عکس و تصویر ھست, خواہ تصویر 
۷ ۔در هھم شکستن وبه صدا در آوردن انگشتان ٠‏ 

۸۔درھم داخل نمودن انگشتان ٠‏ 

۹۔چھار زانو نشستن بدون عذر۔ 

۰۔چمباتمه نشستن"۔. 


١۔‏ فرش نمودن ھر دوبازوی خود در حالت سجدہ . 


١۔امَا‏ اگر چنائچە تصویر کوچک بود بەگونەای کە برای شخص ایستادہ آشکار نمی گردید یا تصویری بودکە سر 
آن قطع شدہ بودہ یاتصویر غیر ڈی روحی بود پس نماز مکروہ نمی شود 
٢‏ و آن تشستن بە مائند نشستن سگ استہ اعراب میگویند ٭اقعی اقعاۂ٤:‏ سگ برروی مقعد خود نشست 


ودو پایش را برزمین گسترد و دو دستشس را در جلو راست قرار داد۔ 


ھے ا 


فقه مَُسٌر () کتاب نماز 


٢۲۔نھادن‏ هر دودست خود بر تھی گاہ خویش ۔ 

٣۔بالا‏ زدن هر دو آستین از هر دوبازوی خویش . 

۴۔نماز خواندن, تنھا با شلوارء یا تنھا بازیر جامهہ بە همراہ داشتن قدرت بر 
پوشیدن پیراهن . 

۵۔نماز خواندن با سر برهنه بدون عذرہ یآبدون در نظرداشت مصلحتی!١۔‏ 

۶۔نماز خواندن در پشت صفی کھ در ان گشادەگی وگنجایشی برای 
ایستادن او موجوداست ۔ 

۷۔شمردن آیات و تسبیج‌ها با انگشتان خویش ۔ 

۸ پاک کردن خاکی کە اورا اذیت نمی کند از روی خویش در اثناء نماز. 

۹۔ بسندہ کردن در سجدہ تنھا برپیشانی, بدون عذر. 

٥۔‏ نمازخواندن درحال حاضر بودن غذاءاگرچنانچه نفس آن میل بە غذا 
داشت ۔ 

١‏ معین کردن سورەای خاص در نماز بە طوری کهە غیر از آن دیگر 
سورہای را نخواندا۴. 

۲- تکرار کردن قرائت یک سورہ در دورکعت از نماز فرض, اگر چنانچہ 
غیر ان را نیز از حفظ داشت ۔ 


١‏ ۔اما اگر بھ جھت عذری, یابه جھت خشوع و خاکساری در بارگاہ پروردگار برھنەسر نماز خواند پس نماز وی 
مکروہ نیست۔ 
٢۔‏ پس اگر سورہ را بە جھت عذری معین ساختہ یا جھت تبرک جستن بە قرائت نبی‌اکرم (ص )ہ پس نماؤ وی 


مکروہ نیست۔ 


فقه مُیَسٌر رفہہ کتاب نماز 


٠ قرائت برخلاف ترتیب سورەھا بە قصدا'' در نماز ھای فرض‎ ٣ 

۴۔ طولانی تر کردن رکعت دوم بر رکعت اول, به درازکردنی زیاد و 
فاحش(۴. 

۵۔بر گرداندن انگشتان دستھاء یاپاھایش از جھت قبله در حال سجدہ یا 
در غیرآن٠‏ 

۶۔ سجدہ کردن بر پیچ عمامه خودء یا سجدہ کردن بر تصویر ذیروحی . 

۷۔ فاصله انداختن در نماڑھای فرض بایک سورۂ کوتاہ میان دو سورەای 
که آنھا را خواندہ است, مانند اینکە در رکعت اول سور < تکاثر * را بخواند و در 
رکعت دوم سورۂ لهُمَزَهُ) راء ودر میان ان دوہ سوره عصر را ترک کند و بجا 
گذارد. 

۸۔ننھادن دودست بر دو زانودر رکوع ۔ 

۹۔نتھادن دودست بر دوران در ۔شھد. ودر جے میان دوسجدہ. 

۰۔ خمیازہ کشیدن. 

بناء اگر خمیازہ بروی غلبه کرد باید آن را فروبندد بە اینکە بیرون دست 
راست خویش را بردھائش بنھد . 

۴۱۔جواب دادن سلام با اشارہ : 

۴۲۔گرفتن شپش در حال نمازء وکشتن آن ۔ 


١۔اما‏ اگر ترتیب را سهواً مخالفت کرد پس نماز مکروہ نمی شود. 


٢۔اما‏ اگر رکست دوم را بررکعت اول یه اندازه دوآیه یا سە آیە طولانی تر کرد پس نماز مکروہ نیست۔ 


جج ا کے 


فقه میِسرو )۱١۵(‏ کتاب نماز 


۴۴۔نما خواندن در حالتی کە دور سرش را با مندیل بسته استء ومیان آن 
را برھنه گذاشته است ۔ 

۴۔نماز خواندن در حالتی کە موی خود را بافته و آنرا دور سرخویش پیچیدہ 
است()۔ 

۵۔اینکه جامە اش را از پیش رویا از پس پشت خویش در هنگام رکوع و 
سجدہ بالا زند از بیم آنکە بە خاک آلودہ شود ۔ 

۶۔ قرو آویختن جامه اش, بە اینکه جامه را بر سر خویش قرار دھدہ یا ہر 
دوش خویش بیندازد وھردوسوی آن را رھاکند بدون اینکە آنہارا از 
ھردو جانب بە ھم ضمیمه گرداند . 

۷ فرو آویختن إزار یا شلوارش بە پایین تر از ھردو قوزک ( بجلک) پا۔ 

۸ رکوع‌کردن قبل از تمام نمودن قرائتہ وسپس تکمیل نمودن قرائت در 
رکوع۔ 

۹۔ایستادن امام با تمامی بدن خویش در محراب بدون عذرا؟ا۔ 

٥ھ۔ایستادن‏ امام ي4 تنھابی درمکانی مرتفع - اندازہ یک گز یا در مکانی 
گود و پایین بدون عذرہ پس اگر یکی از مقتدی ھا بە ھمراہ اوایستادہ نماز 
مکروہ نیست 


١عَقَصَ‏ شَعْرَهُ: موی سر خودرا بر ہشت سر خودہ یابرجلوی سر خود بست۔ 
٣۔اما‏ اگر امام خارچ از محراب ایستاد و درمحراب سجدہ کرد یابه جھت تنگی مکان یا تمامی وجود خود در 


محراب ایستادہ پس نماز مکروہ نیست ۔ 


فقه مُيِسٌی )۱١٠۶(‏ کتاب نماز 
0لادیسیسشسنرسااگ۱گ“00.۰تتجویىپویہمبببسہسریرییس ہے ہے 


١ھ۔برھم‏ تھادن پلکھای خویش بدون مصلحتی('٥.‏ 
٢۔بالابردن‏ دو چشمانش در نگریستن بە سویٰ آسمان. 


اموری که در نماز مکروہ نیست 


امور آتی دؤانماز مکروہ نیست . 

١۔برگرداندن‏ چشم بدون برگرداندن روی ۔ 

٢۔نماز‏ خواندن در روبروی مُصحف۔ 

۳۔نماز خواندن به پشت سر مرد نشستہای کھ سخن میگوید . 

۴۔نماز خواندن در روبروی چراغء یاچلچراغ ( لوستر )۔ 

ھ تکرار یک سورہ در دورکعت از نماڑھای نفل . 

۶۔ پاک کردن پیشانی خویش از خاکہ یااز علف وخار و خاشاک بعداز فارغ 
شدن از نماز۔ 

ھمچنین پاک کردن پیشانی خویش درمیان نمازاز خاشاک یاخاکی کەاورا 
اذیت میکندہ یا اورا از نمازش بە خود مشغول میگرداند ۔ 

۷۔کشتن مار یاعقرب: اگر چنانچه از آزار آنھا بیم داشت ۔ 

۸۔افشاندن جامه اش برای اینکە در رکوع یا سجدہ بە بدنش نچسید . 

۹ سجدہ کردن بر فرشی که در آن تصاویر ذی روحی است, اگر براین 
تصاویر سجدہ نمی کرد. 


١۔پس‏ اگر چشمان خود را بە جھت ازدیاد خشوع در نماز فروبستء تماز مکروہ ٹیست . 


ققه مُیّسشر (۹)۱۷ کتاب نماز 


١۔نماز‏ خواندن روبروی شمشیر آویختہ ای ۔ 
کیفیت اداء نماز 


آنگاہ کھ می خواستی نماز بگزاری, پس برخیز و بایست و ھردوکف دستت 
را به براہر ھردوگوشت بلند کن در حالی کە نیّت کنندۂ اداء نماز ھستی سپس 
بگوی: <۱ الله أَكْبَر)ء آنگاہ دست راستت را بر بالاای دست چپت در زیر ناف 
خویش بنه ۔بیدرنگ بەدنبال تکبیر تحریمه ۔سپس نماز را افتتاح کن با 
خواندن آهستڈ: × سُبِحَانَک اللهُمٌ َیخئیکہ و تبازک اشفک: وَتعالٰی جَڈُک, 
وَلاَإِلَٰ عَيْرکَ ٤‏ ۔ 

سپس آھستہ بگوی :۸ أَخْؤذُبااشہ مِن الشُیطان الژجِیم ۸۸ 

آنگاہ آھسته بگوی : ھ ہشم الله الرحْمن الرحیم ۸. 

سپس سوره فاتحه را بخوان, پس چون از قرائت سوره فاتحه فارغ 
گردیدی, آهسته مین 4 بگوی, آنگاہ سورہای رابخوان, یاسە آیت کوتاہ راء 
یاحداقل یک آیة بلند راہ سپس باگفتن دالله اکبر رکوع کن در حالی کە سرت 
را باسرینت برابر ساخته و ھردو زانویت رابادو دستت با انگشتان گشادم 
گرفتهاى, و بگوی ۔در حالی کە در رکوع قرار داری ۔× سُبحان رَئی الْعظِيْمِ > سه 


١۔مقتدی‏ ه اعوذ بااله ٤‏ نگوید زیرا اعوذ باالله > برای قرائت خواندن استہ و اوقرائت نمی خوائد . 
٢‏ مقتدی 9 بسم الله..٤‏ نگوید بلکە 2 یسم الله ٤.‏ را فقط امام و منفرد ( تٹھا گزار) در هر رکمت قبل از سورۃ 


فاتحه ,خوآنند۔ 


فقه مُِِسٌشر )(۱۰۸) کتاب نماز 
فلا می 6اسشتبہ مسےجمہ ہش شمتے 
بار علی الاقلء سپس سرت را از رکوع بردار در حالی کە میگوئی : ل سَیع الله 
لِمَ حَمِدَه) ه ربنَاولَکَ الْحَمد م(' مگر آنگاہکه مقتدی باشی, در این صورت 
به گفتن ‏ ربنَاوََک الْحَمْدُ ) اکتفاکن, وآرام و مطمئن بایست, آنگاہ تکبیر 
بگوی در حالی کە به سوی سجدہ می روی, وابتداء ھردو زانویت رابرزمین بنهء 
سپس ھردو دستت راء سپس رویت را در میان هر دوکف دستت . 

وبە آرامی بابینی‌اتہ و پیشانیات سجدہ کن درحالی کە شکمت رااز 
ھردورانتء وھردوبازویت را از پھلوھایت دور گردانیدہای!۔اگر چنانچه 
ازدحام نود ۔و در حسالی که انگشتان دستھا و پاھایت را بسوی قبله 
برگردانیدەایء ودر سجدہ بگوی: * سیحان ربی الا علی > حداقل سه بار. 

آنگاہ تکبیر بگوی, در حالی کە سرت را از سجدۂ اول برداشته ای ودر میان 


. دوسجدہ بنشین و آرام بگیرں درحالی کە ھردو دستت را بردورانت نھادہەایء 


سپس تکبیر بگوی, وباردوم سجدہ کن, و در سجدہ دوم نیز حداقل سه بار 
تسبیح بگوی۔ 
آنگاہ سرت را تکبیر گویان از سجدہ بردار ۔برای برپاخواستن ۔بدون تکیە 
کردن برزمین با دستھایتہ و بدون نشستن ۔ و در اینجاست کە رکعت اوّل بھ 
پایان رسیدہ استہ ودر رکعت دوم نیز ھمانند آنچھ کە در رکعت اول انجام 
دادەاى, انجام بدہہ مگر اینکه در اینجا دیگر دستھایت را بلند نمی کنی, ودعاء 


١‏ امام میگوید: ل سمع الله لمن حمدہ ٤ء‏ و معقتدی میگوید  :‏ ربنا ولک الحمد٤‏ و منفرد ( تتھاگڈار) هردورا 
میگوید۔ 


٢‏ واما زن؛ شکمش را از ھردورائش دور نسازد بلکە فرود آید و شکمش رآ باھردو راتش بچسپاند. 


ققہ میس ہے یں کتاب نماز 


استفتاح!'ارانمی خوانی, ودر آن < أَعْْذ بإاله... > نیز نمی گوئی, وچون از 
سجدۂ رکعت دوم فارغ شدی پای چپت را فرش کن, وبر آن بنشینء وپای 
راستت را ایستادہکن, در حالی کە انگشتان آن را به سوی قبله برگردانیدہ ای, و 
دسنتھایت را برھردورانت بنہ در حالی کە انگشتانت را از ھم گشادہ 
گردانیدہاى, آنگاہ تشھدی راک از حضرت عبداللهابن مسعودئك منقول است 
بخرانۃ _. 
<التْحئاث اي وَالسْلوٰ والطیِجاث, اَلسَلام عَلَيِکَ اَبتَا اَی وَرَخمڈاشہ وَبَرکائٹ 
السُلامٌعَلَيَِا وَعَلٰی جباداشہ الساِجین, أَشْکّد ان لاَإلة لا الۂ وَأَشْہد ا مُحَمداً 
عَبُِه وَرَسُوله ٥)‏ در حالی کە انگشت مسبّحہ را در شھادت بےه اشارہ بالا 
کردەای, یعنی أن را در ھنگام گفتن <لالله * بلند کن, ودر هنگام گفتن ×إلا 
الله ۹ فرودآورء واگر نماز دو رکعتی بود ۔ھمچون نماز بامداد وجمعە وعیدین ۔ 
پس بر رسول خَداؤ بعد از تشھد درود بخوان, وبگو: 

داللِمُمْ صَلٌ عَلی مُحَفد وَعلی آلِ مُحَمد کا مَلَیتَ عَلی 

زاحِم وعلی آل برَاحِیم‌انک حَمیڈ تچید الم باِک لی 


مُحَشد وَعلٰی آلِ مُحَمب کَمَابَازکٹ عَلىإزَاحیم وَعَلٰی آلِ 


١۔‏ دعاء استفتاح: ٭سبحنک اللھم.. ٭ الی آَجر است۔ 
٢‏ ملک و فرمانروابی از ان خداست: وھمة درودھا ونیکوبی‌ھاء سلام برتو ای پیامبرہ و رحمت خدا و برکتھای 
وی سلام برما وبربندگان شایستة خداوند گواھی می دھم کهە خدابی جز معبود یگانه ٹیست وگواھی میدھم کهہ 


محمد(ص) بندہ و فرستادہۂ وی است۔ 


ققه مسر رگج کتاب نماز 


ایزاحِیم اِنُک حَمِيذً مَجیڈء(. 

سپس دعاء بخوان, نظیرآن دعاھائی کە در قرآن کریم وارد شدہ است, مثل 
اینکه بگوئی : ھ ربا اتا فی اذیا حَسََة و فِی الَجْرَۃِ حَسَنَةُ وَقِنًا عَذَابَ 
النّا ۷(" سپس بە سمت راست و چپ سلام بدہ در حالی کھ میگوئی : ×السلام 
عليکم ورحمة الله٤ء‏ وحال آنکە به ھردوسلام خود کسانی را نیّت داری که 
ھمراہ تواند از نماز گزاران و فرشتگان نگھبان (حَفَظ) وجنیان نیکوکار. 

واگر نماز سە رکعتی, یا چھار رکعتی بودہ پس در قعدۂ اول بر تشھد میفزاىء 
بلکە بدتبال فارغ شدن از تشھد تکبیرگویان برای رکعت سوم برخیز ودر 
رکعت سوم فقط سور فاتحه را بخوان, اگر چنانچه نماز سە رکعتی بود ھمچون 
نماز مغربء ودر رکعت چھارم نیز فقط سوره فاتحه را بخوان اگر چنانچە نماز 
چھار رکعتی بوہ ھمچون نماز ظہر و عصر مثلاً!' ورکوع وسجدہ کن 
ھمچنانکە در دورکعت اول می کردی سپس بنشین ودر قعدۂ اخیر تشھد را 


١ای‏ بار خدایا؟ بر محمد و أل محمد درود بفرستء چنانکه بر ابراھیم وآل ابراھیم درود فرستادی, بی گمان کە 
تو ستودہ صفات و در ذات خود عظیم و نسبت یە بننگان بسیار احسان کنندەای: ای بار خدایا! برمحمد و آل محمد 
برکت نہء چنانکە برکت تھادەای بر ابراھیمم وبر آل ابراهیم بیگمان کە تو ستودہ صفات ودر قات خود عظیم و نسیت 
بە بندگان بسیار احسان کنندەای۔ 

٢۔ترجمە:‏ پروردگارا!؟ یه مادر دنیا حسنه بدہ ( حسنه در دنیا عیارت از تمام نعمتھاست) و در آخرت یڑ حسته بدہ 
(حسنە در آخرت بھشت و درجات بلنداست ) و مارا از عقاب آتش نگھ دار۔ 

واکر می خواھی این دعاء را خوان : ٥‏ الم ئن ظَدث تشییٰ ظلما تیر وه لا يَيزاللدوب لنٹ فَاغیزین عَلْفرۃٌ 


من ِثڈک وَازِحَخیی إِنَک نت التقُوز الرَحِیْم >۔ ۳ مراد نماڑھاى فرض است۔ 


فقه مُوّشو ۔ ری کتاب نماز 


بخوان وبر رسول خداقَل همچنانکە گذشت درود بخوان ۔ 
فضیلت نماز جماعت 


خدای متعال فرمودہ است :و وَازِكَمُؤْا مَع الین ۔ورکوع کنید بارکوع 
کنندگان )۔ (سورۂ بقرہ۔ ۴۳) 

ورسول خداق فرمودہ است: ×صلاۂ الجماعةِ تَفْصَلُ صلاةَالْفَدٌ پسبع و 
عشرین درجةً ۔نماز جماعت بر نماز منفرد بە بیست و ھفت درجه برتری 
دارد4۔ (به روایت سلم) 

ومسلم است کەرسول خداقاؤ درطول حیات شریف خویش برنماز جماعت 
مواظب و پایبند بودہ واز جماعت حتی در بیماریشان تخلف نکردہاندہ مگر به 
تندرت. 

و ھمچنین صحابه بزرگوار٭ بر نماز جماعت سخت پایبند بودند واز 
جماعت تخلف نمی کرد مگر شخص معذور یا منافقی کە نفاق ان معروف و 
شناخته شدہ بودہ چنانچه از حضرت عبدالله ابن مسعوديكڈ روایت شدہ است کە 
فرمود: 

9مارا بہ حالتی می دیدی که از نماز جماعت تخلف نمی کرد مگر منافقی کہ 
نفاق آن شناخته شدہ بود یاییماریء وچنان بودکە حتی بیمار با تکیە بر 
شانەھای دومرد بە سختی راہ می رفت تا بە نماز جماعت می آمد وفرمود : 
رسول خداؤل به ما سنتھای هُی را تعلیم دادندہ و ھمانا از سنتھای ھڈی نماز : 
خواندن در مسجدی است که در آن اذان گفته می شود ٤‏ ۔(بە روایت :سلم) 


فقه مُِسٌُو )١۱۲)‏ کتاب نماز 


جماعت: ھمانا ارتباطی است کە در میان نماز مقتدی وامام بر قرار 
می شود. 
جماعت بایک تن همراہ امام در ھمۂ نمازھا منعقد می شود مگر در نماز 


وجماعت در نماز جمعه باسه مرد بە جز امامء منعقد می شود. 


اعت تماتعای خگان برای مرظح مت عسی نكتدای اك ک:کر 
قوت خود شبیه واجب می باشد. 

و تخلف از جماعت جواز ندارد مگر باعذری شرعی ۔ 

ھرکس که عذری ندارد و معتاد بە ترک جماعت است پس محققأگنەکار 
می باشد. 

جماعت شرط إقامة نماڑھای جمعه وعیدین می باشد . 

پس نماز جمعهہ ونماڑھای عیدین بدون جماعت صحیح نمی شوند . 

جماعت برای نماز تراویح و برای نماز کسوف ( خورشید گرفتگی) سنت 
کفایی مؤقّدەای است۔ 

جماعت برای نماز وتر در رمضان مستحب است۔ 

جماعت برای نماز وتر در غیر رمضان مکروہ تنزیھی است ۔اگر چنانچه 
نمازگزاران آن را بە طور دائم برپا می ساختند. 

پس اگر در غیر رمضان یک بار یا دوبار نماز وتر رابە جماعت گزاردند بدون 


فقه مُیّسششر )۱٠١(‏ کتاب نماز 


اینکه برآن مواظبت کنندہ بە ان باکی نیست ۔ 

جماعت برای نماز خسوف (ماہ گرفتگی ) مکروہ است . 

و جماعت برای نمازھای نافله مکروہ است اگر چنانچه بادعوت کردن مردم 
از یکدیگر جھت إقامة ان وبا اعلام نمودن برپا میگردید . 

اما اگر مردم بدون دعوت واعلامی جمع شدند و بدون اذان واقامه جماعت 
نافله را برپاکردند این کار مکروہ نیست ۔ 

برگزارکردن جماعت دوم در مسجد محلی کھ دارای امام و مؤذن استء در 
حالی کە اھل ان محله با اذان و اقامت نماز گزاردہاندہ مکروہ است, اما اگر 
چنانچه شکل و ھیئت برگزاری نماز جماعت دوم باجماعت اول فرق داشت, بە 
(ریتروت گ باج ات جو در کر کان ک اسام اعت اون ذڑان 
ایستادہ بود؛ ایستاد پس برگزارکردن جماعت دوم مکروہ نیست . 


جماعت برای چە کسی سنت است ؟ 


جماعت برای کسی که در آن شرطھایى آتی فراھم باشد سنت مؤّدہەای 
است که در قوّت خود شبیه واجب می ‌باشد : 

١۔اینکه‏ مردباشد پس جماعت برای زن سنت نیست ۔ 

٢۔اینکھ‏ بالع باشد پس جماعت برای کودک سنت نیست ۔ 

۳۔اینکە عاقل باشدہ پس جماعت برای دیوانه سنت نیست ۔ 

إایٹک 'اوطترما مالامف ہیں عماعکاررای شک متورسنت 


: ۰ 


ققه مُیّشر (۱۱۴) کتاب نماز 


اگر ھریک اززنءکودکہ دیوانہف معذوں و بردہ 5 جماعت نما زگزاردند؛ نماز 


آنہا صحیح است و برآن ثواب دادہ می شوند. 


حضور در جماعت چه وقت ساقط می شود؟ 


اگر یکی از عذرھای آتی رونماگردید؛ حضور در جماعت ساقط می شود : 

١۔اگر‏ از آسمان باران سختی می بارید. 

٢۔اگر‏ - هوا بسیار سرد بودہ بە طوریکھ شخص میترسید که اگر بھ 
سوی مسجد بیرون رود بیمار می شود یابیماری موجود وی شدت می یابد. 

٣اگر ‏ درراەگِل سختی بود۔ 

۴۔اگر ھواسخت تاریک بود. 

ھاگر شب بود و باد سختی می وزیدا")۔ 

۶ اگر ‏ شخص مریض بود۔ 

۷۔اگر ‏ شخص ٹابیٹا بود. 

م۔اگر شخص پیرمرد فرتوتی بودکه توانائی پیادہ رفتن به مسجد را 
نداشت ۔ 

۹۔اگر شخص؛ پرستار بیماری بود و بە امور وی می پرداخت . 

۰۔اگر شخص؛ تحت فشار پیشاب یامدفوع خویش بود. 


١‏ ۔وزیدن باد سخت در روز عذر شمردہ نمی شود ۔ 


فقه مُبَسُر )۱١۵(‏ کتاب نماز 


١‏ ۔اگر شخص: زندانی بودہ چه به خاطر حق کسی زندانی گردیدہ بود 
و چھ بدون حق ۔ 

٢۔اگر ‏ هردوپای شخص یایکی از دو پای آن قطع شدہ بود . 

٣۳‏ ۔اگر شخص دارای درد و علّتی بودکه باآن توان راہ رفتن را نداشت, 


ھمچون فلج بودن . 
۴۔اگر غذا در نزد شخص حاضر گردیدہ بود و اوگرسنە بود و بە غذا 
میل داشت. 


۵۔اگر شخص برای سفر آمادگی میگرفت . 

۶۔اگر شخص از ضایع شدن مالش در صورت مشغول شدن به 

۷ ۔اگر شخص از بە راہ افتادن قطار یاپرواز کردن ھواپیما در صورت 
مشغول شدن بە جماعت ہیم داشت ۔ 


شرطھاى صحت امامت 


برای صحت امامت شرط است که امور آتی در امام فرأاھم بودہ باشد: 
1ناینکا 'آمامم رداق ین آمایٹازتان برای مزدان شعحوفت: 
۷اینکہ: : انام سلمان بامت یس آنامت کافرتھ مس خال من 
ایک : امیا بافت می آتاڈ کرک مسرسے 


ققه مُیّسٌشر (۹1۱۶) کتاب نماز 


ھاینکه امام برقرائتی کە برای صحت نماز لازم است قادر باشدہ پس 
امامت و پیشنمازی فرد عامی و بیسوادی که قادر بر قرائت نیست برای کسی کہ 
خود بە قرائت آشنا است صحیح نیست۔ 

۶ ۔اینکه امام فاقد شرطی از شرطھای نماز ۔دھمچون طهارت 
. وپوشیدن عورت ۔نباشد . 

۷۔اینکہه امام از عذرها سالم باشد ھممچون خونریزی دائم بینی, و 
سلسلالبول ( خروج بی‌اختیار پیشاب )ء و انفلات الریح ( خروج بی اختیار باد 
شکم از وی). 

۸۔اینکه امام صحیح اللّسان بودہ و زبانی الکن نداشته باشدہ بە گونەای 
کە حروف را بر وجە صحیح ان نطق و تلفظ نمودہ بتواند . 

پس امامت شخصی کە (راء6 را ۔مثلاً ۔بە ٭×غین 4 تبدیل میکند یا 
× لام6 و2 سین ) رامثلاً بە ٭ثاء)؛ برای شخصی کھ بر نطق کردن بە حروف 
بر وجە صحیح آن قادر استہ صحیح نیست . 


سلطان ( خلیفه رئیس جمھور حاکم) و نائب آن سزاوارتر بە امامت 
فستند۔ 
امام موخلف در یک مسجد سزاوارتر بە امامت در ھمان مسجد بخصوص 


اأست۔ 


صاحب منزل سزاوارتر بە امامت است؛ اگر چنانچە صلاحیت امامت را 


فقه میسو ۔(۷٦۱)‏ کتاب نماز 


داشت و جماعت در منزل وی برپا میگردید. 

پس اگر در میان حاضران؛ سلطان, یانائب آن, یاامام موظف درمحل, یا 
صاحب منزل نبودہ در این صورت سزاوارترينٌ مردم بە امامت؛ داناترین ایشان 
است به احکام نماز از روی صحت وفساد. 

پس از ان سزاوارترينَ مردم بە امامتہ بیشترین ایشان است در حفظ قرآن 
کریم بە ھمراہ علم بە احکام نماز . 

پس از آن, حق تقدم با پرھیزگارترین ایشان است . 

وسپس بزرگ سال ترین ایشان . 

پس اگر در علم وحفظ قرآن وپرھیزگاری وسن باہم برابر بودند؛ کسی به 
ایشان نماز بگزاردکە قوم ( مقتدیان اھل محل ) اورا انتخاب کردہ اند ۔ 

واگر قوم (مقتدیان اھل محل) دراین مورد اختلاف پیداکردند؛ کسی بە 
ایشان نماز بگزاردکه اورا اکثریت آنان انتخاب کردہ باشند واگر اکثریت فردی 
را انتخاب کردئد کە سزاوارترین کس بە این کار نبودہ پس محققاًکار بدی کردہ 
آند۔ 


مواضع کراحیت در امامت وجماعت 
١۔مکروہ‏ است امامت فاسق ۔ 
۲٢۔مکروەاست‏ امامت شخص بدعتی ۔ 


قومی باشدکه جماعت را تشکیل دادەاندہ پس در این صورت امامت ان مکروہ 


فقه مُیّشر ری کتاب نماز 
ےک ہج _ _۔ ےہ ےج ۔۔سسس۔سس۔س۔۔ س٠بٹ‏ شش 


۴۔مکروہ است امامت جاھل بە ھمراہ وجود عالمء خواہ آن فرد جاھل 
شخصی صحرانشین وبدوی باشد یا شخصی شھرنشین . 

۵مکروہاست امامت کسی کہ مردم از اوبه جھت نقص وکمبودی کە 
در وی وجود دارد؛کراهت دارند . 

۶ مکروہ است طولانی تر خواندن نماز از مقدار سنّت. 

۷۔مکروہ است جماعت کردن زنان بە تنھائیء با این حال اگر زنان بە 
جماعت نما زگزاردندہ امام در میانة ایشان بایستد . 

۸ مکروہ است حضور زنان در جماعت در این زمانه بە جھت فراگیری 
و شیوع فتنه وفساد۔ 


محل ایستادن مقتدی و ترتیب صفھا 


اگر چنانچه بە همراہ امام فقط یکنفر مقتدی بودہ چە این مقتدی مردی بالغ 
باشد یاکودکی مُعَیٌز پس این مقتدی بە جانب راست امام ۔اندکی دنبال تر از 
او۔بایستد. 

اگر بە ھمراہ امام دو مرد یابیشتراز آن بودندہ آنھا پشت سر امام بایستند . 

واگر مردان, زنان, کودکان, وافراد خنٹی باھم جماعت کردندہ دراول مردان 
ساس کڑھات سین کاا سی زان 

لازم است تابھترین قوم در صف اول بایستند تا اگر امام بی وضوء گردیدء 


فقه مسر بل کتاب نماز 


آنھا اھلیت امامت را داشته باشند ۔ 

اگر در میان قوم جز یک تن کودک دیگر کودکی تبون اوھم در صف مردان 
دراید. 

اما اگر کودکان متعددی بودندہء صفی در پشت صف مردان قراردادہ شوند و 
صفھای مردان با آنان کامل ساخته نشود۔ 

اگر کسی بە نماز آمد وامام را در حال رکوع یافتہ پس اگر در صغھا 
گشادہگی ای بوداو در خارج از صف تکبیر تحریمه نگوید بلک در صف بایستد 
ودر ان تکبیر تحریمه بگویدہ اگرچە کە ان رکعت از اوفوت می شد . 


شرطھای صحت اقتداء 


اقتداء کردن بە امام باشرطھای آتی صحت مییابد: 

١۔اینکەه‏ مقتدی در هنگام گفتن تکبیر تحریمه متابعت امام را نیّت 
نماید ۔ 

٣۔اینکه‏ امام حداقل بە اندازۂ دو پای خویش از مقتدی جلوتر باشد. 

٣۔اینکہ‏ امام در مرتبة پایین تر از مقتدی قرار نداشته باشدہ پس اقتداء 
صحیح نمی شود اگر چنانچچہ امام نماز نافله رامی خواند ومقتدی نماز فرض وا۔ 
اما اقتداء صحیح می شود اگر امام نماز فرض را می خواند ومقتدی نماز نقل را۔ 

۴۔اینکه امام و مقتدی ھردونماز فرض وقت واحدی را بگزارند پس 
اقتداء صحیح نیست اگر چنانچه امام ۔مثلاً ۔نماز ظھر را می خواند و مقتدی 
تَااَفَفَورااالکن 


فقه مر رص کتاب نماز 


ھاینکه ‏ درمیان امام و مقتدی صفی از زنان نباشد . 

۶۔اینکه درمیان امام و مقتدی رودخانه جداسازندہای که در آن قایق 
عبور میکند فاصله نباشد . 

۷۔اینکه دربین امام و مقتدی راھی نباشدکه درآن ماشین یاگاری عبور 
میکند. 

۸۔اینکہ دربین امام و مقتدی چیزی تباشدکە بە سہب آن انتقالات امام 
بر مقتدی پوشیدہ بماند پس اگر انتقالات امام بر مقتدی با شنیدن از امام یا 
دیدن وی مشتبّه و پوشیدہ نمی گردید اقتداء وی صحیح است . 

اقتداءکردن شخص باوضوء بە امامی که باتیمّم نماز میگزارد صحیح است . 

اقتداء کردن کسی که پاھای خویش را شستہ است بە امامی که بر موزدھای 
خویش مسح نمودہ است صحیح است ۔ 

اقنداء کردن کسی کھ ایستادہ نجاز میگزارد بە امامی کە تشسته نماز 
میگزارد صحیح است . 

اقتداء کردن شخص راست قامت بە امام کوژپشت صحیح است . 

اقتداء کردن شخصی کھ بااشارہ نماز می خواند بە امامی که مائند وی بة 
اشارہ نماز می خواند صحیح است . 

اگر نماز امام به سببی از اسباب فاسد گردید نماز مقتدی ھا نیز فاسد 
می شود وبرامام واجب است که نماز خویش راعود نمودہ وفساد نماز خویش را 
اعلان نماید تامقتدی ھانیز تمازھاشان راعود کنند . 


فقه مُیّسُر ڑ ۹۱۲١‏ کتاب نماز 


چه وقت مقتدی از امامش پیروی کند 
وچه وقت از وی پیروی نکند؟ 


اگر امام قبل از آنکه مقتدی از تشہد فارغ شود برای رکعت سوم برخواست 
مقتدی در ایستادن اورا پیروی ننمودہ بلکە تشہقد خویش را تکمیل نمایدہ 
وسپس پرخیزڑد. 

اگر امام قبل از آنکه مقتدی از تشبقّد فارغ شود سلام دادء مقتدی از وی 
پیروی ننمایدہ بلکە تشد را تکمیل نمودہ آنگاہ سلام دھذ . 

اگر امام سجدہەای را زیاد نمودہ مقتدی اورا در سجدۂ افزودہ شدہ پیروی 
ننماید. 

اگر امام بعد از قعدۂ اخیر سہوا ایستادہ مقتدی اورا در ایستادن پیروی 
ننماید ۔ 

(گراہام رک ائزودة کت را بابک ای لد وسرت اقت مشی عزد 
به تنھابی سلام دھد . ۱ 

اگر امام قبل از قعدۂ اخیر سہواً ایستادء پس مقتدی اورا پیروی ننمودہ بلکھ 
تسبیح بگوید تاامام را متوجه سھوش بسازدہ و آنگاہ بازگشت وی را بە قعدہ 
انتظار بکشد . 

پس اگر امام رکعت افزودہ شدہ را بپاسجدہای مقید وھمراہ نمودہ مقتدی 
خود به تنھابی سلام بدھد و اگر مقتدی قبل از آنکە امام رکعت افزودہ شدہ را 
به سجدەای مقید سازد؛ سلام دادہ فرض آن باطل شدہ است ۔ 


فقه مُيَسٌر )۱٢٢(‏ کتاب نماز 


اگر امام قیل از انکه مقتدی تسبیحات سد گانەاش را تکمیل نمایدہ سرش 
رااز رکوع یاسجدہ بلندکردہ مقتدی باید از او پیروی نمودہ وتسبیح را ترک کند . 

سرن اک نان ئل انام حر کرو انت 

پس اگر مقتدی قبل از آنکە امامش از تشھد فارغ شود سلام دادہ نمازش 


فاسد شدہ اأست ۔ 
احکام سترہ 


رسول خداؤ فرمودہ است: < اذا حَلَی أَحَدَكمْ َليْصَلُ إلٰی سَتْرَفٌ 7 
ما ۔ھرگاہ یکی از شما نماز می خواند پس باید نماز بخواند یسوی شترہای: و 
باید بە ان سُترہ نزدیک شود" _(بە روایت ابو داؤد) 

شترہ چیزی است که نماز گزار آنرا جلو خویش می نھد ۔اعم از چوبی یاغیر 
أُن ۔تا ایتکە نمازش راعبو رگذرندہای از جلو أن مختل نگردائد. 

برای امام مستحب است کە در جلو خویش شترہای را قرار دھدہ اگر چنانچه 
در مکانی بودکە عبور و مرور درآن بسیار انجام میگرفت . 

مقتدی نیازی بەگرفتن شترہ نداردہ زیرا شتره امام شتره مقتدی نیز هھست . 

وبرای نماز گزار مستحب است که نزدیک بە شترہ بایستد . 

ومستحب است که نمازگزار از جانب را ست یاچپ شترہ بایستدہ وروبروی 
ن قرار نگیرد۔ 

وشرط در شترہ این است کہ به درازای یک گز یا بلندتر از آن باشد. 


و نیز شرط است کە سترہ بە درشتی انگشت یا ضخیم تر از آن باشد . 


ققه مُيَسٌو (۱۳۳) کتاب نماز 


احکام عبور از جلوی روی نمازگزار 


عبور از جلوی روی نمازگزار از موضع ھردو پا تا جای سجدہ ان جواز نداردہ 
اگر چنانچه نماز گزار در مسجد بزرگی نماز می خواند. 

ھمچنین عبور کردن از جلوی روی نمازگزار از جای ھردو پا تاجای سجدۂه 
" آن جواز نداردہ اگر چنانچه نمازگزار در میدانی باز نماز می خواند.۔ 

وعبور کردن از جلوی روی نمازگزار از جای ھردو پای آن تادیوار قبله جواز 
نفارت اگرتانچه نماز گزار حر جدیٰ نوک فَائرَخافاٰ کوچک ٹعاز 
فَْخوائد۔ 

و ھمچنین برای نمازگزار جواز نداردکە نماز خویش را در معرض عبور مردم 
در ان عبور و مرور بسیار انجام میگیرد. 

اگرکسی از جلوی روی نما زگزار عبور کرد برای نماز گزار جائز است که عبور 
کنندہ را بااشارہہ ابا تسبیح گفتن دفع نماید ۔ 

ھمچنین برای تمازگزار جائز است که عبور کتندہ را ہا بلند کرذن صدای 
خویش بہ قرائت دقع نماید۔ 

و برای نماز گزار سزاوار نیست کە عبو رکنندہ را با دستان خویش دقع کند . 
وزن؛ عبورکنندہ را بااشارہء یاباکف زدن دفع کندہ ولی جھت دفع کردن۔عبور 
کنندہ صدای خویش را به قرائت بلند نگرداند ۔ 


۔:٭قػ تچ بت 


۔ققه شیشر رشستتفگ کتاب نماز 


چه وقت جائزاست ؟ 


٭ برای نمازگزار جایز نیست که نماز خویش رابعد از شروع کردن در ان بدون 

عذر شرعی قطع کند. 

برای نمازگزار جایز نیست که نماز خویش را قطع کندہ۔اگر چنانچه پدر یا 
مادرش او را صدا زدند. 

بر نمازگزار واجب است که نماز خویش را قطع کند اگر نابیتائی را دیدکە در 
شرف افتادن بە چاہ یا بەگودالی است و ترسید کہ اگر اورا راحتمائی نکتد در چاہ 
یا گودال می افتد 

بر نمازگزار واجب است کہ نماز خویش را قطع کنداگر مظلومی اورابه 
فریادرسی خواند و اوھم بر دفع کردن ظلم از آن قادر بود۔ 

وبراى نمازگزار جایڑ است.کھ نماز خویش راقطع کند اگردزدی 70 دید کھ 
مالی را کە مساوی با یک درهم|١)است‏ می دزدہ خواہ ان مال از خود وی بود یا 
از دیگری۔ 

و برای مسافر جواز داردکە نماز خویش را بە تأخیر اندازد اگر چنانچه از 


بچق8 چ بت 


١-درھم:‏ مساوی با تقریباً سە گرام از نقرہ است۔ 


فقه مسر ژ)۱) کتاب تماڑ 


نماز وتر 
ہڑ لے - 1ھ ےَ ےہ او شید گتھے 3 ۰ 

رسول خدائه فرمودہ است : <دالونْز حَی ء فَمَن لم بُؤتز فلََّْ مِنًا ۔وترحق 
أستء پس کسی کھ وتر را نگزارد از ما نیست 4. (به روایت ابود اؤد) 

نمازوترواجب آسسٹ: 

اگر نماز وتر را به فراموشی یابه قصد ترک کرد قضاء آوردن آن بروی واجب 
اآست. 

نماز وتر سه رکعت است بایک سلام دادن ۔ 

نماز وتر بعد از فراغت از سنت عشاء خواندہ می شود ۔ 

جواز نداردکهە شخص بە ھمراہ داشتن قدرت بر ایستادن نماز وتر رانشسته 
بخواند . 

ھمچنین جواز نداردکە نماز وتر را سوار بر مرکب بخواندہ مگر اینکە دارای 
عذری باشد۔ 

واجب است که نماز گزار در هر رکعتی از نماز وتر فاتحه وسورہای را بخواندء 
چنانکە در نوافل انجام می دھد۔ 

بعد از خواندن دورکعت از وتر برای تشھد بنشیند . 

ودر قعدۂ اول بر تشہد نیفزاید. 

وقتی بھ سوی رکعت سوم برخواست نہ ثناء 9 سُبِحَانَکَاللم 4 را بخواند و 
نە مود باالله... کرا۔ 

و چون از قرائت سورہ در رکعت سوم فارغ شد براو واجب است کە دستھای 
خویش رابە برابر ھردوگوش خویش بالا بردہ و تکبیر بگوید چتانکە در هنگام 


ققه مُیّشر (ء٢۱)‏ کتاب نماز 


اقتتاح نماز چنین میکندہ سپس قیل از رکوع در حالی کە ایستادہ است قنوت را 
بخواند . 
قنوت!١)‏ واجب است در وترہ در تمام سال . 
ھریک از امامء مقتدی, و منفرد ( تنھاگزار) آھسته قنوت را بخوائند . 
سنت است که در قنوت دعایی را بخواند کە از حضرت عبدالله ابن مسعودؿؤ 
نقل شدہ است وآن دعاء این است: 
دالُم إا ٹنٹریٹک, وَتَستلیڑک وَنْؤْين بک وَتََکَلَ 
ولیک نشلی, وَتَحفْد وَنَرجُؤا رَحْمتَكَ وَنَخْمٰی عَذَأابِکَ اِن 
عَذّابک بالْکَفارِ مُلْحِق ۷. 
ھرکس که بر خواندن قنوت مأثورہ قدرت نداردہ این دعارا بخواند : ل بَا اَتنَا 
فی الأنیا حَسَنةً وفی اآخِرَۃِ حَسَتَذ وَقِتّا عَذابَ الَارِ۳(۸. 


١۔قنوت:‏ دعا وثناء بوخدای متعال است ۔ 

ای بار خدایا!ما از تو یاری می جوئیم, واز تو آمرزش می خواھیم, وبە تو ایمان می آوریمم وہر تو توکل میکٹیمہ 
وتورأبە خیر می ستائیم, وتورا سپاس میگوئیم, وتو را ناسپاسی نمی کنیم ودست برمی داریم وترک میکنیم کسی راکه 
تو را باگناھان مخالفت میکند.ای بار خدایا!ما فقط تو را می ‌پرستیم, وفقط برای تونماز میگزاریم, و فقط تورا سجدہ 
میکنیم وبە سوی توسعی وشتاب می نمائیم, ورحمت تورا امید می داریم؛ واز عذاب تو می ترسیم بی گمان عذاب تو بە 
کفار پیوستئی است۔ 


۳۔ پروردگارا؟ بە ما در دنیا حسته بدہ ودر آخرت نیز حسنه عنایت کن, وما را از عذاب دوزخ نگه دار. 


فقه مِّشر (۳) کتاب نماز 


یاہگوید دالل اغْفزلن ٢"‏ سەبار۔ 

یابگوبد لیَارَبٌ ۸ سهە بار۔ 

اگر نما زگزار خواندن قنوت را فراموش کرد ون رادر حالت رکوع بە یاد ور 
در رکوع قنوت نخواند. 

و جھت خواندن قنوت بە سوی قیام نیز برتگردد بلکە بعد از سلام سجدہ 
سہو انجام دھد زیرا اوواجبی را بە فراموشی ترک نمودہ است . 

وھمچنین اگر قنوت را بعد از بالابردن سر خویش از رکوع بە یاد آوردہ قنوت 
تخواند بلکە بعد از سلام سجدۂ سھو انجام دھد . 

اگر قنوت را بعد از ایستادن از رکوع خواندہ رکوع را عود نکند و لیکن سجدۂ 
سہو انجام دھدہ زیرا او قنوت را از محل آن بە تأخیر افکندہ است۔ 

اگر امام قبل از فراغت مقتدی از خواندن قنوت بە رکوع رفت مقتدی از وی 
پیروی نکندہ بلکە قنوت را تکمیل نمودہ سپس با وی در رکوع مشارکت نماید. 

اما اگراز فوت شدن رکوع بە ھمراہ امام بیم داشتء از امامش پیروی نمودہ و 
قنوت را ترک کند ۔ 

اگر امام قنوت را ترک کرد مقتدی قنوت را بخواند در صورتی که برای وی 
امکان داشت تا با امام در رکوع مشارکت نماید ۔ 


واگراز فوت شدن رکوع بە ھمراہ امام بیم داشتء از امامش پیروی نمودہ و 
قنوت را ترک نماید. 


١۔ای‏ بار خدایا! بر من بیامرز۔ ٢ای‏ پروردگارمن۔ 


فقه مُیّششرو )۱٢۸(‏ کتاب نماز 


قنوت را در غیر نماز وتر نخواند مگر در نوازل(!. 
خواندن قنوت نوازل برای امام مسنون است, بعد از بالا نمودن سر از رکوعء 
نه برای منفرد ( تنھاگزار]. 
برای امام لازم است تا در نوازل این قنوت را بخواندہ واو می تواند کە آنچە را 
بە سنت ثابت شدہ است برآن بیفزاید: 
لم ایت پنشلِک فِیٰ مَنْ مَذیْث وَعَافِتا فی مَنْ 
عَاقَیت وَتَولنَا فِیٰ مَن تَولّيْتَء وَبَاِکْ لا فِین ما أخْطیْت ء وَقَِا 
من والّیت, ولا يَبزمَنٰ غاذیِت, تا کت ربا وَتعالیت, وَصَلّی 
ا عَلٰی سَیِیتا مُحَكب وآلہ و صَخبهِ وَسَلّم .٥۷‏ 
اگر مسبوق امامش را در رکوع رکعت سوم دریافت, او۔حکماً ۔دریابندۂ 
قنوت است, بنابراین أنگاہ کە برای تمام کردن نماز خویش برخواست, قنوت را 
نخواند ۔ 


. نوازل : شدائد وسختیھای روزگار است‎ ١ 

٣ای‏ بار خدایا! ھدایت کن ما را بە فضل خویش در زمرہ آنانی کە ھدایت شان کردەاى وعافیت بخش مارا در 
زمرۂ آنانی کە عافیت شان بخشیدهای, و یاری وکارسازی کن مارآ در زمرہ نانی کە یاری وکارسازیشان کردہ ای؛ وبرای 
ما برکت نه در آنچه کە بە ما ارزانی فرمودہای, ومارا نگھدار از شر آنچه کە برآن حکم وقضاء فرمودہ ای زیرا این تو 
ھستی کە حکم میکتی وہر تو ھیچ حکمی نمی رود بیگمان خوار و ذلیل نمی شود کسی که تو از او پشتیبانی نمائیء 
وعزیز وغالب تمی شود کسی که تو با اودشمنی نمائی؛ بزرگ وبابرکت ھستی ای پروردگار ماء وبلند وبرتر ھستی ای 


پروردگار ماء و درود خداوند بر سالار ما محمد(ص) واولاد ویارائش وسلامتی وی باد۔ 


ققه مُیسٌر )۹)۲ کتاب نماز 


برگزاری نماز وتر باجماعت در رمضان بھتر از ادای آن بە تنھابی در آخر 
شب است۔ ۱ ۱ 
و جماعت وتر در غیر رمضان مکروہ است . 
نماز ھای - 


عبارت اند از نمازھابی که رسول خَداؤلٌ آنھا را افزون بر آنچه کە خدای 
متعال فرض کردہ است می خواندندہ تا به وسیله آنھا بە خدای سبحان تقرب 
جویندہ ون حضرت ول بر بعضی از این نماڑھا مداومت و مواظبت میکردند و 
بعضی از آنھارا احیاناً ترک می نمودند. 

پس نماز ھایی کە رسول خدا متا برآتھا مواظبت نمودہ آند سنتھای مؤکدہ 
نامیدہ می شوند. 

و نماڑھایی کە احیاناً انھا را خواندہ اندہ وگاھی هم أنھارا ترک نمودہ اند بہ 
نام سنتھای غیر مؤکدہہ یا (مندوب <مستحب) نامیدہ می شوند. 


سنتھای مؤکدہ 


١۔دورکعت‏ قبل از فرض بامداد۔ 

٢۔چھار‏ رکعت بایک سلام قبل از فرض ظھر ۔ 
اخورفیت: از تر ظطین 
۴۔دورکعت بعداز فرض مغرب۔ 
شدورکعت بعداز فرض عشاء۔ 


فقه مُوششر )۱۳) کتاب نماز 


۶ چھار رکعت بایک سلام قبل از فرض جمعه. 
۷۔چھار رکعت بایک سلام بعداز فرض جمعەا"۲. 
سنتھای غیر مؤکدہ 

١۔چھار‏ رکعت قبل از فرض عصر۔ 

٢۔شش‏ رکعت بعداز نماز مغرب. 

٣۳۔چھار‏ رکعت . قبل از فرض عشاء۔ 

۴۔چھار رکعت بعد از نماز عشاء۔ 

نماز ھاىی سنت ھمچون نماز ھای فرض خواندہ می ‌شوندہ مگر اینکه در 
ھررکعت از رکعتھای نفل!' بە همراہ سوره فاتحه سورەای دیگر نیز ضمیمه 
میگرددا٣۔‏ 

اگر نماز نافلهای را بیشتر از دورکعت خواند وجز در آخر ان بە قعدہ 
ننشست, نفل آن صحیح است ۔به ھمراہ کراھیت : 

مکروہ است اینکه بیشتر از چھار رکعت نفل در روز با یک سلامء خواندہ 


سودء 
١‏ وامام ابو یوسف ثلّ برآن است کە سنت بعد از فقرض جمعدہ شش رکعت است۔ 


٢۔اصطلاح‏ تفل در این کتاب اغلب شامل نمازھای سنّت ونفل ھردو می شود۔ 


۳ بە اصطلاح پر خواندہ می شود۔ 


فقه مُیَسٌَر ( 4)۳ کتاب نماز 


مکروہ است اینکە در شب بیشتر از ھشت رکعت نفل با یک سلامء خواندہ 
شود ۔ 

بھتر در نزد امام ابوحنیفدۂ این است کە چھار رکعت از نوافل با یک سلام 
خواندہ شود ھم در شب و هم در روز 

اما بھتر در نزد امام ابو یوسف ٤ؤ‏ و امام محمد این است کە نماڑھای نوافقل 
در شب دودورکعت و در روز چھار چھار رکعت خواندہ شود. 

طولانی ساختن قیام و قرائتء بھتر از بسیار ساختن رکعتھای نافله است . 

نافله گزاردن در شب بھتر از نافله گزاردن در روز است . 


نماز ھای مستحب, و شب زندہ داری(!ا 


برای کسی کە به مسجد در آمدہ است مستحب است اینکهە قبل از نشستن 
درآن دورکعت نماز بگزاردہ واین نماز بە نام نماز تحيّهٌ مسجد نامیدہ می شود 

واگر بعد از نشستن ھم دورکعت گزارد باکی نیست ۔ 

واگر بدٹبال در آمدن به مسجد نماز فرض را خواندہ یانماز دیگری را خواندہ 
وب ان نیّت تحيّة مسجد رانکرہ این نماز جای تحیّة مسجد را از جانب وی 


میگیردہ وکافی است۔ 


١۔معنای‏ زندہ داشتن شبھا این است که انسان در بیشتر وقت آٹھا بە طاعت خداىی عزوجل مشغول باشد اعم از 


نماز تلاوت قرآن,ء و ذکر خداوند ٭ل 


ققه مُیّسٌر )۱۳٢(‏ کتاب تماز 


وگزاردن دورکعت بعد از وضوء قبل از خشک شدن آب از اعضاء مستحب 
است, واین نماز؛ تحیّْه وضوء نامیدہ می شود . 

وگزاردن چھار رکعت در وقت چاشت مستحب است, و ھرچه می خواهد تا 
دوازدہ رکعت برآن بیفزایدہ واین نماز؛ نماز صحٰی نامیدہ می شود. 

ومستحب است ‏ نماز استخارہہ وآن دورکعت است. 

ومستحب است ‏ نماز حاجت, وآن دورکعت است۔ 

و مستحب است زندہ داشتن شبھای دھة اخیر از رمضان ۔ 

ومستحب است ‏ زندہ داشتن دو شب عید فطر و عید أَضٰی ۔ 

ومستحب است ‏ زندہ داشتن دہ شب اول ماہ ذی الحجّه. 

ومستحب است ‏ زندہ داشتن شب نیمة شعبان ۔ 

مکروەاست ۔ اجتماع نمودن برای زندہ داشتن شبی از این شبھاء اگر 
چنانچه اجتماع بر اثر دعوت و فراخوانی از ھمدیگر بودا"۔ 

اما اگر این اجتماع بدون دعوت وفراخوانی بودہ پس باکی بھ ان نیست . 


'٭چػ ے_ھػ ےت 


١۔خواہ‏ اجتماع در مسجد باشد یابہ مکاتی دیگر. 


اس نت 
ہ۲۲ ہ 


۰آ )ہجصیی 
خر پیر 
کی 


چس داد لات 


جسیم ہےم| 
ہپ اس۔۔ 


ققه مُیَسُر (۱۳۴) کتاب نماز 


فرض بەطور نشسته ۔به ھمراہ داشتن قدرت بر ایستادن ۔صحیح نیست . 

و واجب بەطور نشسته ۔به ھمراہ داشتن قدرت بر ایستادن ۔صحیح نیست . 

ونفل بە طور نشسته ۔بە ھمراہ داشتن قدرت بر ایستادن ۔صحیح است . 

ھرکس نفل را بدون عذر نشسته خواندہ پس برای اونصف مزد شخص 
ایستادہ است. 

وھرکس نماز نفل را با داشتن عذری نشسته خواندہ پس برای او مانند مزد 
شخص ایستادہ است۔ 

کسی که نشسته نماز می خواندء پس باید مانندنشستن خویش برای تشد 

اگر نفل را ایستادہ افتتاح کرد برای اوجواز دارد کە آن را نشسته تکمیل 
نماید بدون کراهت . 


نماز بر بالای مرکب 


نماز قرض بر پشت مرکب صحیح نیست . 

ونماز واجب بر پشت مرکب صحیح نیست . 

بنابراین نماز وترہ و نماز نڈر و قضاء آوردن نماز نافلەای که آن را بعد از 
شروع کردن در ان فاسدگردانیدہ استہ بر پشت مرکب جائز نیست . 


اگر نمازگزار دارای عذری بودہ مائند اینکە در صورت فرود آمدن از مرکب بر 


فقه مُیّشُر ( ۱۳۵) کتاب نماز 


زمین از دشمنی می ترسید. 

یا از درندەای از درندگان می ترسید. 

یا از رمیدن و سربرداشتن مرکب خویش می ترسید . 

یا آن مکان گِل آلود یود. 

پس در ھمە؟این صورتھاء نماز خواندن وی بر بالای مرکب صحیح است, 
خواہ نماز وی نماز فرض باشد یا نماز واجبہ و ھمچنین اگرکسی رانمی یافت 
که اورا بر مرکب سوار کند واوخود هم به تنھائی توانائی سوارشدن 
برأنرانداشت, نماز فرض وواجب وی بر بالای مرکب صحیح است . 

گزاردن سنتھای مؤکدہ بر بالای مرکب جواز داردہ مگر اوباید برای گزاردن 
سنت بامداد فرود آیدہ زیرا سنت بامداد از غیر خود مؤٌگّدتر است . 

اگر در خارج از شھر بربالای مرکب نماز می خواندہ بە هر جھتی که مرکب 
وی روی آوردہ بااشارہ نماز بگزارد. 


نماز درکشتی 


خواندن نماز فرض برکشتی روان ودرحال حرکت, بەطور نشسته بدون عذر 
در نزد امام ابوحنیفه!ڈ ۔صحیح است . 

و نماز فرض بر کشتی روان ودر حال حرکت ۔در نزد دوامام؛ ایو یوسف 
و محمد( رحمھاالله) ۔بدون عذر صحیح نیست ۔ 

نماز در کشتی یا اشارہ صحیح نمی شود برای کسی کهە بر رکوع کردن 


ققه مُیِسٌر (ء۱۳) کتاب نماز 


وسجدہ کردن قادر است۔ 

اگرکشتی بە ساحل و لنگرگاہ بسته بودہ درآن نماز خواندن بەطور نشستہ بە 
ھمراہ داشتن قدرت بر ایستادن جواز ندارد۔ 

اگر شخص بر بیرون شدن ا زکشتی قادر نبودہ نماز وی درکشتی جواز دارد- 
خواہ کشتی بە لنگرگاہ بسته بود یا روان ۔ 


نماز در قطار و ھواپیما 


گزاردن نماز فرض وواجب در قطار در حال حرکتء وھواپیمای در حال 
زوا سن بدین خاقتی عَلر پر متحب آمام اوَحفدة حم است: 

وگزاردن نماز فرض وواجب در قطار در حال حرکت وھواپیمای در حال 
پرواز نشسته بدون داشتن عذر ۔در نزد اکثر ائمه ۔ صحیح نیست: مگر در 
صورتیکە شخص دارای عذری ۔مثلاً ۔ھمچون دوزان سر باشد. 

ھمچنین اگر چنانچه قطار در حال حرکت شدیدی است, بگونەای کەه 
ایستادن بر آن دشوار است, نماز بەطور نشسته در آن صحت دارد۔ 

اگر شخص یه طور ایستادہ در میان دو صندلی قطار نماز خواندہ وبر یکی از 
آن دوصندلی سجدہ کرد نماز وی صحیح است اگر چنانچه امکان سجدہ 
کردن برای وی بر کف قطار وجود نداشت . 

اما اگر قطار ایستادہ بودہ پس در نزد تمام ائمه نماز نشسته بدون عذر درآن 


جواز ندارد ۰ 


فقه مُیّشٌشر (۱۳۷) کتاب نماز 
سس تتے کے _ے ‏ ڑات_ سے عپ ماہن 
ھمچنین اگر ھواپیما برزمین ایستادہ بودہ بدون داشتن عذری نماز بە طور 
نشستهھ درآن جواز ندارد 1 
اگر در قطار یا هواپیما روبه سوی قبله بە نماز خویش شروع کرد سپس قطار 
. یا ھواپیما بە سوی جھت دیگری متحوّل گردیدہ اونیز بە سوی قبله دور زند ۔ 
اگر چنانچه بر دور زدن قادر بود۔ 
واگر بر دور زدن قادر نبود یا بە دور زدن قطار یا هواپیما آگاہ نگردید نماز 
آن چایز است۔ ۱ 


نماز تراویح 

رسول خداؤ فرمودہ است: (<مَنْ قَامَ رَمَضَان إِیْحاناً وَاِحْتَتَاباً غُیِرَلَۂ 
مَاْدمَ مِن ذنْهِ ۔ھرکس رمضان را از روی ایمان و بە قصد قربت الى الہ 
ایستادہ آمرزیدہ می شود برای وی انچه که گذشته است از گناھان وی 6۔ 

(به روایت بخاری وسلم) 

نماز تراویع ‏ سنت عینی مؤکدہەای استہ هم بر مردان وهم بر زنان. 

نماز تراویح ھمراہ با جماعت, سنت کفایه است برای اھل محلہ('٥.‏ 

نماز تراویح بیست رکعت است بادہ سلام۔ 


١۔معنای‏ سنت کفايه این است کہ اگر بعضی از امل محله با جماعت نماز خواندندہ طلب ان از بقیه ساقط است: 


ولیکن اگر اھل محله همە گی جماعت را ترک کردند ھمة آنان گنه کار ھستند ۔ 


فقه مُيسَی (۱۳۸) کتاب نماز 
تہ گے ۰-ہ۱ٗہ .. ...۲9 سلتتاستتپسپتتٹسشستپس شپئے 


وقت تراویح بعداز نماز عشاء است تا طلوع بامداد۔ 

مقدم ساختن نماز تراویح بر نماز وتر مستحب أست . 

ومقدم ساختن نماز وتر بر نماز تراویح صحیح استہ لیکن مقدم ساختن 
تراویح بر وتر بھتر و سزاوارتر می باشد . 

به تأخیر انداختن نماز تراویح تا ثلث (یک سوم) شب مستحب استء و 
ھمچنین تا نیمة شب۔ 

وبه تأخیر انداختن تراویح تا بعد از نیمه شب مکروہ نیست. 

نشستن بعد از هر چھار رکعت, به اندازۂ چھار رکعتہ برای استراحت 
مستحب'آست. 

وھمچنین نشستن بین ترویح پنجم ونماز وتر مستحب است. 

یکیار قرائت تمام قرآن‌کریم در نماز تراویح در ماہ رمضان سنت است . 

پس قرائت تمام قرآن کریم به جھت کسالت و تنبلی قومء در رمضان ترک 


کردہ نشود۔ 
ودرود خواندن بر رسول خداوَل در ھرتشہّد درنماز تراویح ترک کردہ نشود 
اگرچه قوم ملول و خسته شوند. 


ھمچنین ثناء (سُبنَانک الم 1 وتسبیحات رکوعء وتسبیحات سجدہ 
ارہ سوہ اٹ جقیماول رکفو 
ودعاء بعد از درود بر رسول خداوةء ترک کردہ شود اگر چنانچه قوم بە آن 


ملول می ‌شدندہ و لیکن بھتر آن است کە جھت بە جایٰ آوردن سنت دعاء ٤‏ 


ققه مُیّسُر )۹)۹ کتاب نماز 


کوتاھی خواندہ شود ۔ 
نماز تراویح قضاء آوردہ نمی شود نە بە جماعت و نهە بە تتھائی ۔ 


نماز مسافر 


خدای متعال فرمودہ است : ( وإِذًا ضَرَبُم فی أٰلاَزض فَلَیْسَ عَلَيْكُم جح ان 
تَقْصْروا مِنْ الصّلاۃِ ۔وچون در زمین سفر کردید پس برشماگناھی نیست که 
نماز راکوتاہ سازید م .4‏ (سور؟ نساء۔١۱۰)‏ 

وبخاری ومسلم از انسۓ روایت کردہ اندکه فرمود: < با رسول خدائ از 
مدینه به سوی مکھ بیرون آمدیمء پس ان حضرت دودو رکعت نماز میگزاردند 
تا آنکە بە مدینه بازگشتیم4۔ 

کمترین مسافت سفری که در آن کوتاہ کردن نماز واجب است, وخوردن 
توماتسھ جح لے سنانامتی اس کلسااھ آق سس زا 
کوتاہ ترین روڑھای سال با سیر متوسط بودہ باشدء و سیر متوسطۂ؛ پیادہ رفتنء 
وراہ پیمودن شتراست . 

ھرکس مسافت سە روز را مثلاً در یک ساعت بر مرکب سریع السیری چون 
قطار و ھواپیما پیمود کوتاہ کردن نماز بر اوواجب است۔ 

َوتاہ کرائن تَنَاز رماٹر راخب اسَتۃ 

ھرکس نماز خودرا در سفر تمام خواند پس محققاًکار بدی کردہ است . 

۳۶کٹٹٹھییییًٰٰٰ ھ0 


ققه مُیّشٌر (۱۴۰) کتاب نماز 


پس فرض رادر این اوقات بجای چھار چھار رکعتہ دو دو رکعت بخواند. 
اما در نماز ہامداد و نماز مغرب: نماز راکوتاہ نگرداند . 


شرطھای صحت نیّت سفر 


١۔اینکه‏ شخصی که نیت سفر راکردہ است بالغ باشد. 

پس اگر اوکودکی نابالغ بودہ کوتاہ کردن نماز بر وی واجب نیست . 

٦۔اینکه‏ شخصی که نیّت سفر راکردہ است در سفر خویش مستقل باشد۔ 

پس کوتاہ کردن نماز واجب نیست اگر چنانچھ شخص تابع کسی بودکە 

بناء نیّت کردن زن در سفر بە ھمراہ شوھر اعتباری نداردہ اگر چنانچه شوھر 
وی نیّت سفر نکردہ بود زیرا زن تابع شوھر خویش است . 

ونیّت سفر کردن خدمتکار اعتبار نداردہ اگر چنانچە مولای اونیّت سفر را 
نکردہ بودہ زیرا خدمتکار تابع رئیس و مولایش م ی‌باشد . 

ھمچنین نیّت سفر کردن سپاھی اعتباری ندارد اگر چنانچه فرماندہ وی 
نیّت سفر نکردہ بودہ زیرا سرباز تابع فرماندہ خویش است۔ 

٣۔اینکه‏ مسافت سفرا') با سیر پیادہہ کمتر از سە روز نیاشد ۔ 


١۔مسافت‏ سفر ( ۷۷) کیلومتر برآورد می شود اما بعضی از متأخرین آن را به (۱۵) وبعضی (۱۸) وبعضی (۲۱) 


ققه میسو )۱۴١(‏ کتاب نماز 


چەوقت کوتاہکردن نماز را شروع نماید؟ 


کوتاہ کردن نماز جواز ندارد مگر آنگاہ که شخص مسافر از قریه بیرون شود 
واز آبادی های ان بگذرد. 

ونی زکوتاہ کردن نماز جواز ندارد مگر آنگاہ که شخص مسافر از شھر بیرون 
رود واز فناء ان بگذردا''. 

پس کوتاہ کردن نماز بە مجرد نیّت کردن سفر جواز ندارد؛ اگر چنانچە 
شخص از شھر یا قریه خارج نگردید . 

ھمچنین کوتاہ کردن نماز جواز ندارد اگر چنانچھ شخص از خانەاش بیرون 
آمد و لیکن از فناء شھر یا آبادی ھای قریه نگذشت ۔ 

کوتاہکردن نماز در ھر سفری جواز داردہ چە آن سفرہ سفر طاعت بودہ باشد 
ھمچون حج وجھادہ یا برای امر مباحی باشد ھمچون تجارت, یا برای امری 
کە در آن معصیت است, ھمچون دزدی۔ 

اگر مسافر نماز چھار رکعتی راکامل خواند وبعد از دورکعت اول بە قعدہ 
نشست نماز وی صحیح استہ ودورکعت اخیر نفل می گردد و لیکن این نماز 


فرسنگ فرمودہ اند ولی فتوی بە (۱۸) فرسنگ دادہ اندہ وچون هر فرسنگ (۶) کیلومتر مىیاشد پس جمعاً (۱۰۸) 
کیلومتر می شود وفتوی بر این است۔ 
١۔فناء‏ شہھر: ھمانا مکانی است کە به شٹون شھر اختصاص دارد؛ ھمچون گورستان, پایانڈ مسافربری, میدان 


ای ورزشی وغیرہ. 


فقه مُیشٌر )٥۳۲(‏ کتاب نماز 


مکروہ می باشدہ بە جھت آنکە نمازگزار سلام را از محل آن بەتأخیر انداخته 


است۔ 
اگر مسافر نماز چھار رکعتی راکامل خواند وبعد از دورکعت اول بە اندازۂ 
تشھد ننشست نماز وی صحیح نیست, زیرادر نزد ماکوتاہ کردن نماز در سفر 


حتمی أاست ورخصت نمی باشد. 
مدت کوتاہ کردن نماز 


مسافر باید پیوسته فرض خویش راکوتاہ گرداند تا آنگاہ کە از سفر باز 
میگردد وبە شھر خویش داخل می شود 

وکوتاہ کردن نماز ساقط می شود اگر چنانچه شخص برای مدت پانزدہ روز 
یا بیشتراز آن در قریه یا در شھری نیّت اقامت را نمود. 

پس اگر نیّت اقامت را برای مدت کمتر از پانزدہ روز کرد باید ھمچنان 
فرض خویش راکوتاہ گرداند. 

ھمچنین اگر نیت اقامت رانکرد و سالھا بدون نیّت اقامت در سفر باقی ماندہ 
نماز راکوتاہ گرداند ۔ 


اقتداءکردن مسافر بە مقیم وعکس‌آن 


اقتداء کردن مسافر بە مقیم جواز داردہ ودر این صورت مسافر بە پیروی از 
امامش نماز خویش را به طورکامل ۔چھار رکعتی ۔بخواند . 


فقه مُتشر (۳) تاب نماز 


واقتداءکردن مقیم بە مسافر نی جواز دارد. 

اگر مسافر در مقام امامت بە اشخاص مقیم نماز گزارد؛ برای وی لازم است 
تا بعد ازسلام دادن بگوید :نما خویش را تمام کنید زیرامن مسافر ھستم 4. 

وبھتر این است کە این جملە راھم قبل از شروع کردن در نماز وھم بعد از 
فارغ شدن از آن, دوبار بگوید. 

آنگاہ کھ شخص مقیم بعد از سلام دادن امام مسافر خویش برای تمام 
کردن نمازش برخواست, قرائت نخواندہ بلکە نمازش را بدون قرائت تمام کند ۔ 
مانند شخص لاحق . 

اگر نماز چھار رکعتی رادر سفر فوت کرد باید دو رکعت قضاء آوردہ چە آن را 
در سفر قضاء آوردہ یا در حضر. 

واگر نماز چھار رکعتی رادر حال اقامت فوت کرد چھار رکعت قضاء آورد چه 
آن رادر سفر قضاء آورد یادر حضر. 


اقسام وطن و احکام آن 


وطن اصلى, باوطن اصلی, باطل می شود . 

پس اگر شخص وطن اصلی خویش را ترک کرد واز آن بە سوی سرزمینی 
دیگر منتقل گردید ودر آن توطن گزیدہ سپس ۔بہ جھت امری از امور ۔به سوی 
وطن اول خویش باز گشت, در ان نماز خویش راکوتاہ گرداندہ زیرا کە آنجا 
دیگر اکنون وطن اصلی او نیست . 


فقه مُیّشٌر )٥(‏ کتاب نماز 


وطن اقامتہ با وطن اقامت دیگر باطل می شود . 

ووطن اقامت با سفر کردن از ان باطل می شود . 

ووطن اقامت با بازگشتن به وطن اصلی باطل می شود . 

وطن اصلی :ھمانا جابی است کە شخص در آن متوطن گردیدہ است, خواہ 
در أن ازدواج نمودہ باشد یا ازدواج ننمودہ باشد ۔ 

وطن اقامت: ھمانا جایی است کە شخص در آن برای مدت پانزدہ روز یا 


کا ہی کی ہم 


بیشتر نیّت اقامت کردہ است . 


نماز مریض 

خدای متعال فرمودہ است: و لَبِكَلَ الله تَفساإِلأوُسْعَہَا ۔مکلف نمی 
گرداند خداوند ھیچ نفسی را مگر بە اندازۂ توان آن ٭.(سورۂ بقرہ۔ ۲۸۰) 

ورسول خداقٌ برای عمران بن حُضین فرمود: ه صَل قَائماء فَإِن لم تَشتَیلغ 
ُقَاجِداء فان لم تْشطغ فعلَی الْجَنبِ تُؤمى إِنْماء۔ایستادہ نماز بگزارء پس اگر 
نتوانستی نشستہہ واگر نتوانستی بھ پھلوہ اشارہ میکنی بہ اشارہ کردنی 6. 

(به روایت ابو داؤد) 

ترک کردن نماز ۔حتی در حال بیماری ۔جواز ندارد. 

وھرکس چنان بیمار بودکە توانایی اداء نمودن ارکان نماز را بە تمامی آن 
نداشتہ پس ھمان ارکانی را اداء نمایدکە بر ادای ان‌ها قادر است ۔ 

بنا پیماری که ایستادہ نماز خواندہ نمی تواندہ نشسته با رکوع وسجدہ نماز 


فقه مُِِشر (ہ) کتاب نماز 


بخواند ۔ 

وبیماری که ایستادن برای آن ۔بخاطر دردی ۔سخت دشوار استء نشسته 
بارکوع وسجدہ نماز بخواند. 

ھمچنین نشسته نماز بخواند اگر چنانچه از بروز مرضء یا ازدیاد مرضی, یا 
بە تأخیر آفتادن شفاء در صورت نما زگزاردن بطور ایستادہہ بیم داشت ۔ 

ھمچنین نشستہ نماز بخواند اگر چنانچە از رکوع کردن وسجدہ کردن یااز 
یکی از انھا عاجز بودہ ورکوع و سجدہ را با اشارہ اداء نماید ۔ 

ھرکس با اشارہ رکوع وسجدہ میکندہ اشارۂ خود برای سجدہ را پایین تر از 

اگر اشارۂ خود برای سجدہ را پایین تر از اشارہ برای رکوع قرار ندادہ نماز وی 
صحیح نمی شود 

وجواز ندارد اینکه چیزی بسوی روی خود بالا نمودہ وبر ان سجدہ نماید. 

اگر شخص پیماراز نشستن عاجز گردیدافتادہ بر پشت نماز بگزارد در حالی 
کە پاھای ان یسوی قبله استء وھر دوزانوی خود را بالا نماید وسر خویش را 
بر بالشی بلندکند تا روی ان بە سوی قبله گردد و رکوع و سجدہ را با اشارہ اداء 
نماید. 

ھمچنین ۔اگر از نشستن عاجز گردید ۔جواز داردکە بر پھلوی خویش نماز 
بگزاردہ ورکوع و سجدہ را با اشارہ اداء تماید ۔ 


اشارہ فقط در صورتی جانشین ونائب رکوع وسجدہ میگردد که با سر بودہ 


فقه مَُسٌر (ء۱۴۶) کتاب نماز 


اما اگر چنانچه اشارہ باچشم, یا باابروہ یا باقلب بود؛ پس نماز ان صحیح 
نیست. 

اگر شخص مریض از نماز گزاردن با اشارة سر عاجز گردید اداء نماز از وی 
بە مدت یک شبانە روز بە تأخیر می افتدہ پس آن را بعداز آن کە بر قضاء آوردن 
قادر گردید قضاء آوردہ و آنچه کە بر یک شبانه روز افزون گردید از وی ساقط 
است. 

کسی که بر وی جنون یا بییھوشی عارض گردید واین بیھوشی وجنون تا 
یشتر از پنچ نماز ادامه یافتہ این نماز ھا از ذمۂ وی ساقط است ۔ 

می رھ مس تاب ساس ات 
پنچ نماز یاکمتر از آن ادامه پیداکردہ بعداز آنکه بە ھوش آمدہ این نمازھای 
خویش را قضاء ورد۔ 

ھرکس نماز خویش را ایستادہ افتتاح کردہ سپس از ایستادن عاجز گردید 
سرد عفر لد ار راس سا 
افتادہ بر پشت با اشارہ نماز بخوائد۔ 


قضاء آوردن نمازھای فوت دہ 


خدای متعال فرمودہ است : فا السّلوۃ کاٹ عل المْؤمِينَ کتبا مُوقُْتاً ۔بہ 
تحقیق کە نماز بر مؤمنان فریضة زمانداری است ۔ _(سور؟ نساء۔۰۴٥)‏ 


فقه مُیششر ۹)۷ کتاب نماز 


واجب است ادای نمازها در اوقات آتھا. 
و تأخیر نماز از وقت ان بدون عذر جواز ندارد. 
ھرکس بروی عذری نماز را از وقت آن بە تأخیر انداختء قضاء آوردن ان 
براو بعد از برطرف شدن ان عذر لازم است. 
قضاء آوردن فرض, فرض است.۔ 
و قضاء آوردن واجبء واجب اآست۔ 
و سنتھا ونوافل قضاء آوردہ نمی شوند مگر أنگاہ کە بعد از شروع کردن در 
آنہا فاسد ساخته شدہ باشندءکهە در این صورت قضاء اُوردن آنہا واجبپ است۔ 
اگر سنت بامداد بە ھمراہ فرض أن از شخص فوت شد آنرا ھمراہ با فربض 
تا پیش از وقت زوال قضاء آورد. 
واگر سنت بامداد بە تنھائی از وی فوت شدہ آنرا قضاء نیاورد۔ 
رعایت ترتیب در میان نماز وقتی و نماز فوت شدہ واجب است . 
پس ادای نماز وقتی قبل از قضاء آوردن نماز فوتی جواز ندارد۔ 
ھمچنین رعایت ترتیب در میان نماڑھای فوتی با یکدیگر واجب است, بناء 
قضاء آوردن نماز فوتی ظھر قبل از قضاء آوردن نماز فوتی صبح ۔مثلاً ۔جواز 
ندارد ۰ 
ھمچنین رعایت ترتیب در میان فرائض و وتر واجب است . 
پس ادای نماز صبح قبل از قضاء آوردن تماز فوت شدۂ وتر جواز ندارد۔ 
رعایت ترتیب در میان نماڑھای فوت شدہ با ھمدیگر و در میان نمازھای 


فقه مُیّشٌر ر نی کتاب نماز 


فوتی ووقتی فقط آنگاہ واجب است کە نماڑھای فوتی ۔به جز وتر ۔بە شش 
نماز بالغ نگردند. 

پس اگر چنانچە نماز فوتی شخص کمتر از شش نماز بود واو خواست تا آنھا 
را قضاء أوردہ بروی لازم است تااین نمازھا را بە ترتیب قضاء آوردہ مثلاً ۔نماز 
صبح را قبل از نماز ظھر و نماز ظھر را قبل از نماز عصر قضاء آورد. 

وجوب ترتیب بھ یکی از این سه امر آتی ساقط می شود: 

١۔اگر‏ نماڑھای فوتی بجز وتر بە شش نماز رسید۔ 

٢۔اگر‏ شخص بە جھت تنگی وقت از فوت شدن نماز وقتی ترسید. 

٣۔اگر‏ فراموش کرد که بروی نماز فوتی ای استہ پس بە فراموشی نماز 


وقتی را خواند۔ 
اگر چنانچہ نماز ششم وتر بود بروی واجب است که وتر را قبل از ادای نماز 
صبح قضاء آور کے 


اگر ترتیب بە جھت رسیدن نمازھای فوتی بە شش نماز یابیشتر ازآن ساقط 
گردید پس بعداز أنکھ نمازھای فوتی بە سوی قلّت باز گردید ترتیب دوبارہ بر 
نمی گردد. مثال آن این است کە از شخصی دہ نماز فوت گردیدہ است, پس آن 
سپس قبل از آنکە ان نماز باقی ماندۂ فوتی را قضاء آوردہ نماز وقتی را در حالی 
گزاردہ کە یادأور ان نماز فوتی ھم بودہ است, پس در این صورت نماز وی جائز 
است, وصحت دارد به جھت آنکە ترتیب از وی ساقط شدہ است , 


فقه میس )۹)۹ کتاب نماز 


اگر نماز وقتی را خواند درحالی که بە یاد می‌آورد کە بروی نماز فوتیای 
استء فرض وی فاسد شدہ است, و لیکن این فساد موقوف است ۔ 

نا؟اگر قبل از قضاء آوردن آن نماز فوتی, پنچ نماز را خوائد در حالی کہ بد 
یادآورندۂ نماز فوتی ھم بودہ فساد باخارج شدن وقت نماز پنجم اداء کردہ شدہ 
برطرف گردیدہ است و نماڑھای پنجگانه اواز جای فرض صحیح گردیدہ 
اآست, 

ولیکن اگر آن نماز فوتی راقیل از خارج شدن وقت نماز پنجم اداءکردہ شدہ 
قضاء آوردہ فرض‌ھای آن باطل شدہ است و نمازھای وی ھمگی نفل گردیدہ 
استء پس بروی واجب است که این نمازھای پنجگانەای راکە قبل از قضاء 
آوردن آن نماز فوتی خواندہ است, قضاء آورد۔ 

اگر نمازھای فوتی بسیار شدہ نیاز بە این داردکە ھرنمازی را درھنگام قضاء 
آوردن تعیین نماید۔ 

و لیکن اگر بر او تعیین کردن هر نمازی متعذر و دشوار بودہ پس چنین نیّت 
کند کە او۔مثلاً ۔اولین نماز ظھر فوتی خودہ یاآخرین نماز ظھر فوتی خود را 
قضاء می اورد. 


اگر جماعت بعد از آن برپاگردیدکە شخص منفرد( تنھاگزار ) بە نماز قرض 
شروع کردہ آما هنوز سجدہ نکردہ یودہ پس نماز خویش رابایک سلام ھمانطور 


ققه مُیِسٌر ۶ڑ ۹١۵۰‏ کتاب نماڑز 


ایستادہ قطع نمایدء و به امام اقتداء کند ۔ 

اگر جماعت بعد از ن برپاگردید کہ شخص منفرد بە نماز فرض بامداد یا 
مغرب شروع کردہ و سجدہ کردہ بودہ نماز خویش را قطع نمودہ و بە امام اقتداء 
نماید. 

اگر جماعت بعد از آنکە اوبه فرض چھار رکعتی شروع کردہ و یک رکعت را 
ھم تمام کردہ بودہ برپاگردید رکعت دوم راضمیمه ان کردہ وسپس سلام دھدء 
وب تیّت فرض بە امام اقتداء نماید و آن دو رکعتی راکە یه تنھائی خواندہ است 
نافله میگردد۔ 

اگر جماعت بعد از آن برپاگردیدکه او سە رکعت از نماز چھار رکعتی را خواندہ 
بودہ پس چھار رکعت را تمام نمودہ آنگاہ بە نیت نفل بە امام اقتداء نماید در 
نماڑھای ظھر و غشاء اما در نماز عصر بە نیت نقل بە امام اقتداء ننماید. 

اگر جماعت بعد از ان برپاگردیدکە اودو رکعت از نماز چھار رکعتی را خواندہ 
بود و بە رکعت سوم ایستادہ بود و ھنوز سجدہ نکردہ بودہ پس نماز خویش را 
ایستادہ بایک سلام قطع نمودہ سپس بە نیّت فرض بە امام اقتداء نماید . 

اگر امام در روز جمعە برای خطبه خارج گردیدہ بعد از آنکه شخص بە سنت 
جمعە شروع کردہ یودہ پس دورکعت را تمام نمودہ و سلام دھد و بعد از فارغ 
شدن از فرض, سنت جمعه را چھار رکعت قضاء آورد. 

اگر جماعت بعداز آن برپاگردیدکە شخص بە سنت ظھر شروع کردہ بودہ دو 
رکعت را تمام نمودہ و سلام دھد و بە امام اقتداء نماید و سنت را بعد از فرض 


ققه مُیَشٌر )١۵١(‏ کتاب نماز 


قضاء آورد۔ 

اگر شخص بعد از آن بە مسجد حاضر گردیدکە جماعت برپاگردیدہ بودہ بە 
امام اقتداء کند و از نماز جماعت بە سنت مشغول نگرددہ مگر در نماز صبح . 

اگر بعد از آن به مسجد حاضر گردیدکە جماعت نماز بامداد برپاگردیدہ بودہ 
نماز سنت را در خارج از مسج یادر یک گوشەای از مسجد بخواند اگر چنانچه 
برگمان وی چنین غالب بودکە اوامام را در رکعت دوم در خواھد یافت . 

اگراز فوت شدن وقت, یا فوت شدن جماعت بیم داشت پس نماز فرض را 
بخواند وسنت را ترک نماید۔ 

ھرکس امام خویش را در رکوع دریافت پس بە تحقیق کە این رکعت را 
دریافته است . 

واگر امام سرش را از رکوع بلند کردہ پس ھمانا این رکعت از وی فوت شدہ 
است۔ 

بیرون شدن از مسجد بعد از آنکە درآن اذان دادہ شدہ است مکروہ است, تا 
آنگاہ کە در آن نماز بگزارد. 

بیرون شدن از مسجد بعد از اذان دادن در آن برای کسی که اودر مسجد 
دیگری امام یا مؤذن استہ مکروہ نیست . 

اگر جماعت ظہھر یا عشاء بعد از آن برپاگردید که اونماز رایه تنھائی خواندہ 
بودہ برای وی بیرون شدن از مسجد مکروہ استء پس براو لازم است کە به 
ھمراہ امام بە نیّت تفل نماز بخواند ۔ 


فقه مُیّشٌر )۱۵١(‏ کتاب نماز 


اگر جماعت بامدادہ یاعصر یامغرب بعداز آن برپاگردیدکه اوبە تنھائی نماز 


خواندہ بودہ پس برای وی خارج شدن از مسجد مکروہ نیست ۔ 
فدیة نماز وروزہ 


اگر مریض بر قضاء آوردن نمازھای فوتی خود ۔ولو بااشارہ ۔قادر گردید و 
قبل از آنکە آنرا قضاء آورد وفات کرد بر او واجب گردیدہ است تاولی خویش را 
به پرداختن فدیة نماڑھای فوت شدہ وصیّت نماید . 

ھمچنین اگر مریض بر قضاء آوردن روزەھای فوتی خویش قادر گردید و 
قبل از آنکه آنرا قضاء آورد وفات کرد پس بروی واجب گردیدہ است که ولی 
خویش را بە پرداختن فدیة روزۂ فوت شدہ وصیت نماید . 

ھمچنین اگر مریض قبل از آنکە نماز فوت شدۂ وتر را قضاء آورد وفات کرد 
واوبر قضاء آوردن آن قادر بودہ بروی واجب گردیدہ است که ولی خویش را بە 
پرداختن فدیه وصیت نماید. 

وولی؛ فدیه رآ از ثلث ( یک سوم) میراث بیرون گرداند . 

فدیة نماز برای هر وقت: نصف صاع از گندم یاقیمت آن است یایک 
صاع!'!از جو یا قیمت آن۔ 

فدیة روزۂ ھرروز: نصف صاع از گندم یاقیمت آن, یا یک صاع از جو یا 


١۔صاع:‏ معادل ( ۳۰۶۰)گرام است ۔۔ تقریباً۔ 


فقه مُیّسشر )۱۵١(‏ کتاب تماز 


قیمت أن است . 

برای ولی جواز داردکە فدیة نماھا را به تمامی بە یک نفر فقیر بدھد . 

ھمچنین جواز داردکە فدیة روزەها را تماما به یک ققیر بدھد . 

و لیکن جواز نداردکه فدیه کفارۂ یمین (کفارۂ سوگند) رابە یک فقیر بیشتر 
از نصف صاع از گندم در یک روز بدھد . 

اگر شخص متوفی ولی خویش را بە اداء کردن فدیه وصیت نکردہ بود و 
لیکن ولی ان داوطلبانه از جاى وی ان فدیه را پرداختہ قبول آن از بارگاہ حق 
تعالی امید بردہ می شود ۔ 

برای ولی صحیح نیست کە عوض از روزہ فوت شدة متوفی از جای ان روزہ 
بگیرد. 

ھمچنین برای ولی صحیح نیست که از جای مردہ عوض نمازھای فوت 

اگر مریض قیل از أنکە بر ادا نماز خویش به اشارہ قادر شونہ وفات کردہ 
وصیت کردن به ادای فدیه بروی لازم نمی گرددہ چھ نمازھای فوتی ان بسیار 
باشد چە کم . 

ھمچنین اگر مریض مردہ قبل از آنکه بر قضاء آوردن روزەھایی کە در 
مرض مرگش از وی فوت شدہ است قادر گرددہ براووصیت کردن به ادای فدیه 
لازم نمی گردد خواہ روزەھای فوت شدہ وی بسیار باشد یاکم . 

ملین اگر متافر قبل ازاقامت مرد یراو وصیت کَرَدن يف پردَاََت فَذَیة 


ققه مُیَسٌر (۱۵۴) کتاب نماز 


روزہ لازم نمی گردد۔ 


احکام سجدۂ سھو 


ھرکس رکنی از ارکان نماز را ترک نمودہ پس نماز وی باطل شدہ استء 
وبروی اعادۂ نماز واجب است . 

ودر این صورت نقصان نماز باسجدۂ سہو یابه چیز دیگری جبران نمی 
شود چە ترک رکن بە قصد بودہ باشدہ یا بھ سهو۔ 

ھرکس واجبی از واجبات نماز را بە قصد ترک کردہ پس محققاًگنەکار شدہ 
است, و نماز وی فاسد گردیدہ است, و بروی اعادۂ نماز واجب است: زیرا 
دراین صورت نقصان نماز باسجدۂ سہو جبران نمی شود . 

اما ھرکس واجبی از واجبات نماز را سہواً ترک کردہ سجدۂ سہو بروی واجب 
استء ودر این صورت نقصان نما باسجدۂ سهو جبران می شود . 

پس سجدۂ سہو در صورتھای آتی واجب میگردد: 

١۔در‏ صورتی که قرائت سورۂ فاتحه را در دو رکعت اول از نماز فرضء یا در 
یک رکعت از ان دورکعت, سہواً ترک کرد . 

ھمچنین سجدۂ سو واجب میگردت اگر قرائت سورة فاتحه رادر ھررکعتی 
از رکعتھای نفل ووتر سہوأً ترک کرد. 

٢۔در‏ صورتی که قرائت را در دورکعت اول از نماز فرض فراموش کرد پس 
آنرا در دورکعت دیگر خواند۔ 


فقه مُیَسشر ۹٥۵۵۶‏ کتاب نماز 


٣۔در‏ صورتی کە ضم کردن سورۂ دیگر را باسورة فاتحه در دو رکعت اول از 
نماز فرض, یایک رکعت از أن دو فراموش کرد. 

و ھمچنین است اگر ضم کردن سورہای را باسورۂ فاتحه در ھررکعتی از 
رکعتھای نفل ووتر فراموش کند . 

۴۔در صورتی کە سوره فاتحه را دوبار خواندہ زیرا اوسورہ را از جای آن بھ . 
تأخیر انداخته است ۔ 

ھ در صورتی کە یک سجدہ نمودہ به رکعت دوم برخواست, آنگاہ این 
رکعت ر باھردو سجدۂ ان اداء نمودء سپس سجدەای راکە سہواً ترک نمودہ 
است بە آن ضمیمه ساخت, پس نماز وی صحیح گردیدہ امَا بر وی سجدۂ 
سہو واجب گردیدہ است . 

۶ در صورتی کە قعدۂ اول را سہواً در نماز سە رکعتیء یاچھار رکعتی ترک 
کردہ خواہ قعدۂ اول را در نماز فرض ترک کردہ باشد یا در نماز نقل ۔ 

کسی که قعدۂاول از نماز فرض را سہوأ ترک کرد وبە صورت تام وکامل بە 
رکعت سوم ایستادہ پس بە نماز خویش ادامه دادہ وبرای سھهو سجدہ کند 
بدانجھت که او واجب نشستن (قعدہ) را ترک کردہ است ۔ 

۷۔در صورتی کھ خواندن تشھد (التحیات) را سہوأً ترک کند . 

۸ در صورتی کھ تکبیر قنوت را در نماز وتر ترک کند . 

۹۔در صورتی کە قرائت قنوت را در نماز وتر قبل از رکوع ترک کند . 

۰۔در صورتی که امام قرائت را در نماڑھای سرّی بلند بخواند . 


فقه مُیّشر ڑ3 ۱۵۶) کتاب نماز 


۱۔ در صورتی که امام در نمازھای جھری قرائت را آھسته بخواند ۔ 

۲ ۔در صورتی که در قعدۂ اول برتشھد (التحیات) بیفزاید مانند اینکە 
درودھارا سہوً بعداز تشھد بخواندہ یا بە اندازۂ ادای یک رکن از ارکانء بە حال 
سکوت درنگ نماید۔ 


فروعاتی کە بہ سجدۂ سھو تعلق میگیرند 


سجدۂ سھو با سھو امام؛ بر امام و مقتدی ھردو واجب می گردد. 

و سجدۂ سہو واجب نمی گردد اگر چنانچه مقتدی در حال اقتدائش به امام 
سھوکند . 

و سججدۂ سہو بر مقتدی واجب می گردد اگر چنانچه بعد از سلام دادن امام 
در حال تکمیل نمودن نمازش سہوکرد. 

آنگاہ که سجدۂ سہو برامام واجب گردید واوسجدہ کرد بر مقتدی نیز 
واجب است تا از امام خویش در سجدۂ سہو پیروی نماید . 

کسی که بروی سجدۂ سھو واجب گردیدہ است؛ در صورت ترک نمودن 
عمدی آن گنە کار می باشد و اعادۂ نماز بر وی واجب است . 

کسی کە بیشتر از یک واجب را سہواً ترک نمود برای اودو سجدۂ سہھو 

کسی کە قعدۂ اول از نماز فرض را سہوأً ترک نمود بە سوی قعدہ برگردد تا 
آنگاہ کە کاملاً برابر ایستادہ نشدہ استء سپس اگر بە ایستادن نزدیکتر بود 


ققه مُیّشر ہے رن[ کتاب نماز 


سجدۂ سہو انجام دھد واگر بە قعدہ نزدیکتر بود سجدہ ای بروی نیست ۔ 

کسی که قعدۂ اول رادر نماز نفل فراموش می کند یە سوی قعدہ برگردد۔اگر 
چه که براہر ایستادہ شدہ بود۔و برای سھو سجدہ کند . 

کسی که قعدۂ اخیر را فراموش کرد و ایستادہ پس بە سوی قعدہ برگردد تا 
آنگاەکە برای رکعت پنجم سجدہ نکردہ بودہ وبرای سھو سجدہ کند . 

کسی کە قعدۂ اخیر را فراموش کرد و ایستاد وبرای رکعت پنجم سجدہ کردہ 
پس فرض وی بە نفل تبدیل گردیدہ است و برای او لازم است تا رکعت 
ششمی را به ان ضمیمه کند در نماڑھای ظهر وعصر وعشاء ورکعت 
چھارمی را ضمیمه کند در نماز صبحء و برای سھو سجدہ نمایدہ و فرضش را 
إعادہ نماید . 

کسی کھ در قعدہ أخیر نشست, و تشہد خواندہ سپس بەگمان اینکە این قعدءٌ 
اول است بە پا خواست, بە قعدہ برگردد و سلام بدھدء و تشھد را تکرار نکند. 

کسی کھ بە قصد خارج شدن از نماز سلام دادہ در حالی کە بر وی سجدہٗ سٹو 
واجب گردیدہ بودہ برای سھو سجدہکند تاآنگاہ که عملی منافی با نماز را انجام 
ندادہ یاشدہ ھمچون برگردیدن از قبلهہ و سخن گفتن و امثال آن 

کسی کھ نما چھار رکعتی ای رامی خواندہ پس گمان کردکه او نماز خویش را 
تکمیل نمودہ است, واز اینروسلام داد سپس دانست کە او دو رکعت خواندہ 
است, بە نماز خویش ادامه دھدہ و برای سھو سجدہ کند ۔ 


فقه مُیِِشٌُو (۱۵۸) کتاب نماز 


کسی کھ براوسجدۂ سو واجب شدہ است, چون در قعدۂ اخیراز تشہد فارغ 
گردید از جانب راست خویش یک سلام بدھدہ سپس تکبیر گفته و دو سجدہ 
مانند سجدۂ نماز بنمایدہ آنگاہ بنشیند ووجوبأً تشہد بخواند و بعد از آن 
درودھارا خواندہ ودر حق خویش دعاء نمایدہ آنگاہ برای خارج شدن از نماز 
سلام بدھد . ۱ 

پس اگر قبل از سلام سجدہ کرد نماز وی جائز استہ و لیکن این‌کار مکروہ 


تنزیھی است۔ 


١۔سجدۂ‏ سہو در نماز جمعه ساقط می شود اگر چنانچه در جمعك جمع 
پسیاری حاضر بودہ باشند تاآنکه امر بر نمازگزاران مشتبّه و آشفتد تشود۔ 

٢۔وسجدۂ‏ سہو در عیدین (عید فطر وعید قربان) ساقط می شود اگر 
چنانچه در آنھا جمع بسیاری حاضر گردیدہ بودند. 

٣۔وسجدۂ‏ سہو ساقط می شود اگر چنانچە خورشید در نماز صبح بعد از 
سلام دادن طلوع کرد ۔ 

۴۔ و سجدۂ سہو ساقط می شود اگر چنانچه خورشید در نماز عصر بعد از 
سلام دادن بە رنگ سرخی گرائید . 

وسجدۂ سھو ساقط می شوداگر چنانچھ بعد از سلام دادن امری رونماگردید 


فقه مسر رس کتاب نماز 


که منافی بانماز بودہ مثلاً سخن گفتن بە سھو۔و در تمام این صور تھا اعادہ وباز 
گردانیدن نماز واجب نیست ۔ 


چےے وقت نسماز بسا شک بساطل مسی شود 
وچه وقت باطل نمی شود؟ 


کسی که در اثناء نماز خویش در تعداد رکعتھای آن شک کرد و این شک 
برای اولین بار ہر وی پیش آمدہ پس نماز وی باطل شدہ استء وبروی اعادۂ 
نماز واجب است. 

کسی کە در تعداد رکعتھای نماز بعد از سلام دادن شک کرد نماز وی باطل 
نمی شود. 

کسی کھ بعد از سلام دادن یقین حاصل کرد کە بعضی از رکعتھای نماز را 
ترک کردہ أستہ پس اگر عملی منافی بانماز را انجام ندادہ بودہ آنچہ راکە ترک 
کردہ است بخوائدہ واگر عملی را انجام داد کە منافی بانماز بود ۔مائند اینکھ 
سخن گفت مثلاً ۔پس نمازش را إعادہ نماید . 

کسی که بر وی در غالب اوقات شک پیش می آید و شک؛عادتی برای وی 
گردیدہ استہ پس بە آن چیڑی عمل نماید کە بر گمانش غالب استء و اگر 
چیزی برگمان وی غالب نگردید جانب اقل را بگیرد وبعد از ھررکعتی کە آن را 
آخر نماز خویش گمان می‌کند بنشیند و برای سھو سجدہ کند . 


ققه مُیّسشر (م۸) کتاب نماز 


احکام سجدۂ تلاوت 


سجدۂ تلاوت واجب میگردد؛ اگر یکی از سە امر تی رونماگردید: 

١۔آنگاہ‏ کە شخص آیة سجدہ راخواندہ چە آنچه راکە خواندہ بود خود شنیدہ 
بود یانشنیدہ بود. ھمچنین سجدۂ تلاوت واجب میگردد اگر از آیت سجدہ 
حرف سجدہ را باکلمەای قبل یا بعد از آن خواند ۔ 

٢۔سجدۂ‏ تلاوت واجب میگردہ؛ اگر آیت سجدہ راشنیدہ خواہ قصد شنیدن 
آنراکردہ بود, یا نکردہ بود۔ 

٣۔سجدۂ‏ تلاوت واجب میگردہ؛ آنگاہ کە بە امامی اقتداء نمود کە آن امام 
آیت سجدہ را خواندہ خواہ مقتدی آیت سجدہ را شنیدہ باشد یا نشنیدہ باشد . 

سجدۂ تلاوت بر زن حائض وبر زن در حال نفاس واجب نمی گردد . 

سجدۂ تلاوت از تلاوت مقتدی واجب نمی گرددہ نە بر خود مقتدی ونه بر 
ان2 

سجدۂ تلاوت واجب نمی گردد بر شخص در حال خوابء وہر دیوانهہ وبر 
کودک, وب رکافر. 

وسجدۂ تلاوت واجب نمی گردداگر آیت سجدہ رااز یک أله ضبطاکنندەای 
چون نوار ضبط الصوت, گرامافون و فنوگراف شنید . 

وجوب سجدۂ تلاوت گاھی مُوْسٌع و فراخ است وگاھی تنگ ومحدود. 

وجوب سجدہ تلاوت آنگاہ موّشع و فراخ است که واجب آورندۂ ان در خارج 


از نماز روی دھد یعنی شخص گنەکار نمی شوداگر سجدہ تلاوت را در خارج از 


فقه میسو (۱۶۱) کتاب نماز 


نماز بە تأخیر اندازدہ ولیکن بە تأخیر انداختن آن مکروہ تنزیھی است. 

و سجدۂ تلاوت تنگ و محدود است آنگاہ کە واجب آورندۂ أن در نماز روی 
دھدہ بە اینکه شخص آیت سجدہ را در نماز بخواندہ پس در این حالت ادای 
فوری سجدہ بروی واجب می گردد. 

واندازۂ فوریت بە این مقدار است که میان سجدہ و میان تلاوت آیت سجدہ 
زمانی کە گنجایش قرائت بیشتر از سە آیه را دارد فاصله نباشد . 

پس اگر بین سجدہ و تلاوت آیت سجدہ زمانی گذشت کە گنجایش قرائت 
بیشتر از سە آیه را داشت فوریت باطل شدہ است . 

واگربرای آیت سجدہ سجدہ نکرد بلکە قبل از انقطاع فوریت رکوع نمود و 
بارکوع نیت سجدہ تلاوت راکرد از وی کافی است و صحت دارد۔ 

ھمچنین اگر برای آیت سجدہہ سجدہ نکردہ بلک قیل از انقطاع فوریت 
برای نماز سجدہ نمودہ این سجدہ از وی پذیرفته می شود و صحت داردہ خواہ 
نیّت سجدۂ تلاوت راکردہ باشدہ یا نکردہ باشد. 

واگر چنانچه فوریت منقطع گردید؛ سجدۂ تلاوت از وی ساقط نمی شود نە 
بارکوع ونە با سجدہ کردن برای نماز وبر وی قضاء آوردن این سجدہ با 
سجده خاص دیگری واجب میگرددہ مادامی که در نماز خویش است۔ 

پس اگر از نماز خارچ گردید و سجدۂ تلاوت را اتجام ندادہ دیگر آن را در 
خارچ از نماز قضاء نیاوردہ زیراکە وقت آن فوت گردیدہ است, امّا اگر چنانچه با 
سلام دادن از نماز خارج گردیدہ پس می تواند آن را قضاء آورد تاآنگادکە عملی 


خر 


فقه مُیشر ۱۶۷ 1 کتاب تماز 
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منافی بانماز را انجام ندادہ است ۔ 


فسروعاتی که بےه سسجدۂ تسلاوت تعلق 
میگیرند 


اگر امام و مقتدی ھا آیت سجدہ را از شخصی شنیدند که با ایشان در نماز 
شریک نبودہ پس امام ومقتدی ھا بعد از فراغت از نماز سجدہ نکنند۔ 

واگر این سجدہ را در نما انجام دادند صحیح نمی شود و لیکن نماز ایشان 
نیز با این سجدہ قاسد نمی گردد. 

کسی کە آیت سجدہ را از امام شنیدہ سپس قبل از آنکە امام برای سجدۂ 
تلاوت سجدہ نمایدء بە ان اقتداءکرذہ در این صورت ان شخص از امام خویش 
در سجدۂ آن پیروی نماید. 

کسی کە آیت سجدہ را از امام شنیدہ سپس بە آن بعد از ن اقتداء کرد کہ امام 
در این رکعت سجدہ کردہ بودہ پس آن شخص دریابندۂ ن سجدہ است و 
بنابراین سجدہ نکندہ نە در نماز و نە در خارج از آن ٠‏ 

کسی که آیت سجدہ را خارج از نماز خواند و برای آن سجدہ نکردہ سپس 
تلاوت آنرا در نماز عود نمود و برای ان سجدہ کرد این سجدہ از جای 
ھردو سجدہ کافی است, تاآنگاہکە مجلس تبدیل نشدہ است۔ 

کسی کە تلاوت آیت سجدہ را در یک مجلس تکرار کرد برای اویک 


سجدۂ واحدکافی اأست۔ 


فقه میسو (۱۶۳) کتاب نماز 


کسی کە آیت سجدہ را در مجلسی خواندہ آنگاہ مجلس تبدیل گردید و 
او تلاوت آنرا تکرار کرد پس بروی دو سجدہ واجب میگردد. 

مجلس بوسیلە انتقال از آن جلسهە به مجلسی دیگر تبدیل میگردد. 

زوایا وگوشہ های یک خانه در حکم یک مجلس واحد استء چه آن خانه 
کوچک باشد چه بزرگ . 

زوایای یک مسجد در حکم یک مجلس واحد استہ چهە ان مسجد کوچک 
باشد چھ بزرگ۔ 

اگر مجلس شنوندہ تکرار گردید وجوب سجدہ نیز بروی تکرار میگرددہ 
خواہ مجلس قاری و خوانندہ ھم تکرار شدہ باشد یانشدہ باشد . 

مکروہ است کە سورہای راکە در آن سجدہ است بخواند اما آیت سجدہ را در 
ان ترک نماید۔ 

اگر چنانچه شنوندہ آمادۂ سجدہ کردن نبودہ برای قاری مستحب است تا 
آیت سجدہ را آهسته تلاوت نماید به طوری کہ او آنرا نشنود. 


کیفیت سجدۂ تلاوت 


کیفیت سجدۂ تلاوت چنین است کە یک سجدہ را در میان دو تکبیر انجام 
دھد؛ تکبیری درھنگام نھادن پیشانی خود بر زمین برای سجدہ و تکییر دیگر 
در ھنگام برداشتن پیشانی خوداز سجدہ۔ 

اداءکنندۂ سجدۂ تلاوت دستھای خویش را در ھنگام تکبیر بلند نکندہ و 


ققه مُیسٌر )ی) کتاب نماز 


تشھد را نخواند و بعد از سجدہ سلام ھم ندھد . 

رکن سجدۂ تلاوت یک چیز استہ وآن نھادن پیشانی است بر زمین, یا 
آنچە کە بە جای آن می ایستد از رکوعء واشارہ است برای مریض ٠‏ 

وھردو تکبیر سنت اند۔ 

و مستحب است که ازجای خویش برخیزدہ آنگاہ برای تلاوت سجدہ کند ۔ 

شرطھای صحت سجدۂ تلاوت ھمانا عین شرطھای صحت نماز استء 
بەجز اینکە تکبیر تحریمه در نماز شرط است اما در سجدۂ تلاوت شرط 

اداء سجدۂ تلاوت در چھاردہ موضع از قرآن کریم واجب میگردد: 

١۔در‏ سورۂاعراف. ٢۔در‏ سورۂ رعد۔ 

٣۴۔در‏ سورۂ تحل. _۴۔در سورۂ اسراء۔ 

ش در سورۂ مریم. ‏ ۶۔سجدۂ اول در سورۂ حج۔ 

۷ در سورۂ فرقان. ۸در سورۂ نمل. 

۹ درالَم السُدّہ. ١١۔-درسورۂ(ص).‏ 

١۔در‏ سورۂ حم السُکدّہ. ۳١۱۔در‏ سورۂ نجم. 

۳۔در سورۂانشقاقی. ‏ ۱۴۔در سورۂ علق ۔ 


بج پچ تہ 


فقه مُیسُر )(۱۶۵) کتاب نماز 


خدای متعال فرمودہ است: 

ا تی لِلسلاۃ مِن يَوْمِالِجْممَة فَاسنؤا لی ذِکر اش وَذَرُو الْبَیع, ذَالِكُمْ خَبز 
لَكُمْ لن کُنْکُمْ تَدْلَموْنَ ۔آنگاہ کە برای نماز از روز جمعه ندا دردادہ شد پس 
بشتابید بسوی ذکر اللہ و ترک کنید معامل خرید و فروش را این برای شما بھتر 
است اگر شما می دانید 4 (سور؟ جمعه ۔ ۹) 

و رسول خداؤَكُ فرمودہ است : 

< من تَوصَأ فَاَحْسَن ثم آئی الجمنة فَاستَعغ وأئمّت غُيِرَلَۂ مَابیة وََین 
الْجْممة وَزيَادةُ ثلاث آيامٍ وَم مَش الْحَطی قَقْذ انا ۔ھرکس وضوء گیرد پس 
وضوء را نیکو گرداندء سپس بە نماز جمعه بیایدہ آنگاہ گوش فرادھد و ساکت 
باشدہ آمرزیدہ شدہ است برای او مابین این جمعه و جمعہای دیگر بە اضافۂ سه 
روز و ھرکس کھ سنگ ریزدھا را مساس کند پس محققاًکە کار بیھودہەای کردہ 
اآست ۱۱(۸"۷. (بە روایت مسلم) 

و نیز فرمودہ آن حضرت ئل است: 

ه من ترک قلات جُمَع قََاؤتاطَبَعَاللهعَلٰی قَلبۂٴ ۔ھرکس سە جمعە را از روی 
سیک انگاری ترک کند خداوند برقلب وی مھر می نھد .٤‏ _(ب روایت ابو داؤد) 

نماز جمعه دورکعت جھری استہ واین نماز فرض عین مستقلی می باشد و 


١‏ یعنی باید ا زکارھای بیھودہ بپرھیزد چون دست بازی یا سنگریزەھا۔ 


فقه مُیّسشر ( ۱۶۶) کتاب نماز 


بدل از نماز ظھر نیست, و لیکن ھرآن کس که نماز جمعه از وی فوت گردیدہ 
بروی چھار رکعت نماز ظھر فرض گردید است . 
7 ےھ مم +٭ گهھ 
شرطھای فرضیت نماز جمعه 
نماز جمعه بر ھرکسی که در وی شرطھای آتی فراھم باشد فرض است: 
۲۔اینکهە آزاد باشدہ پس نماز جمعه بر بردہ فرض نیست . . 
۳۔اینکه در شھری مقیم باشد(١‏ یا در جایی کھ در حکم شھر است 
پس نماز جمعه بر مساقر فرض نیست, و ھمچنین بر مقیمی کھ در قریه است 


فرض نیست. 
۴۔اینکهہ شخص صحیح و سالم باشد پس نماز جمعه بر مریض فرض 


ھ۔اینکه امنیت وی تأمین باشدہ پس نماز جمعه بر کسی کہ از بیم ظلم 
ظالم پنھان شدہ است فرض نیست . 

۶۔اینکە بینا باشد پس نماز جمعه بر نابینا فرض نیست . 

۷۔اینکەه بر پیادہ رفتن قادر باشدہ پس نماز جمعه بر کسی که قادر بھ 


١۔فقھاء‏ در تعریف شھر( مضر) به مذاھب مختلفی تقسیم شدہ اندہ ومشہور آن است کە شھر آن جابی است کە 
دارای مفتی وامیر وقاضیاىی می باشد کھ بر اقامة اکٹر حدود قادر استہ وفقھای متآخر بر آنندکە شھر هر نجایی است 


کہ بزرگترین مساجد آن برای اھالی مکلّف ان گنجایش نداشته باشدہ وقریه جاہی است که این چنین تباشد. 


پیادہ روی نیست فرض نمی باشد ۔ 

أنائی کە برایشان نماز جمعه قرض تیست اگر چتانچە آنرا خواندند نماز 
ایشان صحیح است و نماز ظھر از ایشان ساقط گردیدہ است, وخواندن نماز 
جمعه برای ایشان مستحب است . 

وزن نماز ظہھر را در خانه اش بگزاردہ زیراکه اواز حضور در جماعت منع 


شدہ أست ۔ 
شرطھای صحت نماز جمعه 


نماز جمعه صحیح نیست مگرآنگاہ کە شرطھای آتی فراهم بودہ باشد: 

١۔شھر‏ وفناء!'آن پس نماز جمعه در قریدھا صحیح نمی شود. 

وبرپا داشتن نماز جمعە در مواضع بسیاری از یک شہر و فناء ن صحت 
دارد۔ 

٣۔اینکە‏ امام ( خلیفهہ رئیس جمہورہ پادشاہ) یانائب آن در جمعە حاضر 
باشدا٢۔‏ 


٣۔اینکە‏ نماز جمعه در وقت ظھر اقامه گرددہ پس برگزاری نماز جمعه قبل 


١۔تعریف‏ (فناء) قبلًگذشت۔ 
٢‏ فقھای متآخر به برپاداشتن نماڑھای جمعه وعید در بلادی کە دارای حکومت اسلامی نٹیستء وامام یا نائب 
وی در انھا وجود ندارد فتوا دادہ اندہ و مسلمانان امام وقاضی خویش را در این سرزمیتھا باتوافق و رضای ھمدیگر 


فقه مُیِسشر (۸ء4)۱۶ کتاب نماز 


از وقت ظھر وبعد از آن صحیح نمی شود۔ 

۴۔خطبه؛ در صورتی کھ در وقت ظھر قبل از نماز ایرادگردد. 

و حضور حداقل یک نفر از آنانی کە جمعه بە ایشان منعقد می شود برای 
شنیدن خطبه الزامی و لابدی است . 

ھإذن عام. ومراد بە إذن عام این است که مکانی کە در آن جمعه برپا 
می شود برای ھرکسی که ارادۂ در آمدن در آن را داشت مباح و بلامانع باشدہ 
پس جمعه در سرایی کە دروازۂ ان بر روی مردم بستە شدہ است صحیح 

۶۔اینکه جمعه با جماعت برپا ساخته شود پس نماز جمعه صحیح نیستء 
اگر آنرا تنھا تنھاگزاردند. 

و جماعت در نماز جمعه با سه مرد بجز امام منعقد می شود . 

اگر مسافرء یامریض در نماز جمعە امامت داد نماز صحیح است ۔ 


سنتھای خطبه 
امور آتی در خطبه سنت است: 


١۔اینکه‏ خطیب از حَدَٹ(١)‏ و نجاست پاک باشد. 
٢۔اینکەه‏ خطیب پوشانندۂ عورت خویش باشد. 


١۔تعریف‏ أن درکتاب طھارت گذشت . 


فقه مُیّشر (4۹)۱۶۹ کتاب نماڑ 


٣۔اینکھه‏ خطیب قبل از شروع کردن در خطبه یر منبر بنشیند ۔ 
۴۔اینکە ‏ در پیش روی خطیب اذان دادہ شود . 

ھاینک خطیب ایستادہ خطبه بخواند . 

۶۔اینکه خطیب خطبہ را با حمد و ستایش خدای متعال آغاز نماید . 
۷۔اینکه خطیب بر خدای متعال بە آنچه کە اوشایستة ان است ثناء 


۸۔اینکھہ خطیب شھادتین را در خطبه بیاورد۔ 

۹۔اینکه بر رسول اكرمئيهُ در خطيه درود بخواند ۔ 

۰۔اینکہ ‏ مردم را در خطبه موعظہ کند و ایشان را پند واندرز دھد و 
حداقل آیەای از قرآن کریم را بخواند . ُٰ 

١١۔اینک‏ دوخطبه ایراد نمایدہ و میان دو خطبه با نشستن سبکی 


فاصله قرار دھد۔ 
۲۔اینکه ‏ خطبة دوم را با حمد خدای متعال و ثناء بروی و درود بر 
رسول اکرمئلُ از سر بگیرد. 


٣۳‏ اینکه در خطبة دوم در حق مؤمنین و مؤمنات دعاء نمودہ و برای 
ایشان آمرزش بخواہد. 

۴ ۔اینکه ایراد خطبه با صدای بلند و آشکار بودہ باشد تا اینکە قوم بر 
شنیدن سخنان خطیب قادر گردند ۔ ۱ 

۵۔اینک ‏ خطیب خطبه را سبک گرداندہ بدان حدکه بە اندازۂ سورہەای 


ققه مُیَسُر مت کتاب نماز 
حدم 1:00 ییبظص00---:: بش 


از سورەھای طوال مفصل() بودہ باشد. 
فروعاتی کە بە نماز جمعه تعلق میگیرند 

شتاب کردن بە سوی نماز جمعه و ترک داد و ستد با اذان اوّل واجب است . 

چون امام برای خطبه بیرون آمد پس نە نمازی جواز دارد و نە سخن گفتنی, 
بناء شخص تا آنگاہکە از نماز فارغ می شود نە سلامی را پاسخ دھد و نه عطسه 
زنندہەای را ۔ 

برای خطیب مکروہ است که خطبه را طولاتی گرداند ۔ 

برای خطیب مکروہ است که چیزی از سنتھای خطبه را ترک نماید . 

خوردن, آشامیدن, بیھودہ کاری و بازی کردن و نگریستن بە این سو و آنسو 
برای کسی کە خطبه را حاضر گردیدہ است مکروہ می باشد . 

خطیب چون ہر منبر برخواست بر قوم سلام ندھد. 

کسی کە جمعە را در تشھد یا در سجدۂ سھو دریافتہ پس بە تحقیق کە 
جمعە را دریافته است و دو رکعت را تمام گرداند . 

برای معذور و زندانی مکروہ است که نماز ظھر را در روز جمعه در شھر بھ 
جماعت بخوائند۔ 


١۔تعریف‏ طوال مفضّل گذشت۔ 


فقه مُیَسٌر ‌()۱۷۰) کتاب نماز 


احکام عیدین : 


ابو داؤد در سننش از انس روایت کردہ است که فرمود: ه رسول خدائلل٭ 
به مدینه تشریف آوردند در حالی کە مردم مدینه دوروز داشتندکه در أن‌ها به _ 
سرگرمی و تفریح می پرداختندہ پس رسول خداقَلّۃُ فرمودند: فلسفڈ جشن 
گرفتن این دوروز چیست ؟گفتند: ما در جاھلیت در این دوروز بە بازی 
وسرگرمی می پرداختیم . رسول خداؤل فرمودند: محققاً خداوند بھتر از آن 
دوروز را برای شما جانشین قرار دادہ است : روز قربان وروز فطر٤.‏ 

نماز عیدین واجب استہ و آن عبارت است از گزاردن دورکعت جہری در 
ھریک از دوعید . واین دو رکعت بعد از بالا آمدن خورشید بە اندازه یک نیزہ 
خواندہ می شود و درآن تکبیرھایی است کە بە نام تکبیرات زوائد نامیدہ 
می شوند -سه تکبیر در رکعت اول بعد از ثناء (ئیخائک اللْکم وسه تکبیر در 
رکعت دوم قبل از رکوع, و خطبه بعد از نماز ایراد می شود 


نماز عیدین ہر چە کسی واجب است ؟ 


مزح زاب مھ گر ری کا سو اروا کرد 

لین نار حیفیح رد سالم آرام زین رد عال ایت راب انت 
اگر چنانچ بر پیادہ رفتن قادر بود۔ 

و نماز عیدین بر زن,ء وہیمار و بردہ و مسافر و نابیناء و شخص بیمناک 


فقه مُیسٌو (۱۷۲) کتاب نماز 


واجب نیست. 
ھمچنین نماز عیدین برکسی که قادر به پیادہ روی نمی باشد واجب نیست . 
کسی کھ نماز عیدین بر اوواجب تیست اگر آترا همراہ با مردم خواندہ نماز وی 


شرطباق صحتنماز عیدین 


نماز عیدین صحیح نیست مگر آنگاہ کە شرطھایى آتی یکجاگردند: 

١۔وجود‏ شھر وفتاء آن ۔ 

٢۔وجود‏ سلطان و نائب وی!. 

٣۔فراھم‏ بودن إِذن عام۔ 

۴۔ وجود جماعت ۔ 

ودر نماز عیدین جماعت بایک نفر بە ھمراہ امام منعقد می شود. 

ھ وجود وقت ۔ 

وقت نماز عیدین آنگاہ شروع می شود کە خورشید بە اندازۂ یک نیزہ بالا 
آیدہ وبا زوال خورشید وقت آن یه پایان می رسد. ۱ 


نماز عیدین بدون خطبه صحت دارد و لیکن این مکروہ است ۔ 


١۔فقھای‏ متأخر بە اقامه جمعه ھا واعیاد یدون وجود سلطان ونائیش در سرزمین ھائی که دارای حکومت اسلامی 
ٹیستند ودران سلطان مسلمان یا نائب وی وجودنداردفتوا دادہ اندہ و مسلمانان امام نماز خویش را با رضایت هھمدیگر 


فقه یش (ٌ) کتاب نماز 


نماز عیدین صحیح است؛ اگر خطبه بر نماز مقدم ساخته شد و لیکن این 
مکروہ است۔ 


مستحبات روز فطر 


امور آتی در روز فطر مستحب است: 

١۔اینکه‏ صبح زود از خواب بیدار شود . 

٣۔اینکه‏ مسواک بزند. 

۴۔اینکہ غسل نماید۔ 

ھاینکه نیکوترین جامڈ خویش را بپوشد . 

۔اینکه ‏ خوشبوبی استعمال نماید ۔ 

۷۔اینکھ قبل از رفتن به سوی مصلّی چیزی بخورد. 

۸۔اینکه صدقة فطر را قبل از رفتن بە سوی مصلّی اداء کندہ اگر چنانچھ 
صدقه فطر بروی واجب بود. 

۹۔اینکه بر حسب توانائی خویش صدقہ را بسیار گرداند ۔ 

۰١۔اینکه‏ شادمانی وبشاشیت را بر چھرۂ خویش آشکا رگرداند . 

١۔اینکە‏ . بہ موقع واول وقتہ پیادہہ تکبیر گویان, و بطور آحھسته بە 
سوی مصلّی حرکت کند و چون بە مصلّی رسید تکبیرگفتن را قطع نماید . 

۲۔اینکھ ‏ دربرگشتن از مصلّی از راہ دیگری برگردد. 


فقه مُیشٌو (۷) کتاب نماز 


گزاردن نماز نافله قبل از نماز عیدین مکروہ است . 
گزاردن نماز نافله قبل از نماز عیدین در مصلّی مکروہ است . 
گزاردن نماز نافله بعد از نماز عیدین در مصلّی مکروہ است اما در خانه 
مکروہ نیست . 
کیفیت نماز عیدین 


چون می خواستی نماز عید را بگزاریء پس با امام برخیز در حالی کە نیّت 
کنندۂ نماز عید و پیروی از امام ھستی!', وبرای تحریمه تکبیر بگویء سپس 
ثناء لشیِحَْک اللْمُم 4 رابخوان, سپس بہ ھمراہ امام سە بار تکبیر بگوی. و 
دستھایت را ھربار بە برابر گوشھایت بالاکن, آنگاہ سکوت کن و امام أهسته 
لو بااللہ من الشیطان الژچیم, پشمِ الله الرَحْمٰنِ‌الرحیم؟ را بخواندہ سپس 
جھراً سورۂ فاتحه را بخواندہ و بعد از آن با سور فاتحه سورهڈ دیگری را ضمیمه 
کند. و برای امام مستحب است که سورۂ بالاتر را در رکعت اول بخواند . آنگاہ با 
امام رکوع و سجدہ کن؛ چنانکە در نماڑھای روزانه رکوع و سجدہ می نماییء 
پس چون بە ھمراہ امام برای رکعت دوم برخواستیء ایستادہ ساکت باشء وامام 
آحسته (ہشم اللہ الرحئٰنِالرجیم 4 را بخواندہ آنگاہ جھراً سوره فاتحد را بخواند 
وسپس سوره دیگری راء و برای امام مستحب است کە سورۂ لالمَاشِيَة 4 را در 


١۔اما‏ اگر چنانچه عید اضحی بود پس بە جای عید فطر نیّت نماز عید اضحی را بکن۔ 
تو اصحی یوٹ پس و اصحی 


فقه مُسُر (۱۷۵) کتاب نماز 


رکعت دوم بخواندہ پس چون امام از قرائت فارغ گردید و تکبیرگفت, تونیز باوی 
سه تکبیر بیگوی, و دستھایت را در ھربار بالاکن, سپس رکوع کن, و سجدہ کنء 
ونماز را مثل نمازھای روزانه تکمیل نماء پس چون امام از نماز فارغ گردیدء 
دو خطبه بخواند ودر آنھا احکام عید فطر را به مردم تعلیم دھد . 

اگر امام تکبیرات زوائد را در رکعت دوم بر قرائت مقدم گرانید جائز استء و 
لیکن اولٰی واحسن این است کە قرائت را بر تکبیرات زوائد در رکعت دوم مقدم 
گرداند. 

تأخیر نماز عید بە فردای آن جائز استء اگر چنانچھ عذری موجود بود. 

کسی که نماز عیدین با امام از وی فوت شدہ است, آنرا قضاء نیاوردہ زیراکه 
گزاردن نماز عیدین بدون جماعت صحیح نیست . 

احکام عید أُضْحٰی 


احکام عید اضحی مائند احکام عید فطر است . 

و نماز عید اضحی نیز مانند نماز عید فطر است, مگر اینکھ باید شخصء 
خوردن رادر عید اضحی از نماز بە تأخیر اندازدہ ودر راہ بلند تکبیر بگوید وامام 
احکام قربانی و تکبیر تشریق! را در خطبه عید قربان بە مردم تعلیم بدھد. 

بە تأخیر انداختن نماز عید اضحی تا روز دوازدھم از ذٍی‌الحجه جواز داردہ 


١۔تکبیر‏ تشریق این است کە بگوید: الله اکیر الله اکیر لا اله الا الله واه ایر الله اکیرہ ولله الحمد ٤‏ . 


ققه مُیَسّر ()۱۷۶) کتاب نماز 


اگر چنانچه عذری موجود بود. 
گفتن تکبیر تشریق یک بار بە طور جھری بعداز نماز صبح روز عرفه ۔یعنی 
روز نھم از ذیحجه تا عصر روز سیزدھم از ذیحجه بر ھرکسی که نماز فرض 
را می خواد واجب است, چھ نماز را به جماعت بخواند یا بە تتھائیء چە مسافر 
باشد یامقیم, چه مرد باشد یازن, وچه روستائی باشد یا شھری. 
نماز گسوف و خسوف 
بخاری٭ از ابی بكرۃث روایت کردہ است کەگفت: در عصر رسول خداق؟ 
خورشیدگرفتء پس آن حضرت٤لةُ‏ بیرون شدند در حالی کە رداء ( پتوی) 
خویش را باخود میکشیدندہ تا اینکھ به مسجد رسیدند و مردم بە سوی ایشان 
گرد آمدندہ پس مبارک برای ایشان دورکعت نماز گزاردند و آنگاہ خورشید 
آشکارگردید پس فرمودند: 
الشُ وَالْمز آبتانِ من آاتِ اللِّٰ نما لا َخْسِفَانِلِعَؤتِ 
أحخد ولا لِحَاِہہ وَلٰكِن يُحَؤف الله ہما عباته فَإنَ كَان ڈاللک 
َصَوا حلّی یَْكَشِق ما بِکُم ۔بیگمان خورشید وماہ دونشانہ از 
نشانەھای خداوند هستندہ وبی تردید ان دوبخاطر مرگ ویا 
حیات ھیچکسی در حجاب قرار نمی گیرندہ و لیکن خداوند 
بوسیلڈ در حجاب قرادادن این دو؛ بندگان خویش را میترساند 
وبیم میدھدء پس آنگاہکە این دو پدیدہ رونماگردید نماز 


ققه مُیّشر )۷۷) کتاب نماز 


بخوانید تا آنکه بر شما آشکار و متجلّی گردند ٤‏ 

مسنون است کە در ھنگام خورشید گرفتگی دو رکعت یا چھار رکعت نماز با 
جماعت ہر گزار گردد . 

إقامه جماعت در نماز کسوف ( خورشید گرفتگی ) سنّت مؤکّدہ است . 

اماإقامه جماعت در خسوف ( ما گرفتگی ) سنت نیست, بلکە مردم در ان 
تنھاء تنھا بدون جماعت نماز بخوائند. 

در نماز خورشیدگرفتگی نه اذان است وئە اقامت ونه خطبدہ بلکە چنین ندا 
کردہ شود: <2 اَلصّلاۃ جَامِمَةُ ہ(۷. 

برای امام سنّت است کە در نماز خورشید گرفتگی قرائت و رکوع و سجدہ را 
طولانی گرداند . 

چون امام از نماز فارغ گردید؛ شروع بە دعاکردن نماید ومقتدی ھا هم بر 
دعاء وی آمین بگویند تا آنگاہ کە خورشید آشکار گردد. 


ابو داؤد در سنن خویش از عبدالله بن عباسغك روایت کردہ است که 


رسول داجیا در اسٹسقاء دورکعت نماز ھمچون نماز عید خواندند ٠‏ 
استسقاء ھمانا طلب کردن بندگان است باران را از خداوند ٭ در هنگام نیاز 


۱۔نمازگرد آورندہ است۔ 


قفقه مسر ۱۷۸(7 1 کتاب نماز 


مندی به آبء و ثابت گردیدہ است کە رسول خدائَله استسقاء ( طلب باران) 
نمودہ به بارگاہ خدای متعال دعاء نمودند ۔ 

نماز استسقاء درنزد امام ابوحنیفهٴ با جماعت مسنون نیست . 

اما امام ابو یوسف وامام محمد (رحمھماالله) گفته اند: امام به مردم 
دورکعت نماز بگزاردہ ودر آن قرائت را بلند بخواند ودو خطبه نیز بعد از نماز 
ایراد نماید. 

مستحب است که مردم برای استسقاء سه روز پی در پی بسوی مکانی 
خارج از آبادی بیرون آیند. 

ومستحب است کە مردم پیادہ در جامه ھاى کھنہہ یا پیوند خوردہ با تلّل 
وخاکساری, فروتنانە و خاشعانه برای خدای متعال, در حالی کھ سرھای خویش 
را به پایین افکندہ اند بە نماز استسقاء بیرون آیند .۔ 

برای مردم مستحب است کهە ھرروز قبل از بیرون آمدن برای نماز استسقاء 
صدقه بدھند ۔ 

ھمچنین برای ایشان مستحب است کہ روزہ بگیرند. 

مستحب است که ازگناهھان خویش بسیار استغفار نمایند . 

مستحب است که بە ھمراہ خود چہار پایان, وپیرمردان بزرگ سالء 
وکودکان را بیرون آورند۔ 

امام رو بە سوی قبلە در حالیکه دستھای خویش را بلندکردہ است برای دعاء 


به ایستد ۔ 


ققه مُیَسٌشر )۱۷۹) کتاب نماز 


ومقتدی ها بر دعاء وی نشسته روبە قبله آمین بگویند. 

سرت سم تی ھی 
(للُخ اما عَیا میا ضا ء غَيرَ ضَازٌ عَاچلاً غَيْرَ اَل الُْم اش 
ٹیر تَقَائمَک وَاثْشُز رَحْمَک واخي بَلَدَکَ الْمَیتِء للُْمْأنْتَ 


الله لال لات القیق وخ الٹئراۃ اتل علبالَیتَ واجتل ما 
َثْزلٰت لت فُْۃٌ وَبَلاَغا إلٰی جین 0(4 


اق تے تب 


١۔ای‏ بار خدایا! ما را سیراب گردان با باران بسیار بارندہ نقع رسان وغیر زیان آوری, عاجل نە دیرہ ای بار خدایا! 
سیراب گردان بندگانت وا و چھار پایانت را و منتشر گردان رحمت خویش را و زندەگردان سرزمین مردۂ خویش راء ای بار 
خدایا!توبی اللّهہ معبودی جز تو ٹیست, تو بی نیاز و توانگری وما فقراہ قرود آور بر ما باران را و بگردان آنچه راکە نازل 


گردانیدەای بر ما نیروبی ورسائندەای بە مطلوب تا مدت زمانی کە تو خود می خواھی ۔ 


فقه مّشر ۸) کتاب جنائز 


8 کتاب جنائز ٍ 


با فحتشرا' چه چیز انجام شود؟ 
رسول خداؤلٌ فرمودہ است: 
می کان أجِژكَلامد لاَإلة لا الله دحل الْجنَةً ۔کسی کە آخرین 
سخن وی لااله الا الله باشد بە پھشت وارد می شود ٤‏ ۔ 
کسی که بر وی نشانەھای مرگ آشکار گردیدہہ مسنون است اینکه بر 
پھلوی راست خویش قرار دادہ شود وروی ان بەسوی قبله گردانیدہ شود 
ھمچنین جواز داردکە ہر پشت خواباندہ شودہ بگونەای کە پاھای ان بە جانب 
قبله باشدہ وسر آن اندکی بلندگردانیدہ شود تا روی آن به سوی قبلە گردد. 
کسی کھ بر وی نشانەھاى مرگ آشکار گردیدہ مستحب است کە بروی 
شھادتین تلقین شودہ وصورت تلقین این است کە شہادتین در نزد وی بلند 
خواندہ شود بگونەای کە آترا بشنود و لیکن برای اوگفته نشود ( بگو و بخوان 4 
تا٭انه) نگوید ودر نتیجە گمان بد در حق وی نرود۔ 


١۔محتضر:‏ کسی است کە مرگ بر وی حاضر آمدہ استءوبر اوثشانه ھای مرگ آشکار گردیدہ است۔ 


دی مھ 


فقه مسر )6)۸ کتاب جنائز 


ومستحب است که در این ھنگام نیکوترین اعضاء خانوادۂ آن ونزدیکان 
آن, وھمسایگان ان بر وی در آیند. 

ومستحب است تلاوت سوره یس ) در نزد آن, زیرا در حدیث شریف 
آمدہ است: یچ بیماری نیست کھ در نزد وی سوره یاسین خواندہ می شود 
مگر اینکە سیراب می میرد ودر قبر خویش سیراب داخل کردہ می شود ودر 
روز قیامت سنیراب حشر میگردد4. _(به روایت ابوداؤد) 


با مسردہ قسبل از غسل دادن آن چے چسیز 
انجام دادہ شود ؟ 


چون شخصّ در حال احتضار وفات کردہ مستحب است کە محاسن وی با 
پارچهڈ عریضی از بالای سر آن محکم بسته شودہ وپلکھای آن بە ھم 
فرو آوردہ شود ( یعنی چشمھای وی فروپوشاندہ شود). 

و آنکس کہ پلکھای آن را فرود می ‌آورد وچشمان آ ن ً فرومی پوشاند 
چنین بگوید : دہشم اللِٰ علی مل زشؤل اللہ الّهُمٌ نشز عليدِ َِئرَہُ وَمَئل 
عَلَيهِ ما بَدَه وَأشیذہ بِِقایِکء وَاجْتَلْ ما حَرج إِليِهِ خر ما خُر مِلڈہ (. 


١۔‏ بنام خدا چػل وبر ملت وآیین رسول خَداَّهُء ای بار خنایا! آسان گردان بر وی کار وی راء وسھل گردان بر وی 
مابعد آن راء وسعادتمند گردان اورا بە لقاء خویش, وبگردان آنچه راکە بیرون آمدہ آست بە سوی وی بھتر از آنچه کە 


بیرون آمدہ أست از تن وی۔ 


فقه مُدِشٌر رف کتاب جنائز 


وبر شکم آن چیزسنگینی نھادہ شود تا شکم وی باد نکند. 

و دستھای آن بە هر دو پھلوی آن تھادہ شود . 

و نھادن دستھای وی بر سینڈ وی جواز ندارد. 

وقبل از آنکه غسل دادہ شود قرائت قرآن بەطور بلند در نزد وی مکروہ 


است. 

قرائت قرآن فقط آنگاہ مکروہ است کە قاری بە میّت نزدیک باشد اما اگراز 
وی دور بود پس کراهیتی نیست . 

مستحب است کە مرگ وی اعلام کردہ شود. 


مستحب است که بە تجھیڑا''متوفی ودفن آن شتاب کردہ شود. 
حکم غسل دادن میّت 


غسل دادن میّت بر زندگان فرض کفایه است ۔ 

پس اگر بعضی از مردم بە غسل دادن میّت اقدام نمودندہ فرض از دوش بقیه 
ساقط میگردد. 

واگر کسی بە غسل دادن آن اقدام نکرد ھمگی گنەکار می شوند. 

وغسل دادن میّت فقط آنگاہ فرض است کە شرط ھای آتی در وی موجود 
گردد: 


١۔تجھیز‏ میّت: آمادہ ساختن آنچیزی است کە برای او لازم است ا زکفن وغیرہ۔ 


ققه مُیسشر (۱۸۳) کتاب جنائز 


١۔اینکه‏ میّت مسلمان باشدہ بناء غسل دادن کافر واجب نیست . 
۲۔اینکه از بدن میّتء اکثرہ یا نصف آن بە ھمراہ سرش یافته شود . 
٣۔اینکه‏ متوفی شھیدی نباشد کە در راہ اعلاء کلمة الله کشته شدہ 


است, زیرا شھید غسل دادہ نمی شود بلکه با خون وجامه خویش دفن 


میگردد. 
۴۔اینکەہ میّت جنین سقطی!') نباشد کە مردہ و ناقص الخلقه از شکم 
مادر افتادہ باشد . 


پس اگر نوزاد زندہ از شکم مادر افتادہ واز وی آوازی شنیدہ شدہ یا برای وی 
حرکتی دیدہ شدہ غسل دادن آن واجب است, خواہ تولد آن قبل از تمام شدن 
مدت بارداری باشدہ یا بعد از آن ٠‏ 

ھمچنین اگر نوزاد از شکم مادر مردہ بیرون افتادء در حالیکه تامالخلقه بود؛ 


غسل دادہ می شود ۔ 
کیفیت غسل دادن میّت 
میّت فقط بر یک تخته بخور دادہ شدہ ( خوشبو ساختەشدہ) نھادہ شود 


وعورت آن از ناف تا زانوی ان پوشانیدہ شودہ سپس جامەاش از تنش بیرون 


١۔سقط‏ : مولودی آست کە اعضاء بدن آن تکمیل نگردیدہ أست 
سقطی کە اعضاء بدن آن تکمیل نگردیدہ است بە آن غسل معروف وشناختہ شدہ غسل دادہ نمی شود بلکە بر وی 


آب ریختاندہ می شود . 


فقه میسو (۱۸۴) کتاب جنائز 


اوردہ شود ووضوء دادہ شود چنانکە برای نماز وضوء ساخته میشود, مگر 
اینکە اونباید مضمضه واستنشاق!١)‏ دادہ شود بلکە دھان و بینی آن با پارچڈ 
خیس شدہ بە آبء مسح کردہ شود وبروی آب گرم کردہ شدہ با سدرا' یا 
أشنان ریخته شود :- 

اما اگر سدر یا أُشنان موجود نبود با آب خالص غسل دادہ شود . 

سر میّت ومحاسن آن با خطمی یا صابون شستھ شود. 

آنگاہ بر پھلوی چپ خویش خواباندہ شود و بر وی آب ریختاندہ شود تا آنکە 
آب یه زیر وجود ان برسد۔ 

سپس بر پھلوی راست خویش خواباندہ شود وہر وی آپ ریختاندہ شود تا 
آنکە آب به زیر وجود ان برسد ۔ 

آنگاہ نشاندہ شود در حالیکە به شخص شسشو دھندہ تکیه دادہ شدہ است 
وشکم آن بە آرامی مسح کردہ شود و آنچە کە از پیش یا پس میّت بیرون 
می آید شستهةھ شود وشستن تکرارنشود سپس بدن آن باجامەای خشک 
ساخته شود . 

حنوط! بر محاسن! او سر آن قرار دادہ شود . 

وکافورا“ بر مواضع سجود أن. 


١۔‏ تعریف آنھا در کتاب طھارت گذشت ۔ ۲۔درخت کثار۔ 
۳ حَتَطًء: بر مردہ حنوط مالید تا از پوسیدگی آن برای مدتی جلوگیری نماید. 


۴۔ ریش ۵ نوعی از خشہوئی است . 


فقه مُیّشٌر (۱۸۵) کتاب جنائز 


وناخن میّت وموی ان کوتاہ ساخته نشود۔ 

وموی سر میّت و محاسن آن باز وفروهشتہ گردانیدہ نشود ۔ 

زن شوھرش راغسل دھد اگر چنانچھ مردی پیدا نشدکه اوراغسل بدھد. 

ومرد زنش راغسل ندھداگر چنانچه زنی پیدا نشدکه اوراغسل بدھد بلکه 
اویاکسی دیگر دست خود را با خرقەای پوشیدہ زن را تیٹم دھد ۔ 

برای مرد جواز داردکه پسر ودختر صغیرہ راغسل دھد۔ 

وبرای زن نیز جواز داردکھ پسر ودختر صغیرہ را غسل دھد . 

احکام تکفین میّت 

کفن کردن میّت بر مسلمانان فرض کفایه است . 

پس اگر بعضی از انھا به تکفین میّت اقدام نمودند فرض از ذمّة بقیه ساقط 
می شود 

واگرکسی از نان بە تکفین آن اقدام نکرد ھمگی گن کاراند. 

حد اقلْ کفنی کە فرض کفايه به ان از دوش مسلمانان ساقط می شودہ ھمانا 
آنچیزی است که تمام بدن میّت بە ان پوشاندہ شود ۔ 

میّت از آن مال خالص خویش که حقّ غیر به آن تعلّق نگرفته است کفن 
کرد شود۔ 

اما اگر میّت دارای مالی نبودہ تکفین ان برکسی واجب است کە تفقه ان در 
حال حیاتش بر عھدۂ وی بود. 


ققه مُِشٌشرو 4)۱۸۶2 کتاب جنائز 


واگر برای آنکسی کە نفقة میّت در حال حیاتش بر عھدۂ وی است مالی 
تبودہ پس آن میّت از بیت المال کفن کردہ شود ۔ 

واگر برای مسلمین بیت المالی نبودہ یا برای ایشان بیت المالی بود و لیکن 
امکان گرفتن کن از بیت المال وجود نداشتہ کغن کردن آن بر جماعت 
مسلمانانی که بر این کار قادر اند واجب است . 


انواع کفن 


کفن بر سه نوع أاست 
١۔کفن ‏ سنت 
٦کفن‏ کفایت 
۳۔کفن_ ضرورت. 


کفن سنت برای مرد: پیراھن استہ وازارء و لفافهای . 

وکفن کفایت برای مرد:ازار است و لغافهای ۔ وکمتر از این مکروہ است . 

وکفن ضرورت برای مرد: أنچیزی است کە در حال ضرورت موجود شود 
اگرچە بە قدر پوشاندن عورت باشد. 

افضل آن است کە کفن جامة سفیدی از جنس پنبە باشد ۔ 

وازار از فرق سر تا پا باشد. 

ولفافه از ازار بە اندازۃ یک گز درازتر باشد ۔ 


وپیراحن ازگردن تا پای میّت باشد . 


فقه میشر )۷ك) کتاب جنائز 
و پیراھن دارای آستین نباشد . 
کیفیت تکفین مرد 


کیفیت تکفین مرد این است کهە اولاً لغافہ تھادہ شود سپس |زار بالای لفافہہ 
سپس پیراھن بالای ازارہ سپس میّت نھادہ شود و پیراهن بر ان پوشاندہ شود 
آنگاہ ازار از چپ وسپس از راست بر وی پیچیدہ شود سپس لفافه از چپ آنگاہ 
از راست بر وی پیچاندہ شود وکفن بر ھر دوطرف آن گرہ زدہ شود تا اینکە باز 
وپراکندہ نگردد۔ 

کفن سنت برای زن : لفافه ازارء پیراھن, خمار( چھارقد )ء و خرقەای است . 

کفن ضرورت برای زن: ان چیزی است کە درحال ضرورت یافت شود. 

بھتر واولی این است کە خرقه از سینە تا ھر دوران زن باشد . 

'وجواز داردکە خرقه از سینه تا ناف وی باشد . 


کیفیت تکفین زن 
کیفیت تکفین زن این است کہ اولاً لفافه ھموار ساخته شودہ سپس زار 
بالای لفافه هموار گرددہ سپس پیراهن بالای ازار ھموارگردد . 


و پیراهن بر او پوشاندہ شود وموھاى زن دودسته قرار دادہ شود بر سینڈ ان 
بالای پیراھن, آنگاہ خمار ( چادر:چارقد) بر سر آن تھادہ شود و چادر نە بروی 


فقه مُیَسٌو )۹)۸ کتاب جنائز 


پیچاندہ شود ونە گرہ زدہ شودہ سپس زار از چپ بر وی پیچاندہ شودہ آنگاہ از 
راست, سپس سیئە با خرقه بستە کردہ شود آنگاہ در اخیر لقافه بروی پیچاندہ 
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شود 
احکام نماز جنازہ 


نماز جنازہ خواندن بر میّت بر مسلمانان فرض کفايه است ۔ 
پس اگر یک تن از مسلمانان ہر میّت نماز خواندء فرض از ذمّة بقیّه ساقط 


5 


می شود 

واگر کسی بر وی نماز نخواند ھمگی گنەکار اند. 

نماز جنازہ بر آنکسی کە نمازھای فرض بر وی واجب است؛ واجب می باشدہ 
اگر چنانچه از مرگ آن آگاہ بود. 

کسی کە از مرگ میّت آگاہ نیست بر وی نماز جنازہ واجب نمی باشد۔ 

نماز جنازہ دارای دورکن است: 

١۔تکبیرات‏ چھارگانە. 

وھر تکبیری از آنھابە منزلڈ یک رکعت است ۔ 

٢۔ایستادن؛‏ پس نماز جنازہ بدون عذر در حال نشسته صحت ندارد. 


شرطھای نماز جنازہ 


نماز جنازہ بر میّت صحیح نیست مگز آنگاہ کە شرطھای آتی در وی موجود 
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فقه مُیّسُر اراحقف کتاب جٹائز 


گردد: 

١۔اینکە‏ میّت مسلمان باشد پس خواندن نماز جنازہ برکافر جواز ندارد 8 

٢۔اینکھ‏ میّت از نجاست حقیقی وحکمی پاک باشد پس نماز جنازہ بر 

میّت قبل از غسل دادن آن جواز ندارد۔ 

٣۔اینکه‏ میّت حاضر باشدہ پس نماز جنازہ بر میّت غائب جواز ندارد۔ 

۴۔اینکه ‏ میّت در جلو روی نمازگزاران باشدہ پس نماز جنازہ بر میّت ۔ 
اگر چنانچه در پشت سر ایشان نھادہ شدہ بود ۔صحت ندارد. 

ھاینکه میت بر زمین تھادہ باشد. 

ھمچنین اگر میّت بر تختی نھادہ شدہ بودکە ان تخت بر زمین قرار داشت, 
نماز خواندن بر وی جائز استہ پس نماز جنازہ جواز ندارد اگر چنانچە میّت ہر 
مرکب یا حیوانی حمل شدہ بود. 

ونماز جنازہ جواز ندارد اگر چنانچە میّتِ میّت حمل شدہ بر دستان مردم یا بر 
گردنھای ایشان بود. 

اما اگر میّت بە جھت عذری از عذرها ہر مرکب یا بر دستان مردم نھادہ شدہ 
بودہ نماز خواندن بر وی جواز دارد. 


نت سنت ھای نماز جنازہ 


امور آتی در نماز جنازہ سنّت است: 


١۔اینکه‏ امام در برابر سین میّت بایستد برابر است کە میّت مرد باشد یا 


ققه مُیِسُٗو ).۱۹) کتاب جنائز 


٠نز‎ 

٢۔اینکه‏ بعداز تکبیر اول ثناء: شُبْحَانَک اللِقُمٌ 4 را بخواند. 

٣۔اینکه‏ بعداز تکبیر دوم بر رسول اكرم ئل درود بخواند. 

۴۔اینکه بعداز تکبیر سوم در حق میّت دعاءکند . 

اگر چنانچھ میّت بالغ بود ۔چه مردباشد یازن ۔در دعاء وی چنین بگوید 
دالُم اغبر یعیتا. وَمَیِتتّاء وَ شَاهِدِنًء وَغَاژِنَاء وَضَیِیرنًاء وَكِنْرنَاء و 
ذُکرناء وأَتقانَہاللُِم من َحیَينَة من فَاخِه عَلَىأٰلاسشلام وَمَنْ 
مِنًا فَتوِفة عَلی أَلازْمان ٥(۷‏ 

واگر میّت کودک پسر بودہ در دعاء خویش چنین بگوید: 
د ان اجِتَلة لتا فرط و اجِتله آنا آجرً و ذُخْراً وَاجتله لا شَاؤِاً ؤ 
مُشَلعا×". 

واگر میّت کودک دختر بودہ در دعاء وی چنین بگوید: 
< أللهُم اجتلنا تا فْرَطاً أ وَجْعَلْجَا لت أَجرا وَذُخْرًء وَاجْعلتَا لا شَافْعتًا و 


وَفْيتَة 


۱ای بار خدایا! بیامرز برای زندۂ ما ومرده ما وحاضر ما وغائب ما وصغیر ما وکبیر ما ومرد ما وزن ماہ ای یار 
خدایا؟ هر کە را از ما زندہ نگە می داری پس آن را بر اسلام زندہ نگه دارہ وھرکە را از ما می میرانی پس او را بر لیمان 
ہمیران۔ 

٣ای‏ بار خدایا! بگردان اورا برای ما مزدی کە پیشاپیش دادہ می شوہ وبگرنان اورا برای ما اجر وذخیرەایء 


و بگردان اورا برای ما شفاعت کنندہ و شفاعت پذیرفته شدہ۔ 


فقه مُیَسٌر )۱۹١(‏ کتاب جتائز 


مُشَفَعًَا ۷(" 
ونماز رابا سلام دادن بعد از تکبیر چھارم قطع نماید . 
نمازگزار دستھایش را بلند نکند مگر در ھنگام تکبیر اول. 
مستحب است کە صفھای نمازگزاران فرد بودہ باشد : سہء یا پنچء یا ھفتء 


یا مانند آن۔ 
فروعاتی کە بە نماز جنازہ تعلق میگیرند 


اگر ولی میّت بر او نمازگزاردہ پس نماز جنازہ بر وی عود کردہ نشود . 

اگر میّت بدون نمازخواندن بر وی دفن گردیدہ بود یر قبر وی نمازخواندہ 
شود تا أآنگاہ کە بدن وی متلاشی و پوسیدہ نشدہ است۔ 

اگر جنازەھا متعدّد بود؛ پس بھتر آن است که بر ھرجنازہای بەطور جداگانە 
نماز خواندہ شود . 

وجائز است کھ بر ھمة جنازەها بە یک بار نماز خواندہ شود . 

اگر امام بر همة جنازەهابه یک بار نماز خواندہ جنازەھا در یک صف درازی 
جلوروی امام نھادہ شوندہ ابتدا جنازہ ھای مردان نھادہ شود سپس جنازەھای 
کودکان وسپس جنازەھای زنان ۔ 

نوزادی که در حال ولادت بە اوحیات یافته شدء ھم نامگذاری شود وهم بر 


١۔‏ ترجمة آن مانند ترجم دعاء کودک پسر است۔ : 


فقه میس ۹۸"( کتاب جنائز 


وی نماز خواندہ شود ۔ 

نوزادی که بە وی در حال ولادت حیات یافته نشدء بر وی نمازخواندہ نشودہ 
بلکه غسل دادہ شود ودر جامەای پیچاندہ شود ودفن گردد۔ 

خواندن نماز جنازہ بر میّت در مسجدی کە جماعت در آن بر پا می شود بدون 
عذر مکروہ است. 

امااگر بە جھت وجودعذری در مسجد جماعت بر میّت نما ز گزاردہ شد پس 
کراهیتی نیست. 

ھرکس امام را در میان دو تکبیر در یافتہ انتظار بکشدہ تا آنکە چون امام 
باردیگر تکبیر گفت یه او اقتداء نمودہ واز وی در دعائش پیروی کندء سپس 
آنچه راکه از تکبیرات از وی فوت شدہ است قضاء آورد. 

کسی که از وی بعضی از تکبیرات بە ھمراہ امام فوت شدہ است: تکبیرات 
فوتی اش را قبل از آنکه جنازہ برداشته شود قضاء آورد. 

کسی کھ بعد از تکبیراول وقبل از تکبیر دوم حاضر گردید بە امام اقتداء کند 
ومنتظر تکبیر دوم باقی نماند. 

کسی که بعد از تکبیر چھارم قبل از سلام حاضر گردید پس نماز جنازہ از 
وی فوت شدہ است ۔ 

کسی کە خودکشی می کندہ غسل دادہ شود وبر وی نماز خواندہ شود. 

برکشته شدہای که از روی عصییّت ( عصبیّت ھای جاہلی ) می جنگید نماز 


خواندہ نشود :- 


فقه مَُدَتٌ (4)۱۹۳ کتاب جنائز 
میسر ب جدائز 


ھمچنین برکسی کە پدرش یا مادرش را ب ستم کشته استء نماز جنازہ 


خواندہ نشود. 
ھمچنین بر قاطع الطریق ( راھزن) نماز خواندہ نشودہ اگر چنانچه در حال 
جنگ کشته شد. 


کیفیّت نماز جنازہ 


کیفیّت نماز جنازہ این است کہ امام در برابر سینڈ میّت بایستدہ و مقتدی ھا 
در پشت سر امام صف بکشندہ سپس ھریک از نان اداء فریضة نماز جنازہ را 
بەعنوان عبادتی برای خدای متعال نیت نمایندہ ھمچنین مقتدی متابعت امام 
را نیّت کندہ سپس برای تحریمه تکبیر بگوید ۔ھمراہ با بالا نمودن دستھاى 
خویش به ھنگام تکبیر گفتن, آنگاہ ثناء (شْبْهأک اللهُمٌ 4 را بخواندہ سپس 
تکبیر دوم را بگوید بدون اینکە دستھایش را بالا نمایدہ آنگاہ بر تی اکرم ئا 
درود بخواندہ سپس تکبیر سوم را بگوید بدون اینکه دستھایش را بالا نمایدہ 
آنگاء در حق میّت ودر حق مسلمین دعاء نمایدا'ء سپس تکبیر چھارم را بگوید 
بدون آنکە دستھایش را بالا نمایدہ آنگاہ دوسلام بدھد سلامی از راست 
خویش وسلامی از چپ خویش امام تکبیرات را بلند وغیر آن را آهسته 

بخواندہ ومقتدی ھا حمة را؛ اعم از تکبیر وغیرہ آہسته بخوائٹد۔ 


١۔‏ صیفة دعاء گذشت۔ 


ہر کر کے 


ققه مُیِسشر )۱۹١(‏ کتاب جٹائز 
تج ک>۔ ہس سس شسشٹسشسمے۔-٦-۔صس۔.۔.۔س۔ھ٤..-‏ سے ./مٹببصدصس۔۔ سس[ 


احکام حمل جنازہ 


حمل و تشییع جنازہ بەسوی گورستان بر مسلمانان فرض کفایه است. 

ھمچنین حمل میّت عبادتی نیز ھست. 

پس برای ھرمسلمانی لازم است تا بە سوی حمل جنازہ بشتابد. زیر رسول 
اكرملهُ جنازۂ حضرت سعد معاذؤل را حمل نمودند. 

سنّت است که جنازہ را چھار مرد حمل نمایند. 

برای هرحمل کنندەای سنّت است که جنازہ را چھل قدم حمل کند. 

مستحب است که جنازہ را بە شتاب ببرندہ اما لین شتاب نباید بگونەای تند 
بودہ باشدکه بە تکان خوردن و جنیش میّت بینجامد۔ 

پیادہ رفتن پشت سرجنازہ بھتر ازپیادہ رفتن در جلوی روی آن است. 

نشستن بە زمین قبل از نک جنازہ بر زمین نھادہ شود مکروہ است ۔ 


احکام دفن میّت 


سنّت است اینکە عمق (گودی) قبر حداقل نصف قامت بودہ باشدہ پس اگر 
عمق ان از نصف قامت زیادتر گردید این بھتر است . 

بھتر آن است کە در قبر لحد قرار دادہ شودہ وقبر شگاف وگودالی راست 
بدون لحد نبودہ باشد مگر آنگاەکھ زمین نرم وسست و شکتندہ یود. 

میّت در قبر از جھت قبله نھادہ شود . 

کسی کە میّت را در قبر می نھد چنین بگوید: 2 پِشماللِّ وَعلٰی وِلة زشؤلِ 


فقه مُیَسُرو (۱۹۵) کتاب جنائز 


اللہ( 

میّت در قبر بسوی قبله بر پھلوی راست خویش قراردادہ شود . 

بعد از آنکه میّت در قبر نھادہ شد؛گرەھای کفن باز کردہ شود . 

در ھنگام نھادن میّت در قبر قبر با پردہ پوشاندہ شود اگر چنانچە میّت زن 
بودہ اما اگر چنانچه میّت مرد بود قبر پوشاندہ نشود۔ 

قبر بعد از نک میّت در لحد یا شگاف نھادہ شد با خشت خام یا نی مسدود 
ساخته شود ۔ 

مکروہ است که قبر از آجر وچوب مسدود ساخته شود مگر آنگاہکە خشت 
خام یانی موجود نگردید پس در این صورت کراھیّتی نیست . 
هردودست خویش سە بار از خاک قبر بر قبر وی بریزند . 

در بار اول بگؤیند: ھ مِ'ْقّا خَلَقَْاكُم ۸( 

ودر بار دوم بگویند: < وَفِنتَا ِندكُم ۴۸. 

ودر بار سوم بگویند: ھ وَمْتا تُخْرِجْکُم تَارة أَخْرِی ۸". 

آنگاہ بر قیر وی خاک ریخته شود تا نک قبر ان مسدودگردیدہ و پوشیدہ 


شود. وقبر آن ھمچون کوھان شتر قرار دادہ شود و چھا رگوش قرار دادہ نشود . 


5 1 7 اھ 
١‏ بە نام الله ال ویر آئین وکیش رسول خَدائِلّ ‏ 
٣۔از‏ زمین شما را آفریدیم۔ ۳ودر زمین شما زا ہر میگردانیم. 


۴ وبار دیگر شما رآ از زمین بیرون می آوریم. 


فقه مُیّسٌو (ء۱۹) کتاب جنائز 


بناکردن بر قیر برای زینت و تفاخر حرام است ۔ 

ھمچنین بناکردن بر قبر برای محکم سازی آن مکروہ است . 

ودفن کردن میّت در خانه مکروہ استہ زیراکە دفن کردن در خانه از 
ویژگی ھا و خصوصیّات پیامبران علیھم السلام استِ ۔ 

دفن بیشتر ازیک نفر در یک قبر به ھنگام ضرورت جواز دارد. 

اگر بیشتر از یک تن در یک قبر دفن گردیدندہ مستحب است که بین دو تن 
با خاک فاصله قرار دادہ شود ۔ 

کسی کە درکشتی ای مرد؛ غسل دادہ شود وکفن کردہ شود وبر وی نماز 
خواندہ شود سپس در دریا انداخته شود ۔اگر چنانچه خشکی دور بود وبیم 
دگرگونی بدن میّت می رفت . 

دفن میّت در مکانی که در آن مردہ است مستحب است۔ 

انتقال دادن میّت بیشتر از یک مایل یا دومایل مکروہ است, 

قبر نبش کردہ نشود؛ اگر چنانچه میّت بەسوی غیر قبله نھادہ شدہ بود . 

ھمچنین قبر نیش کردہ نشود اگر چنانچه میّت بر پھلوی چپ خویش نھادہ 
شدہ یود۔ 


نبش قبر جواز دارداگر چنانچه بھمراہ میّت مالی دفن کردہ شدہ بود۔ 


تق پچ ہج 


ققه مُیّسُر )۹)۷ کتاب جنائڑ 


احکام زیارت قبرها 


زیارت گورستان برای مردان مستحب است . 

وزیارت گورستان برای زنان در این زمانه مکروہ است . 
قرائت سورۂ یاسین در هنگام زیارت گورستان مستحب است . 
گام نھادن بر قبرها مکروہ است . 

خواب شدن بر سر قبرھا مکروہ است . 

ریشەکن ساختن علف ودرخت از مقبرہ مکروہ است . 


احکام شھید 


خدای متعال فرمودہ است: 

(ولا تَخْسَبْئالَِين قیاڑا زین مبیلاللِّٰ آنواتا. بلْ آخیاء جند ریم 
يُزقُْن, فَرِحِئن بعا أتَاهُم الله مِن فَصّلِه وَیَستبٹزؤن بِالَذِیْن لم 
آنانی راکە در راہ خداکشتهِ شدہ اند مردہ مپنداریدہ بلکە زندەاند و 
در نزد پروردگارشان روزی دادہ می شوندہ شادمائند یه آنچه کە 
خداوند از فضل خویش بە آنان دادہ استء و مژدہ می دھند آنانی 
راک پشت سر ایشان حرکت میکنند وھنوز به ایشان نپیوستداند 
کھ نە پیمی است بر ایشان ونه هم آنان اندوھگین می شوند 4 ۔ 


(سورۂ آل عمران )۱۷۰-٦٦۹‏ 


فقه مُیّشر )۹)۸ کتاب جنائز 
کہ ہے .ےم ہہہخسہییےیے۔ ‏ ٹسیٹ ٹشتت سے 


و رسول خداؤَله فرمودہ است : 
× ا من اد َذْخُلْ الْجَئَة یُجِب أن بَزجۓ ال ی !ڈنیا وَلَه ما 


ِیالاَزض من شّیء الا الشَیدہ یَتعلٰی ان تزجۃ لی الڈنیافبْقتَلَ 
عَشْرَمَواتِ ِا یی مِنّ الّْكرَأمَّةٍ ۔ھیچ کسی نیست کہ بە پھشت 
در آید و دوستدار بازگشت بە سوی دنیا باشد ۔ھرچه ھهم که در 
زمین داشته باشد ۔مگر شھیدہ آرزو میکند کە بە سوی دنیا باز 
گرددہ پس دہ بار كکشتە شود به سبب آنچه کهە از کرامت و 
گرامیداشت می بیند6۔ _(بە روایت بخاری و سلم) 
شھید ھمانا مسلمانی است که به ستم کشته شدہ است, چھ در جنگ کشته 
شدہ باشدہ یا شخص بغاوتگری اوراکشتە یاشد یا راهزنان اوراکشته باشند . 
شھید بر سە قسم تقسیم می شود: 
١۔شھیددنیا‏ وآخرت وآن شھیدکامل است۔ 
٢۔شھید‏ آخرت فقط. ۱ 
۳٣۔شھید‏ دنیا فقط ۔ 
١۔شھید‏ کامل: شھادت کامل آنگاہ محقق می شود کە شخص کشته شدہ 
مسلمان باشد عاقل باشد بالغ باشدہ از حَدّث اکبر پاک باشدہ وبه دنبال اصابت 
ضربه مردہ باشد بە گونەای که بە چیزی از بھرەھا وخدمات حیات؛ چون 
خوردن, أشامیدن, خواب شدن, و درمان بھرہ مند نگردیدہ وبروی وقت یک 
نماز در حالی که به ھوش است نگذشته باشد . 


ققه مُیّشٌر )) کتاب جنائڑ 


حکم شھید کامل!''این است کە غسل دادہ نمی شود: بلک در جامەھایش 
کفن گردیدہ و بروی نماز خواندہ می شود و باخون و جامه اش دفن میگردد و 
باکی نیست که در جامەاش بر حسب ضرورت افزون یاکم ساخته شود و بیرون 
کشیدن تمام جامه از بدن وی مکروہ است۔ 

٢-قسم‏ دوم!''از شھداء ھمانا شھید آخرت است فقط : و آن ھرکسی است 
کە شرطی از شروط پیشین را۔بە جز اسلام ۔نداشته باشد پس احکام شھید ہر 
وی جاری نمی گردد مگر باید دانست کە اوشهید آخرت استہ و برای اوست 
ھمان پاداشی کە شہداء بە آن وعدہ دادہ شدہ اند ۔ 

وحکم این قسماز شھداء این است کھ ایشان غسل دادہ می ‌شوندہ و تکفین 
میگردندہ و مانند دیگر مردگان برایشان نماز خواندہ می شود. 

٣۔قسم‏ سوم از شھداء ھمانا شھید دنیاست فقط : وآن منافقی است کە در 
صفوف مسلمین کشته شدہ استء پس اوغسل دادہ نمی شود و در جامة 
خویش کفن میگردد و بر آن مانند شھید کامل نماز خواندہ می شود؛ بە اعتبار 
ظاهر۔ 


١۔‏ ودر این قسم داخل می شود کسی کہ در دفاع از خود یا مالش یاآبرویش کشته شدہ استہ یه شرط اینکه ہا 
٣۔‏ ودراین قسم؛ شخص غرق شدہ در آبء وشخص سوخته در آتش, وکسی کہ در اثناء طلب علم مردہ استہ 


وکسی که با وباء ( طاعون) مردہ استء داخل می شود۔ 


جہں عغرام کے 


فقه متسر بھی کتاب روڑہ 


اإ٭ کتاب روزہ ٢"‏ 


خدایٰ متعال فرمودہ است: 
( یا اتا الِین اَمَثؤا کب عَلَيِکُم السَیَام كَما کب علی الذِئنَ 
بلک لَتّكُم تَقوْنَ ۔ای مؤمنان! فرض گردانیدہ شدہ . 
برشما روزہہ چنانکه فرض گردانیدہ شدہ است برآنانی کە پیش از 
شما بودہ اندہ تا شما تقوی پیشەکنید  .۹‏ (سورۂ بقرہ۔۱۸۳) 

وئیز خدای متعال فرمودہ است: 
( نز رمضان الَذِیٰ أَنَرلَ فندِ القزآن, هُذی لاس وَبَیتاتِ مِن 
لی واڈرکان لن شہڈ بلک شر فاِشدة۔ماء رمضان 
ماھی است کە نازل شدہ است در آن قرآنء ھدایتی است برای 
مردم, وآیە ھای روشن ازھدایت ومعیار تشخیص حق از باطل٠‏ 
پس کسی از شماکە آن ماہ را در حضر دریاہد یاید کە ان را روزہ 
بدارد 4. _(سورۂ بقرہ۔ ۱۸۵) 

و رسول خَداؤَلل فرمودہ است: 
دبیی ألاِسلاَم عَلٰی حُمب, شََاتة ان غ لأْعلا الۂ وَأنۂ مَُخْعَداً 


فقه مُیَسشر بھی کتاب روزہ 


رَسوْلُ الب وَإِكّام الشلوقِ وَایتاءانزکاۃِ وَحَخ اْبَيِتِ وَصَوم رَمضَانَ 
۔بنا شدہ است اسلام بر پنچ چیز؛گواھی دادن بە اینکه خدابی جز 
الله یگانه نیست, و اینکہ محمد رسول خداست, و برپاداشتن 
نمازء و دادن زکاتہ و حج بیتہ و روز رمضان . 
(به روایت بخاری و مسلم) 
ت اسلام اجماع دارند بر اینکە روزۂ رمضان فرض عین است بر 
ھرمکلّفی, ودر فرضیت آن احدی از مسلمانان مخالفت نکردہ است ۔ 
صؤم در لغت : خود نگھداشتن است ۔ 
و در اصطلاح شرع: خودداری از تمام شکنندەھای روزہ!''است؛ از طلوع 
بامداد تا غروب خورشید بە ھمراہ نیّت کردن روزہ. 
روزۂ رمضان برچە کسی فرض است ؟ 
روزۂ رمضان ۔در اداء و قضاء ۔بر کسی فرض است که در وی شرطھای آتی 
یکجاگردیدہ باشد: 
١۔اینکھ‏ بالغ باشد پس روزہ بر کودک فرض نیست . 
٢۔اینکهھ ‏ مسلمان باشد پس روزہ برکافر فرض نٹیست۔ 
٣۔اینکه‏ عاقل باشدہ پس روزہ بر دیوانه فقرض نیست. 


3۔شکنندھای روزہ ھماناہ خوردن: آشامیدنء وجماع کردن, یاآن چیڑھابی است کہ در حکم این امور است۔ 


فقه مُیَسُرو )۲٢(‏ کتاب روڑّہ 


۴۔اینکه دردار اسلام باشدہ یا اگر چنانکە در دار حرب است بر وجوب 


روزہ دانا باشد ۰ 
اداء روزہ بر چە کسی فرض میگردد؟ 


١۔اداء‏ روزہ ب رکسی فرض میگرددکە مقیم باشد پس اداء ان بر مسافر 
0ئ 

٢۔_اداء‏ آن ب رکسی فرض میگردد کہ سالم و تندرست باشد پس اداء ان 
برمریض فرض نیست۔ 

٣۔اداء‏ ان بر زن در صورتی فرض میگرددکه از حیض و نفاس پاک باشد . 
. پس اداء آن بر زن حائض وبر زن در حال نفاس فرض نیست . 

بلکە حتی اداء آن از سوی زن حائض وزن در حال نقاس جواز ھم ندارد. 

جهہ وقت اداء روزہ صحیح است ؟ 

اداء روزہ صحیح است آنگاہ کە شرطھای آتی فراھم باشند: 

١۔اینکە‏ شخص نیت روزہ را در وقتی بنماید کە ذر ان نیت صحیح 
میگرددا۔ 

١۔وقت‏ نیت ادای روزة رمضان وروزه نقل : بعد از غروب است تا پیش از نیمروز۔ 


ووقت نیّت قضاء رمضان: تمام شب است, ونیّت آن بعد از طلوع بامداد صحت ندارد. 


ووقت نیّت روزہ کفّارہ ھا (كفّارات) ونذر مطلق:ھمة شب است ونیّت آن بعد از طلوع بامداد صحت تداردء 


فقه مُیّسششر )۲۰٢۳(‏ کتاب روڑّہ 


٢۔اینکھ ‏ زن از حیض ونفاس پاک باشد. 

۳٣۔اینکەه‏ روزہ دار از |شیائی کە فاسد کنندۂ روزہ فستند خالی باشد 
ھمچون خوردنء آشامیدنء جماعء و آنچە کە در حکم این چیڑھاست : 

۴۔ وبرای صحت اداء روزہ این شرط نیست کہه روزہ دار از جنابت خالی 


07 
انواع روزہ 


روزہ به شش نوع تقسیم می شود: 


١۔فرض٠.‏ ۱ ٢۔واجب.‏ 
۳٣۔سنت‏ ۴۔مستحب۔ 


رود ناف 
١۔روزہ‏ فرض: ون روزہ رمضان است ۔ 
٢۔روزۂ‏ واجب عبارت است از : 
(الف)۔قضاء آوردن آنچه راکە فاسد گردانیدہ است از روزه نافله ۔ 


(ب)۔روزۂ نذر(!۔ 


١۔روزه‏ نذر: ھمانا روزەای است کە مسلمان آنرا بر خود بە نیّت قربت به خداوند كللٍ قرض می گرداند 
ویر ھمان وجھی واجب میگرددکە شخص آنرا برای خود نذر کردہ استء پس کسی کہ روزہ گرفتن روزی معین یا 
روڑھای معین را یر خود نذر نمود روڑہ گرفتن ھمان روز معین وروڑھای معینه بر وی واجب است واگر نذر را مطلق 


گردانید آن نذر بروی بتابر اطلاق خود واجب استہ واین روزہ در نزد بعضی از فقھاء فرض استہ اما در نزد محققین از 


ققه مُیّششر ری کتاب روزہ 


(ج)۔روزۂ کقاردھا!'؟'. 

روزة کفارەھا در صورتھای آتی لازم میگردد: 

(الف) شکستن عمدی روزۂ رمضان بدون عذر. 

(ب) جماع کردن در روز رمضان به قصد. 

(ج) روزۂکفارۂ ظھارا١٢.‏ 

(د) شکستن سوگند . 

(ہ) ارتکاب بعضی از ممنوعات در زمان احرام برای حاجی یا مُعتٌور . 

(و)کشتن بە خطاء و آنچه کە در حکم آن است . 

۳٣۔روزهۂ‏ سنت عیارت است از: روزۂ روز عاشوراء بە همراہ روز نھم, 
یایازدھم از مکرم. 

۴۔روزه مستحب عبارت است از: 

(الف) روزەگرفتن سە روز از ھرماہہ از ھرقسمت ماەکه باشد. 

(ب) روز گرفتن ‏ روزھای بیٔض (۱۵۸۱۴۰۱۳) از ھرماہ. 

(ج) روز گرفتن - روز دوشنبه وروز پنجشتبه در ھرھفتة 

) 


د) روز گرفتن ‏ شش روز از ماہ شوال۔ 


احتاف واجب می باشد زیراکە منکر آن کافر تمی شود 
١‏ روزة کفارہ ھا (کفارات) فرض است در نزد یعضی آز فقھاء وواجب است در نزد محققین از احنافہ زیراکه منکر 
آن کافر نمی شود۔ 


٣۔ظھار‏ ان است کە شخص بە زنش بگوید تو بر من مانند پشت مادرعن ھستی۔ 


فقه مُیّسٌر (ہ۲۰) تاب روژزہ 


(ہ) روزہگرفتن ‏ روز عرفه برای غیر حاجی . 

(و) روزۂ حضرت داؤد(عليه السلام )ء و آن این است کە شخص یک روز را 
روزہ بدارد و روز دیگر را بخورد و آن بھترین (افضل) روزەھا و دوست 
داشتەترین آُنھا بە نزد خدای متعال است ۔ 

ھروزۂ مکروہ عبارت است از : 

(الف) روزہ گرفتن روز عاشوراء ۔اگر آنرا تنھاگرفت و روز نھم یا 
یازدھم محرم رابە أن پیوست نساخت . 

(ب) روز گرفتن ‏ روز شنبه اگر آنرا تنھاگرفت . 

(ج)روزۂ وصال ‏ وآن این است کە روزەدار بعد از غروب اصلاً افطار 
نکند وروزۂ فردای آن را بە آن منٌصل و پیوست گرداند . 

۶ ۔واما روزۂ حرام عبارت است از : 

(الف) روز گرفتن ‏ روز عید فطر۔ 

(ب) روزہگرفتن ‏ روز عید قربان ۔ 

(ج) روزہ گرفتن ‏ روزھای تشریق. وآن عبارت است از ( ۱۳۰۱۲۰۱۱) 
آازماہ ذیحجه. 


اھ بے بت 


ققه میس (ء۲) کتاب روزہ 


وقت نیّت کردن روزہ 


روزہ صحیح نمی شود مگر بانیّت. 

روزہ بانیّت کردن از هنگام شب تا پیش از نیمەروز صحیح می شود: 

١۔در‏ اداء رمضان. 

٥٢۔در‏ نذر معین. 

٣۔در‏ روز نفل. 

اداء روزہ رمضان با مطلق نیّت!"'صحیح می شود و ھمچنین بە نیّت نفل نیز 
صحیح می شود. 

وروزۂ نذر معین به مطلق نیّت, و بە نیت تفل صحیح می شود . 

وروزۂ نفل به مطلق نیّتہ و یە نیّت نفل صحیح می شود . 

ودر روزەھای آتی تعیین کردن نیّتہ ونیّت کردن در شب شرط استہ ونیّت 
کردن بعد از طلوع بامداد صحیح نیست: 

١۔در‏ قضاء اوردن روزه رمضان٠‏ 

٢۔در‏ قضاء آوردن آنچە راکە فاسدگردانیدہ است از روزۂ نفل . 

۳۔در روزەھای کفًارەھا. 

۴۔در روزۂ نذر مطلق . 


١۔مطلق‏ نیّت چنین است که نیّت روزہ تماید بدون تعیین کردن فرض, واجبہ ونفل, وبدون تعیین کردن رمضان۔ 


فقه مُیَسر (۲۷) کتاب روزہ 


چگونه رؤیت ماہ بە اثبات می رسد ؟ 


رسول خدا تنا فرمودہ اشت: 

شؤٹڑا بزژو, وآئیزز برؤیہ, کان غُم علَيکُم َأَکمای جنڈ شخجان تلائین 
ؾَؤماً۔روزہ بگیرید ہا دیدن ماہ وروزہ بخورید بادیدن ماہہ پس اگر پوشیدہ شد 
بر شما ماہہ شمار شعبان راسی روز تمام تکمیل کنید 4 ۔(به روایت بخاری) 


ماہ رمضان بایکی از دوامر آتی ثابت می شود: 


١۔بادیدن‏ هلال رمضان ۔ 
٢یا‏ تمام شدن شمار ماہ شعبان بە تعداد سی روز تمام, اگر چنانچە ھلال 
ماہ دیدہ نشد. 


رؤیت ھلال رمضان با خبر دادن یک مرد یا یک زن بە اثبات می رسدا''. 

اما رؤیت ھلال عید با شھادت دو مردا''یا یک مرد و دوزن ثابت می شود 
اگر چنانچه در آسمان علتی از ابر یا غبار یادود موجود یود۔ 

اما اگر علتی از ابر وغیر آن در آسمان موجود نبودہ پس رؤیت ھلال رمضان 
ورؤیت ھلال عید ثابت نمی شود مگر بادیدن جمع بزرگی کە بە دیدن آنان 
گمان غالب حاصل شود. 

رؤیت ھلال بقیه ماەھا با شھادت دو مرد عاقل, یا یک مرد و دوزنی کە حذ 


١۔‏ یعنی شرط ٹیست کهە بگوید: 9گواھی می دھم بر ثبوت رؤیت ھلال رمضان .٤‏ 


۔٤دیع یعنی شرط آست کە بگوید: ل9گواھی می دھم بر ثبوت رؤیت ھلال‎ ٢ 


فقه مُیشٌر (۲۸) کتاب روزہ 


قَذّف!" بر آٹھا جاری نگردیدہ باشدہ بە اثبات می رسد. 

اگر رؤیت ھلال در منطقهای ثابت گردید روزہ گرفتن برسائر مناطق و 
سرزمینھای ھمجوار آن لازم استء چراک طلوعگاہ انھا یکی استہ به شرط 
اینک رؤیت ھلال از راھی که واجب آورندۂ روزہ است, یه ایشان رسیدہ باشد . 

اگر کسی بە تنھایی ھلال رمضان را دید اما سخن آن در ایت ارتباط مورد 
قبول قرار نگرفت؛ پس روزہ گرفتن بر خود وی لازم است ۔ 

واگرکسی بە تنھائی ھلال عید را دید و سخن وی مورد قبول قرار نگرفتء 
بازھم روزہ گرفتن بروی لازم است و خوردن آن برای او جواز ندارد. 


حکم روزہەگرفتن در روز شسک 
روز شک ھمانا روز بعد از بیست ونھم شعبان استء در صورتی که دانسته 


نشد آیا ھلال عید در ان طلوع کردہ است یا خیر؟ 
روزہ گرفتن در روز شک با نیت فرضء یا بانیتی که در حال تردد میان فرض 


ونفل است مکروہ است . 
اماروزہ گرفتن در روز شک با نیّت تفل مکروہ نیست؛ اگر چنانچە قاطعانه 
تیّت نفل را نمود. 


کسی که در میان گرفتن ‌روزہ و خوردن ان متردد بود روزۂ وی صحیح 


١۔حد‏ قٌذّف ؛ حدی است که بر تھمت زنندہ زنا جاری می شود. 


سا عرے ا 


نمی شود . 


راجنگ کتاب روڑہ 


برای مفتی لازم است تا عامّةٌ مردم را در روز شک به انتظار کشیدن تا قبل 


از چاشتگاہ یدون نیت روزہ دستور دھدہ سپس اگر وقت نیّت تمام شد ووضعیّت 
مشخص ومتعیّن نگردید؛ آنگاہ ایشان را به خوردن دستور دھد . 
کسی کھ در روز شک بە نیّت نفل روزہ گرفت, سپس آشکار گردید کە این 


روز از رمضان بودہ است آن روزہ از وی بە جایى روزه رمضان پذیرفته می شود 


وہر اوقضاء أوردن این روز لازم نیست . 


اشسیائی کە با آنھا روزہ فاسد نمی شود 


روزہ در صورتھای آتی فاسد نمی شود: 


١۔اگر‏ 
٢۔اگر‏ 
٣۔اگر‏ 
۴۔اگر 
ھاگر 
عاگر 


بھ فراموشی خورد. 

بھ فراموشی آشامید . 

بە فراموشی جماع کرد . 

بر سر خویش روغن مالید . 

سرمه کشید هر چندکە مزة أنرا در حلق خویش یافته باشد . 
حجامت کرد(۔ 


١۔ِحَْجَمَ:‏ درمان کرد خود را با حجامتہ وآن چیڑی است مانند جامی کە از ھوا خالی ساخته می شود وہر پوست 


بدن نھادہ می شود پس بدن رأ تھییج, وخون یا مادہ را بە قوت جذب میکند۔ 


فقه مُیَسّر ری کتاب روڑہ 


۷۔اگر غیبت کسی راکرد. 

۸۔اگر ‏ نیت خوردن روزہ راکرد اما نخورد. 

۹۔اگر ‏ بە حلق وی غباری بدون فعل خود وی داخل شد اگر چه غبار 
آسیاب باشد . 

۰١۔اگر‏ بە حلق وی بدون فعل وی دودی داخل شد. 

١۔اگر‏ بہ حلق وی مگسی داخل شد. 

۲۔اگر جُب گردید. 

ھمچنین روزہ فاسد نمی شود اگر در طول روز جُنُب باقی بماندہ و لیکن این 
امر مکروہ تحریمی است, به جھت ترک فریضة نماز . 

٣۔اگر‏ به جوبی فرورفت وب درگوش وی درآمد. 

۴ اکر ۔ یفونی زی مخاطی ذافن قد پسن آترا متا استتشاق کردیا 

۵۔اگر قی۔ بە دھان اوبالا آمد وسپس بدون فعل آن دوبارہ بە 
حلقش برگشت, چه آن قیء اندک باشد چه بسیار۔ 

۶۔اگر بە قصد قیء کرد وآن قیء کمتراز پری دھان آن بود وبدون 
فعل وی دوبارہ به شکم وی برگشت۔ 

۷۔اگر چیزی راک در میا یان دندانھای وی باقی ماندہ بود خوردہ و آن 
چیز خوردہ شدہ کمتر از دانه نخودی بود۔ 

۸۔اگر چیزی را از خارج دھان بە دھان خویش داخل کرد و آترا جوید 


فقه مُيسٌر )0( کتاب روزہ 


مانندکنجدی, تا آنرا متلاشی گرداند و برای آن در حلق خویش مزەای نیافت . 
۹۔روزہ با آمپل فاسد نمی شودہ چە در جلد تزریق شود چھ در شریان!'۔ 
٢ہ۔اگر‏ گوش خویش رابا چوبی خلال کردہ پس بر سر آن چوب پلیدی 

ای ازگوشش بیرون آمدہ سپس أن چوب را چندین بار درگوش خویش فروبرد. 


ہ۔-۔ وقت ہبےە شغسمراہ قضاء آوردن کفّارہ نیز 
واجب می شود؟ 


روزہ در صورتھای آتی فاسد میگردد و در آن به ھمراہ قضاء آوردن کفّارہ 
نیز واجب است: 

١۔اگر ‏ روز دار غذائی را خوردکه طبع بدان مایل است وشھوت شکم 
با آن بر آوردہ می شود. 

٢٦۔اگر ‏ روزہ دار دوائی را بدون عذری شرعی خورد. 

٣۔اگر ‏ روزہ دار ابء یا آشامیدنی دیگری را نوشید. 

۴۔اگر ‏ روزہ دار جماع کرد . 

ھاگر ‏ روزہ دار بارانی راکە به دھان آن داخل شدہ بود بلعید۔ 

۶ ۔اگر ‏ روزہ دارگندم را خورد و آنرا با دندانھایش خردکرد. 

۷۔اگر ‏ دانڈگندم را بدون خرد ساختن آن بلعید۔ 


١۔اما‏ بە قولی روزہ بە چیڑی کە از خارج بە داخل وجود یە جھت اصلاج بدن تزریق شود می شکند لنا آسپل 


عضلانی ووریدی ھردو روزہ رأ می شکند۔ 


فقه مُیَسُر ری کتاب روڑہ 


۸۔اگر ‏ دانڈکنجدی یا مائند آنرا از خارج دھان خویش باعید. 
۹۔اگر اندک نمکی خورد. 

۰١٠۔اگر‏ سیگاری یا نارگیلی را دودکرد۔ 

١۔اگر‏ گل خورد واوبه خوردن گِل معتاد بود۔ 

اما اگر چنانچه بە خوردن گِل معتاد نبودہ پس کفارہ بروی لازم نمی گردد. 


شرطھای وجوب کفارہ 


ارہ لازم نم یگردد مگر آنگاہ کە شرطھای آتی فراھم یودہ باشد: 

١۔اگر‏ در حال اداء روزه رمضان خورد با اشامند: 

پس اگر در غیر رمضان خورد یا آشامیدہ کفارہ لازم نمی گردد. 

ھمچنین کفارہ لازم نمی گردد اگر چنانچە در قضاء آوردن روزۂ رمضان 
خورد یا آشامید 5 

٣۔اگر‏ بە قصد خورد یا آشامید. پس کفارہ لازم نمی گردد اگر بە فراموشی 
خورد یا آشامید. 

٣‏ در صورتی که در خوردن و آشامیدن خویش خطاکار نباشدہ پس اگر بہ 
شدہ استء سپس برای وی آشکار گردید کە اودر روز خوردہ است, کفّارہ لازم 
نمیگردد. 

۴۔اگر بە خوردن یا آشامیدن ناچار نبود . 


ققه مُيْسُر )۲٢(‏ کتاب روڑہ 


پس اگر بە خوردن و آشامیدن ناچار گردید کفارہ لازم نمیگردد. 
ھاگر زیر فشار واجبار وادار به خوردن و آشامیدن نگردیدہ پس اگر چنانچه 
به زور بر خوردن یا آشامیدن وادار ساخته شدہ کفارہ لازم نمیگردد. 


بیان کفًارہ 


کفّارہەای کە ھمین اکنون از آن سخن گفتیم عبارت است از : 

١۔آزاد‏ ساختن بردەایء چه آن بردہ مؤمن باشد و چھ غیر مؤمن ۔ 

٢‏ روزہ گرفتن دوماہ پیاپی کە در میان آنھا روز عیدی وروزھای تشریق 
تباشد. 

٣۔اطعام‏ نمودن شصت مسکین از اوسط آنچە کە عادتاً خودش می خورد. 

کفارہ بە ترتیب فوق واجب میگرددہ پس کسی که بردەای را برای آزاد 
کردن نیافتہ دوماہ پیاپی روزہ بگیرد واگر توانائی روزہ گرفتن دوماہ پیاپی را 
ھم نداشتء شغصت مسکین ر اطعام کند برای ھرمسکینی دو نوبت (وعدہ) 
کامل از غذا(۔ 

و واجب است کە در میان مساکین کسانی نباشند کە نفقڈ آنان بر کثارہ 
دھندہ لازم است, ھمچون پدر ومادر و فرزندان وھمسر. 

اگر می ‌خواست تا به مساکین غلّه بدھدہ پس بر اوست کە برای ھرفقیری 


١‏ وَجبه:ىە فتح واووسکون جیم عبارت است از غذائی که با آن انسان در نھار یا شام خویش سیر می شود۔ 


ققه مُیسشر (۲۴) کتاب روڑہ 


نیم صاع''' ازگندم یا رد ن, یاقیمت نیم صاع ازگندم یا یک صاع از جوہ یا 
خرماء یاقیمت یک صاع از جو یا خرما را بپردازد۔ 


چە وقت قضاء بدون کفّارہ واجب میگردد؟ 


روزہ در صورتھای آتی فاسد میگرددہ و قضاء آوردن در تھا واجب استہ و 
لیکن در آنھاکفّارہ واجب نیست: 

١۔اگر ‏ روزەدار به جھت عذری از عذرھای شرعی ھمچون سفر؛ 
بیماری, بارداری, شیردھی, حیض, نفاس, بیھوشی, و دیوانگی روزہ را خورد. 

٢۔اگر ‏ روزہ دار چیزی را خوردکە عادتاً خوردہ نمی شود و شھوت 
شکم بە ان برآوردہ نمی شودہ ھمچون دارو۔اگر نر به جھت عذری شرعی 
خورد ۔و ھمچون آردہ و خمیر و نمک بسیار به یک دفعد و پنبهء وکاغذء و 
ھستة خرماء وگِل؛ اگر چنانچه عادت وی گِل خوردن نبود. 

٣۔اگر ‏ روزہ دار چیزی از اشیاء آتی رابلعید: سنگ ریزہ آهن, سنگہ 


طلاء نقرہەم سرب وغیرہ ۰ 
۴۔اگر ‏ روزہ دار بە زور بر خوردن یا آشامیدن وادار ساخته شدہ و خورد 
یا آشامید ۔ 


ھاگر ‏ روزہ دار بە خوردن یا آشامیدن ناچارگردید پس خورد یا 


١۔‏ صاع معادل سە کیلو و شصت گرام است. 


فقه مُيَسٌو (۲۵) کتاب روڑہ 


۶۔اگر ‏ روز دار بە خطاء خورد بە گمان اینکه شب باقی ماندہ استہ یا 
خورشید غروب کردہ استہ سپس برایش آشکار گردید کە صبح طلوع کردہ 
بودہہ یا خورشید ھنوز غروب نکردہ است . 

۷۔اگر - درمضمضە یااستنشاق!'' چنان زیادەروی ومبالنهکردکە آب 
بہ سوی شکم وی سبقت گرفت . 

۸۔اگر بە قصد قیء کرد و قیء بە پری دھان آن بود. 

۹۔اگر ‏ بەحلق وی بارانی داخل شد یا برقی واوبا فعل خود آنرانبلعید. 

٠۔اگر ‏ روزەاش را در غیر اداء رمضان فاسد گردانید . 

١۔اگر ‏ بافعلش دودی را در حلق خویش داخل کرد 

۲۔اگر ‏ در بین دندانھایش چیزی از طعام بە اندازۂ یک نخود باقی 
ماندء پس آنرا بلعید ۔ 

۳ ۔اگر چیزی رابە قصد خورد بعد از آنکھ به فراموشی خوردہ بود. 

۴ ۔اگر بعداز آنکه در روز نیّت روزہ کرد در حالی کە به شب آن را نیت 
نکردہ بود خورد. 

۵۔اگر مسافر گردید پس نیّت اقامت کرد وبعد از آن خورد۔ 

۶۔اگر ‏ سفرکرد بعد از آنکه مقیم گردیدہ بودہ پس خورد۔ 


١‏ تعریف آنھا د رکتاب طھارت گذشت ۔ 


فقه مُیّسشٌر (۲۶) " کتاب روزہ 


۷ ۔اگر از خوردن و آشامیدن در طول روز ۔بدون نیّٹ روزہ و بدون 
نیت خوردن ۔خودداری کرد. 

۸۔اگر ‏ روغن و ابی را درگوش خویش چکانید. 

۹۔اگر داروئی رادر بینی خویش داخل کرد. 

٥۔اگر‏ جراحتی را در شکم خویش تداوی کرد یاجراحتی را در دماغ 
خویش تداوی کرد پس در اثر آن داروبه شکم وی رسید ۔ 

وکسی کھ روزەاش به سببی از این اسباب در رمضان فاسد میگردد بروی 
واجب است که خود رااز خوردن و آشامیدن در بقیة آنروز با عدف تعظیم حرمت 
ماہ رمضان نگه دارد۔ 


چە چیز برای روزەدار مکروہ است ؟ 


امور آتی برای روزەدار مکروہ استء پس بر وی لازم است تا از انھا اجتناب 
کندہ برای اینکه بر روزه اوھیچ نقصی وارد نشود: 
١۔جویدن‏ چیزی یا چشیدن آن بدون نیاز. 
٢۔جمع‏ کردن آب دھان در دھان وسپس بلعیدن آن. 
٣۔ھرآن‏ چیزی کە سبب ضعف و ناتوانی وی استء ھمچون رگ زدن 
وحجامت۔ 


ب۔ق,ػھ ےھ >> 
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ةقکه مسر ڑ(٢۲)‏ کتاب روژڑہ 


چه چیز برای روزہ دار مکروہ نیست ؟ 


امور آتی در حال روزہ داری مکروہ نیست: 

١۔روغن‏ مالیدن بر سبیل وریش۔ 

٢۔سرمەکشیدن‏ بە چشم ۔ 

۳٣۔غسلکردن‏ برای خنک ساختن بدن . 

۴ پیچیدن تن خود با جامة مرطوبی برای خنک ساختن بدن ۔ 

ھ مضمضہ و استنشاق برای غیر وضوء۔ 

۶ مسواک ژدن در آخر روز بلکە حتی مسواک ژدن در آخر روز ھمچون 
مسواک زدن در اول ان سنت است۔ 


چه چیز برای روزہ دار مستحب است ؟ 


امور آتی برای روزہ دار مستحب است: 

١۔اینکە ‏ سحر برخیزد و خوردنی ای تناول کند. 

٢۔اینکه‏ سحری را بە تأخیر اندازدہ و لیکن برای وی لازم است تا چند 
دقیقه قبل از طلوع صبح از خوردن و آشامیدن دست بکشد تا در شک نیفتد ۔ 

٣۔اینکھه‏ بعداز ثابت شدن غروب خورشید بروی در افطار تعجیل نماید ۔ 

۴۔اینکه قبل از طلوع ضیح از حَدّث اکبر غسل کندہ تا آنکە عبادت را 
برخال طھارت آداء تمایة. 

ھاینکه ‏ زبان خویش را از دروغ, و غیبتہ و سخنچینی ودشنام دادن 


فقه مُیّسٌشر )۲١۸2)‏ کتاب روزہ 


وبدزبانی نگه دارد۔ 
اینکه فرصت رمضان را مفتنم شمردہ بە تلاوت قرآن کریم یا بە 
ذکری از ذکرھای مأثورہ مشغول گردد. 
۷۔اینکه خشمگین نشود وبرای یک چیز بی ارزش برأشفته نشود. 
۸۔اینکه نفس خویش را از شہوتھا نگە دارد اگرکە این شھوتها حلال 


باشند. 
عذرھای مباح سازندۂ روزہ خوردن 


اسلام دین فطرت استء پس انسان را بیشتر از طاقت و توان آن مکلف 
نمی گرداندہ و خداوند غلابه بندگان خویش مھربان استہ زیرا برای ایشان 
خوردن روزہ و قضاء آوردن ان در روڑھاى دیگری را اجازہ دادہ است ۔اگر 
چنانچه بە سبب روزہ گرفتن بھ ایشان زیان یا مشقتی وارد میگردید. 

پس در صورتھای آتی ترک روزہ جائز است: 

١۔برای‏ مریض اگر روزہ گرفتن بە اوزیان می‌رسانیدہ یا برخود از 
افزونی مرض, یا از طولانی شدن مدت مرض بیم داشت . 

٢۔برای ‏ مسافری کە سفری طولانی ای در پیش میگیردکھ درآن سفر, 
نمازکوتاہ میگردد. 

٣۔برای‏ کسی کە گرسنگی سخت, یاتشنگی سختی بروی روی 
می دھد و برگمان وی چنین غالب میگردد که اگر روزہ را نخورد ھلاک 


فقه میسو (۲۹) کتاب روڑہ 
می شود . 

۴۔برای ‏ زن باردار اگر چنانچه روزہ گرفتن بە خود وی یا بە جنینش 
زیان میرسانید. 

ھبرای ‏ زن شیردہ اگر چنانچه روزہ گرفتن به خودش, یا به طفل 
شیرخوارش زیان می رسانید. 


۶۔برای ‏ زن حائض وزن در حال نفاس, بلکه برای این دوروزہ خوردن 
واجب استہ و روزہ گرفتن انھا صحیح نمی شود. 

۷۔برای شیحخ فانی ای کە تاب و توان روزەگرفتن را ندارد۔ 

وبر شیخ فانی بە جھت کبر سن وی قضاء آوردنی نیست, بلکە بروی دادن 
فدیها'اواجب است. ٠‏ 

۸۔خوردن روزہ برای کسی کھ روز نافله گرفتە است بدون عذر جائز است و 
بروی واجب است کە آن را در روز دیگری قضاء آورد. 

1 شورمدنر رای کسی عفرحال جک تاتفی ا جازناندہ 
آوردن روزەھای قضائی خویش شتاب کندہ و لیکن اگرقضاء أوردن آٹھارا بە 
تأخیر افکندہ این امر جواز دارد. 

وبرای او جواز داردکه ایام قضائی را پی درپی, یا بە طور پراکندہ روزہ بگیرد. 


١۔قدید:‏ ھمانا اطعام نمودن مسکین است از جای هر روزی از روڑھای قضائی, دونوبت کامل از اوسط آنچە که 


خود می ‌خورد یا بیرون آوردن تصف صاع ازگندم یا یک صاع از جوازمال خویش برای صدقه ۔ 


فقه موسر رنہ کتاب روڑہ 


اگر قضاء آوردن را تا آنگاہ بە تأخیر افکند که رمضان دوم آمد اداء را بر قضاء 


مقدم گرداند وبه سیب تأخیر درٴقضاء اُوردن بروی فدیەای نیست ۔ 
وفاء بە نذر چە وقت واجب میگردد؟ 


رسول خداؤَل فرمودہ است : < مَن تَذرَأَن يُطِیع الله فُلْيْطِعْه وَمَنْ 
تَذَرَأَنْ يَنْصِیَ فلا يَتْصِیهِ ۔هرکە نذر کرد کە اطاعت خداوند را 
بنمایدہ پس باید کە اورا اطاعت کندہ و هرکە نذر کرد کە نافرمانی 
خسداوند را بنماید پس باید که اورا نافرمانی نکند4. 
(بە روایت بخاری) 
اگر در ٹذر سە شرط آتی یکجاگردید؛ وفاء بە ان واجب است: 
١۔اینکهہ‏ از جنس چیز نذر کردہ شدہ واجبی وجود داشته باشد ھمچون 
روزہ ونماز . 
٢۔اینكهە‏ چیز نذر کردہ شدہ بە ذات خود مقصود باشد . 
٣۔اینکكہە‏ چیز نذرکردہ شدہ قبل از نذر واجب نباشد . 
پس نذر آزاد ساختن بردہہ و نذر اعتکافء ونماز غیر فرض صحیح است. 
ونذر کردن وضوء صحیح نیست, زیراکە وضوء گرفتن بە ذات خود مقصود 
نیست,ء و ھمچنین نذر کردن سجدۂ تلاوت صحیح نیست, زیراکه سجدۂ 
ونذر کردن عیادت بیمار صحیح نیست, زیراکه از جنس این نذر واجبی 


فقه مُیّسشر رفہ ' کتاب روزہ 


وجود ندارد قَ 
اگر بە روزہ گرفتن روڑھای دوعیدء یا به روزہ گرفتن روزھای تشریق نذر 
کرد؛ نذر وی صحیح آست 2 


اما بروی واجب است کھ در این روڑھا بخورد بە جھت نھی شریعت از روزہ 
گرفتن در آنھاء وبعد از آنھا نذر خویش را قضاء آورد۔ 


اعتکاف 


اعتکاف ھمانا درنگ کردن در مسجدی است کە در آن جماعت برپا 

می شود ھمراہ بانیّت اعتکاف۔ 
انواع اعتکاف 

اعتکاف ہر سە نوع تقسیم می ‌شود: 

(۔اعتکاف واجب وآن اعتکافی است کہ نذر شدہ استہ پس کسی کہ 
نذر کرد بە اینکە در اعتکاف بنشیند اعتکاف بروی واجب است۔ 

٣۔اعتکاف‏ سنت مؤکدۂکفاپی ‏ وآن اعتکاف دھۂ اخیر ماہ مبارک 
رمضان است ۔ 

۴۔اعتکاف مستحب . وآن اعتکاف غیر از نذر ودھۂ اخیر رمضان 


اأست۔ 


ا٭ ےچ بے 


کر و ہس 


فقه مُیشر ڑ )۲٢٢‏ کتاب روڑہ 


مدت اعتکاف 


اعتکاف بر حسب اختلاف اقسام اعتکاف مختلف می شود۔ 

پس مدت واجب در اعتکاف همانا زمانی است کە آنرا در نذر تعیین کردہ 
است۔ 

ومدت سنت در اعتکاف؛ ھمانا اعتکاف دھة اخیر رمضان است . 

ومدت نفل در اعتکاف؛ اقل ن یک لحظة زمانی است؛ وبرای اکثر آن 
حدی وجود ندارد۔ 

اعتکاف صحیح نیست مگر در مسجدی که در ان جماعت برپا می شود و 
آن مسجدی است کہ دارای امام و مؤذن بودہ باشد . 

وزن در مسجد خانة خویش بە اعتکاف بنشیندہ و آن مکانی است کە در 
خانه خویش برای نماز خواندن تعیین کردہ است. 

ودر اعتکاف نذر روزہ گرفتن شرط استہ پس این اعتکاف بدون روزہ 
گرفتن صحیح نیست اما برای صحت اعتکاف سنت و مستحبء روزہ گرفتن 

شرط نیست. 


فاسدکنندەھای اعتکاف 
١۔با‏ خارج شدن از مسجد بدون عذر. 


٢۔باعارض‏ شدن حیض یا نفاس . 


فقه مُيَشٌر )۲) کتاب روڑہ 


٣۔با‏ جماع یا انگیزہبخشھای آن'؛ چون بوسە یا لمس کردن بە شھوت . 


از مسجد است 


غذرھایی کە خارج شدن از مسجد را مباح می سازند سە نوع اند: 
١۔عذرھای‏ طبیعی ‏ ھمچون خارچ شدن بە قصد دفع پیشابء 
ومدفوعء وغسل کردن از جنابت . 

پس معتکف برای غسل جنابتہ وبرای قضایى حاجت پیشاب ومدفوع, از 
مسجد بیرون شودہ بە شرط اینکە در خارج از مسجد بجز ذر حد قضای حاجت 
خویش درنگ نکند . 

٢۔عذرھاىی‏ شرعی ‏ ھمچون نماز جمعه اگر چنانچه در مسجدی کە 
در آن اعتکاف نشسته بودہ جمعەه برپا نم یگردید . 

٣۔عذرھای‏ ضروری همچون ترسیدن برجان یا برکالای خودہ اگر در 
مسجد محل اعتکاف باقی بماند . 

ھمچنین اگر مسجد ویران شدہ پس اواز ان مسجد بیرون رودہ بە شرط 
اینکە فوراً یه نیّت اعتکاف بە مسجد دیگری برود. 

معتکف بخورد و بیاشامدہ و عقد داد و ستد را برای چیزی کھ نیاز بە ن دارد 


در مسجد انجام دھدء اما بدون احضار مبیعه در مسجد . 


فقه مُیسٌر ننگ کتاب روزہ 


چە چیز بری معتکف مکروہ است ؟ 


١۔برای‏ معتکف مکروہ است کە در مسجد بە جھت تجارت معامله داد و 
ستد انجام دھد, خواہ مبیعه را در مسجد حاضر می نمود یا حاضر نمی نمود. 

٢۔‏ حاضر کردن مبیعه در مسجد برای معتکف در بیعی کە آنرا برای نیاز 
خویش یا نیاز خانوادۂ خویش انجام می دھدہ مکروہ است . 

۳۔براى معتکف سکوت کردن مکروہ است, اگر بە این عقیدہ بودکه سکوت 
قربتی است به سوی خداوند لہ اما اگر بە اعتقاد قربت نبود پس در سکوت وی 
کراھیّتی نیست ۔ 

آداب اعتکاف 


امور آتی در اعتکاف مستحب أست: 

١۔اینکھ‏ جزبە خیرسخن تگوید۔ 

٣۔اینکە‏ برای اعستکاف خویش بہهھترین مساجد را برگزیندہ و ان 
مسجدالحرام است برای کسی که بە مکە اقامت داردہ سپس مسجد نبوی است 
برای کسی کە بە مدینة منورہ اقامت داردہ سپس مسجدالاقصی است برای 
کسی که بە قدس شریف اقامت داردہ سپس مسجد جامع است ۔ 

٣۔اینکه‏ بە تلاوت قرآن کریم و اذکار مأثورہ و درود خواندن بر نبی 
اكرموء و مطالعة کتب دینی مشغول باشد . 


فقه مُشر (۲۵) کتاب روزۂ 


صدقه فطر 
صدقة فطر: چیزی است کە مسلمان آنرا در روز عید از مال خویش برای 
نیازمندان بیرون می آوردہ به جھت پاکسازی نفس خویش, و جبران آنچه کہ 
ممکن است ازوی در روزۂ آن ۔از خللی چون سخن بیھودہ وبدزبانی ۔رونما 
گردیدہ باشد . 
عبدالله ابن عباس‌ئے فرمود: ‏ رسول خدائُ زکات فطر را به عنوان پاک 
سازندۂ روزەدار از بیھودگی, وبدزبانی, و بە عنوان طعمەای برای مساکین مقرر 


نمودند )۔ (بە روایت ابو داؤد) 


برچه کسی صدقه فطر واجب است ؟ 


صدقة فطر بر کسی که در ان سە شرط آتی موجود گردد واجب است : 

اداینکاا ‏ سلمان باقد ین مد 8ة فطر ہر کافر واجب بت 

اٹک ' آزاۃ باقماپس سَدقَةفط ربربردعواخب ٹست 

٣۔اینکه‏ مالک نصابی باشد افزون بر قرض خویش, وافزون بر حوائج و 
نیازمندیھای خویش, و افزون بر حوائج ونیازمندیھای خانوادۂ خویش . 

پس صدقهٌ فطر برکسی که مالک نصابی افزون بر قرض, وافزون بر حوائج 
اصلی خویش نیستہ واجب نمی باشد ۔ 

وامور آتی در حوائج اصلی داخل اند: 


فقه مُیّسر بھنگ کتاب روڑہ 
وی000 01110010100: 5 ےتہر 


(آلفق) -_ مَُکؾَآن: 
(ب) ٹٹائیڈ خانة آن۔ 
(ج) لباسھای آن٠.‏ 


(د) ‏ وسائل سواری ن٠‏ 

(ہ) آلات و ابزاری کە از آنھا در بدست آوردن معیشت خویش یاری 
می جوید ۔ 

برای وجوب صدقة فطر این شرط نیست کە یک سال کامل برنصاب مال 
بگردد۔ 

بلکە برای وجوب صدقة فطر این شرط است کە شخص در وقت طلوع صبح 
روز عید مالک نصاب باشد . 

ھمچنین برای وجوب صدقة فطر این شرط نیست که شخ؛ بالعغء یا عاقل 
باشدہ بلکە صدقة فطر از مال کودک و دیوانه نیز بیرون أوردہ می شود اگر 
چنانچه این دو مالک نصاب بودند. 


چە وقت صدقه فطر واجب می گردد ؟ 


صدقة فطر درھنگام طلوع صبح روز عید واجب میگردد. 
پس اگرکسی قبل از این وقت مردہ یا فقیر گردید صدقه فطر بروی واجب 


نیست.۔ 
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ھمچنین اگرکسی بعداز طلوع فجر متولدگردیدہ یامسلمان شدہ پس صدقة 


فقه مُیّسر )۲٢۷(‏ کتاب روزہ 


فطر بروی واجب نیست . 

اداء صدقه فطر جلوتر و دنبال تر از وقت آن جواز دارد۔ 

ولیکن مستحب آن است که آن را قبل از خارج شدن بە سوی مصلی از مال 
خویش بیرون آورد. 

اگر کسی صدقه فطر را در رمضان اداء کرد جائز است: بلکه این امر 
مستحسن و نیکو نیز ھست, تا فقیر از قبل, بر آمادہ ساختن لباس, و 
نیازمندیھای لازم دیگر برای خودش وخانوادەاش در روز عید قادر گردد. 

وبە تأخیر انداختن صدقة فطر از وقت نماز عید مکروہ است: مگر در 
صورتی که این تأخیر به جھت عذری باشد. 


از جچای چےە کسانی بساید صصدقة فطر را 
بیردازد؟ 


واجب است کە شخص صدقة فطر را از جای اشخاص آتی بیرون آورد: 

٠شدوخ‎ _یاجزا۔١‎ 

٢۔از‏ جای ‏ فرزندان صغیر فقیر خویش . 

اما اگر چنانچه فرزندان وی غنی بودند پس صدقة فطر رااز مال خودایشان 
بیرون اورد۔ 

بر مرد واجب نیست کە صدقة فطر را از جای زنش بپردازد و لیکن اگر 
داوطلبانه از روی تبع این کار راکرد جائز است . 


ققه مُیّسر ۱ )۲۸) کتاب روڑہ 


ھمچنین بر مرد واجب نیست کە صدقة فطر را از جای فرزندان کبیر فقیر 
خویش بپردازد اگر چنانچة عاقل بودندہ و لیکن اگر تبرعاً وبەطور داوطلبانه این 
کار راکرد جائز است. -| 

انا اکر خنائوة اولاد کل رظثیر آن حول روف ہی بزوی واج انت کہ 
صدقة فطر را از جای ایشان بپردازد. 


ا 


ا 
اشیائی کە در امر صدقة فطر برآنھا نض شرعی واردگردیدہ است, چھار چیز 
أست: 
أ 


١۔گندم.‏ ۲۔جود 
۳٣۔خرما۔‏ ۴کشلمش ۔ 
یاارد سفید الک شدۂ نیا یک صاع از جو یا خرماء یاکشمش بیزون آوردہ 


می شودا'ا. ٰ 


کسی که می خواهد صدقة فطر را از غله جات دیگری بپردازدہ این کار برای 
آْ ۰ 
او جائز است و براوست کە مقداری را بیرون اوردکە معادل قیمت نصف صاع از 


۱ 


ا 


أٍ 
١۔صاع‏ معدل: سهە کیلو و شصت گرام است . 
إْ 


ا 
1 


فقه مُیّشر (۲۰) کتاب روزہ 


وبرای او جائز است کە قیمت صدقة فطر را به پول نقد بپردازدہ بلک این کار 
پھتر استہ زیرا نفع ان برای فقراء بیشتر می باشد ۔ 

دادن صدقه فطر از جای یک نفر به چند نفر مسکین جائز است . 

ھمچنین دادن صدقة فطر از جای چند نفر به یک نفر مسکین جائز است . 

مصارف صدقة فطر عین مصارف زکات می باشدہ کە نض قرآني: 

( نما السْدَقّاث اِلْتقَرَاءِ وَالْمساکین .۔الی آخر؟ برای بیان آن وارد گردیدہ 
است: وبە زودی در بحث مصارف زکات بطور مفصل بیان خواهد گردید 
ان شاؤالله تعالی . 


٭ج تھے بج 


فقه مُیّسشر ۱ رٹھنگ کتاب زکات 


اإ٭کتاب زکات ٢‏ 


خدای متعال فرمودہ است: 
(آؤیٹوا السلا, وآکؤا الرَكاة وََْرِضُزالہ قَرْضاً حَسَتذ وَعَاتْمدموا لالشيکُمْ 
مِن خر تچدُوۂ ِثتالله هُوَ خَرا, وَاعْظَم آجراً ۔برپا دارید نماز راء و بدھید زکات 
راء ووام دھید خدا را وامی نیکوہ و آنچه پیش می فرستید از خیریء پس حتما 
آترا در نزد خداوند خیر می یابیدہ و بزرگتر از روی پاداش ۴ 
(سور؟ مزمل ۔٢٤)‏ 
ونیز خدای متعال فرمودہ است: 
( ولزِینَ َ بکیژؤن الّحَبّہ وَالیِصَةٌ وَلا بُلْفقوْننا فی سیل الله فَمَشْرمُمْ 
تاب أَِم يَْم يُخلی عَلَيا فِن تارِ جَتتَم فُْکُزی ہا جمامْئم وَجْْوتُْمْ 


عو ےْئث 2 


وَظَفوْرَهُمْء ہَذا مَاكََزْتُمْ لا شک تڈوگز نا کک تكَيْژوْنَ ۔آنانی که گنج 
می ‌سازند طلا ونقرہ راہ و انفاق نم یکنند آنرا در راہ خداء پس مژدہ بدہ ایشان را 
یه عذابی دردناک: روزی که آن اندوختەھا در آتش جھنم تافته شوندہ پس داغ 
کردہ شود بە وسیله انھا پیشانیھاشان, و پھلوھاشان, و پشتھاشان, این ھمان 
چیزی است کە برای خویشتن گنج کردہ بودید پس بچشید انچە راکە در دنیا 


فقه مُیَسٌشر (۲۳۱) کتاب زکات 


گنچ میکردید گ۔(سورۂ تویں ۳۴۔ ۳۵) 

ورسول خدائچه فرمودہ است : 

ج َن آتاذالۂ مال فلَْ يؤِد رَکَاتة خثل له يَزْم التيامة شُجاعاً فرع لَه زبیتانِ 
وه وم القيامة َأَنِْلْرَمتیه یتین شذقی ثُم بَقول آناکُٹڑک, آتا مالک 
ثُم تل مٰذِوِألایَة: (ولا يَحَیئ الَذِينَ بَْحْلؤنَ با أتَاهُم اللۂمِن فَصْلِه مُوَخَیر 
لئْٔ...الْآيَه ۔کسی که خداوند اورا مالی دادہ است پس زکات آنرا در دنیا اداء 
نکردہ استہ تمثیل کردہ می شود برای اودر روز قیامت نوعی از مار بە نام 
( شجاع)کە موی سرآن از بسیاری سم آن ریخته است, دارای دونقطةه سیاہ 
بربالای دو چشم خویش می ‌باشدہ پس در روز قیامت ان مار طوق گردن او 
می شود سپس ھردوکنارة دھان أنرا میگیردہ آنگاہ میگوید: من گنج توھستمء 
من مال تو ھستم, سپس آن حضرتئٌ این آیڈ مبارکە را تلاوت نمودند: 9 و 
مپندارند آنانی کە بخل می‌ورزند بە آنچە کە خداوند ایشان را از فضل خویش 
دادہ است کە آن بخل بە خیر ایشان است, نە بلکە بە شر ایشان است, به زودی 
آنچه راکە بە آن بخل ورزیدہ اند در روز قیامت طوق گردن ایشان می شود تا 
آخر آیه)۔ 

(بە روایت بخاری و مسلم) 

زکات در لغت: پاک ساختن, و رشد و نمو است ۔ 

ودر اصطلاح شریعت :2 تملیک مال مخصوصی است برای مستحق آن با 
شرائط مخصوصی ٤‏ 


ققه مُيَسٌر )۲۳٢(‏ کتاب زکات 


زکات رکنی مھم از ارکان اسلام است, کە به وسیل ان بە فقر و بدبختی 
پایان دادہ می شود و بە وسیلة ان پیوندھا و عواطف محبت و برادری میان 


ثروتمندان وفقراء مستحکم میگردد۔ 
شرطباى فرضیجارکات 


زکات فرض نیست مگر آنگاہ کە شرطھاى آتی فراھم بودہ باشند : 

١۔اسلام ‏ پس زکات بر کافر فرض نیستہ چه آن کافر کافر اصلی 
باشدہ یاکە از اسلام مرتد گردیدہ باشد ۔ 

٢۔آزادی‏ پس زکات بر بردہ فرض نیست ۔ 

۳۔بلوغ - پس زکات بر کودک فرض نیست. 

۴۔عقل ‏ پس زکات بر دیوانە فرض نیست . 

۵۔داشتن ملکیت تام ومراد بە ملکیت تام این است کە مال؛ مملوک 
شخص ودر دست آن باشد۔ 

پس اگر مالک چیزی گردید کە ان را قبض ودریافت نکردہ بودہ درآن چیز 
زکات فرض نیست, ھمچون مھر زن قبل از آنکە آنرا قبض نماید. 

پس بر زن در مھر ان قبل از قبض أن زکاتی نیست. 

و ھمچنین برکسی کە مالی را قبض نمودہ و لیکن ملک أن نبودہ است 
زکاتی نیست ھمچون شخص قرضداری کھ مال غیر در دست وی است . 

اینکه مال موجود در تحت ملکیت وی بە حد نصاب بودہ باشد پس 


ققه مُیّسشٌر (۲۳۳) کتاب زکات 


زکات برکسی کھ مال آن بە حد نصاب نمی رسد فرض نیست . 

و نصاب با اختلاف مالی کە زکات از آن بیرون آوردہ می شود مختلف 
میگردد۔ 

۷۔اینکهھ مال از حاجت اصلی آن افزون باشد پس زکات در منزل 
مسکونی و لباسھای بدن, واثاث خانہہ و چھارپایان سواری, و سلاحی کە مورد 


استعمال است؛ فرض نیست . 

ھمچنین زکات در آلات و ابزاری که شخص ازآن‌ها در صنعت و حرفەداش 
یاری می جوید فرض نیست . 

ھمچنین زکات در کتابھای علمی ۔اگر چنانچھ برای تجارت نبودہ باشند - 
فرض ٹیست۔ 


زیراکه این اشیاء همه در حوائج اصلی داخل اند . 

ناک مال ارَدییٰ زَكَرض] فارغ بزدہ بافد: 

پس کسی که بروی وامی است کە کل نصاب زکات رامی پوشاندہ یا نصاب را 
کم می سازد زکات بروی فرض نیست ۔ 

۹۔اینکھ مال نامی (رشد کنندہ) باشدہ چە آن مال حقیقتاً نامی باشد؛ 
چون چھارپایان, یا تقدیراًنامی باشد؛ چون طلا و نقرہ زیرا طلا و نقرہ بە عنوان 
دوجنس نمؤکنندہ ارزیابی گردیدہ اندہ برابر است کە طلا و نقرہ مسکوک باشند - 
یاغیر مسکوکء یا در شکل زیور باشندہ یا به شکل ظروف و آلات, پس به 
. ھرحال زکات در أنھا فرض است. 


ودر جواھر زکات فرض نیست: ھمچون مروارید و یاقوت و زبرجدہ مشروط 
به اینکە این جواھر برای تجارت نبودہ باشندہ زیرا جواھر نه حقیقتاً نمو کنندہ 


اند وئہ4 تقدیراً۔ 
چه وقت اداء زکات واجب میگردد؟ 


برای وجوب اداء زکات شرط این است کە سال قمری بر نصاب آن بگردد. 

و مراد بە گردش سال این است که نصاب در دو طرف سال کامل بودہ باشدہ 
چە در اثناء سال کامل باقی ماندہ باشد یاکامل باقی نماندہ باشد . 

پس اگر شخص دراول سال مالک نصاب کاملی گردید سپس این نصاب تا 
گردش سال ھمچنان کامل باقی ماندہ زکات در آن واجب گردیدہ است . 

واگر نصاب در اول سال کامل بودہ سپس در اثناء سال ناقص گردیدہ آنگاہ 
در آخر سال نصاب دوبارہ کامل شدہ بارھم زکات در آن واجب است٠‏ 

کسی که در اول سال مالک نصابی گردیدہ سپس از جنس این مال در اثناء 
سال مالی رای ذست اوزہ ایخ مال تیزیه ال مال ضَمیَمةمیگردد وزکات 
در مجموع آنہا واجب استہ چه این مال را با تجارت اندوخته باشد یا با 
ین یا سراف یابد ظریتی دیگز: 


چە وقت اداء زکات صحیح میگردد؟ 


اداء زکات صحیح نم یگردد مگر آنگاہ کە در هنگام دادن مال بە فقیر نیّقت 


ققه مُیسٌر ( ۹۲۳۵ کتاب زکات 


پرداخت زکات را بنمایدہ یا در ھنگام <ادن مال بە وکیلی کە بە توزیع ان در 
میان مستحقان زکات می پردازد نیّت زکات را بنماید یا در هنگام کنار گذاشتن 
زکات از سرجمع مالش, نیّت زکات را نمودہ باشد ۔ 

اگر بدون نیّتہ مال را بە فقیری دادہ سپس بە آن نیت زکات راکردہ این جائز 
است, بە شرط اینکە مال در دست فقیر باقی باشد . 

برای صحت اداء زکات این امر شرط نیست که فقیر بداند که آن مالی راکه 
دریافت کردہ است,ء مال زکات می باشد . 

اگر بە فقیر مالی را داد وگفت که او آنرا به عنوان بخشش به وی دادہ است, یا 
بە عنوان قرض دادہ است اما بە ان نیت زکات راکردہ پس اداء زکات صحیح 


گردیدہ است.۔ 
کسی کە تمام مالش را صدقه میکند و به ان نیّت زکات رانمی نمایدہ زکات 
از ذمَة وی ساقط گردیدہ است ۔ 


اگر برخی از مال بعد از تمام شدن سال نابود گردید؟ زکات بە حساب ان 
ساقط گردیدہ است ۔مانئند اینکە اگر در نزد کسی هزار درھم باشد در آن 
ھزاردرهم بیست وپنچ درھم زکات واجب میگردد و لیکن اگر بعد از تمام 
شدن سال دویست درهم از ان نابود گردید پنج درھم از زکات ھم ساقط 
گردیدہ است ۔ 

کسی که در نزد فقیری وامی داردہ پس ذمۂ ان فقیر رابە نیّت زکات از ان وام 
ابراء میکندہ اداء زکات آن صحیح نیستہ زیراکه تملیک وجود پیدا نکردہ 


فقه مُیَسٌشو (مب۳ی) کتاب ژکات 


اأست واداء زکات بدون تملیک صحیح نمی شود۔ 
زکات حیوانات چرندہ 


وآن عبارت از حیواناتی‌اندکە در اکثر مدت سال بە چریدن در صحراء اکتفا 
میکنند ۔ھمچون شتر وگاو وگوسفند ۔ پس اگر نصف سال یا بیشتر از ان 
چریدند در اتھا زکاتی نیست. 

ومقدار فرض زکات در این حیوانات مختلف است ۔ 


زکات شتر 


درکمتر از پنچ شتر زکاتی نیست . 

در پنچ شتر چرندہ کە سال بر آنھا بگذرد یک گوسفند است - تا نە شتر . 
پس در دہ شتر تا چھاردہ شتر دو گوسفند است ۔ 

در پانزذہ شتر تا نزدہ شتر سە گوسفند است . 

در بیست شتر تا بیست و چھار شترء چھار گوسفند است ۔ 

در بیست و پنچ شتر تا سی و پنچ شتر یک شتر بنت مخاض است۲. 
ودرسی وشش تا چھل و پنج شتر یک بنت لبون است!۴'. 


١۔بنت‏ مخاض شتری است کە یک سال راکامل نمودہ ودر سال دوم داخل شدہ استہ آن را ازاین جھت بنت 
مخاض نامیدند کە مادر آن عادتاً یه جنینی غیر از آن باردار است۔ 


٢۔بنت‏ لبون شتری است که دوسال را تمام نمودہ ودر سال سوم داخل شدہ است آنرا بنت لبون تامیدند زیراکھ 


ققه مُیشٌر )۲۳) کتاب زکات 


ودر چھل وشش تا شصت شترہ یک شتر جئه است!١'۔‏ 

ودر شصت ویک شتر تا ھفتاد و پنچ شتر یک جژعَە است ا 

ودر ھفتاد وشش شتر تا نود شتر, دو بنت لبون است ۔ 

ودر نود ویک شتر تا صد و بیست شتر دو حِقّه است . 

آنگاہ از این تعدادکە زیادتر گردیدہ فریضه از سر گرفته می شود ۔ 

پس درھر پنچ شتر یک گوسفند است بە ھمراہ آن دو حمّه تا صد و چھل 
وپنچ شترہ آنگاہ در صد و چھل و پنج شتر دو حئّه است ویک بنت مخاض۔ 

ودر صد و پنجاہ شتر سه حفه است ۔ 

آنگاہ باز فریضه از سرگرفته می شود ۔ 

پس در زیادتر از صد و پنجاہ شتر درھر پنچ شتر یک گوسفند است بە 
همراہ سه حقەای کە فرض تعداد مقدم بر آن است ۔ 

ودر صد وھفتاد و پنچ شتر سە حئه است ویک بنت مخاض۔ 

ودر صد وهشتادوشش شتر سهە جِقّه است ویک بنت لبون ۔ 


3 ہے مہ ہہ اح ےہ 3 7 
ودر صد ونود وشش شتر تا دویست شتر چھار جئه است . 


مادرش با ولادت غیر آن عادتاً دارالی شیر است ۔ 

١۔حِفە‏ شتری است کە سە سال را تکمیل نمودہ ودر سال چھارم داخل شدہ است آنرا جقە نامیدند زیراکە حق, 
آن است کە در ھمچو سی مورد سواری قرار گیرد وہر ان بار حمل گردد۔ 

٣۔جزعه‏ در نزد فقھاء شتری است کە در سال پنجم داخل شدہ استہ ودر نزد اھل لت شتری است کہ پنیچ سال را 


تکمیل نمودہ ودر سال ششم داخل شدہ است ۔ 


ققه میسو )۹۲۳۸ کتاب زکات 


آنگاہ از این تعدادکە زیادتر گردیدہ فرض زکات سر از نوگرفته می شود بە 
ھمان ترتیبی کە در پنجاہ شتر بعد از صد و پنجاہ شتر از سر گرفته می شد . 


وشتر دارای پشم مانند شتر بی پشم است. 


زکات کاو 


در کمتر از سی گاو زکاتی نیست . 

در سی گاو چرندەای کە سال برآنھا بگذرد یک تبیع یا تبیعه است!''. 

ودر چھل گاویک مسن!١‏ یا یک مسنه است . 

ودر آنچەکە بر این تعداد زیاد شد زکات بە حساب آن است تا شصت گاو. 

پس در یک گاو چھار حصه از دہ حصة یک گاو ماده سه ساله است, و در 
دوگاوہ نصف دھم حصة یک گاو مادۃ سە ساله است و در سه گاو سە چھارم 
یک گاو مادۂ سە ساله است ۔ 

آنگاہ در شصت گاو دوگوسال تبیع یا تبیعه است ۔ 

ودر ھفتادگاویک مسنە ویک تبیع است. 

ودر ھشتادگاودو مسنه است۔ 


ودر نودگاو سە تبع است . 


-١‏ تبیع گاو نری أست کھ وارد سال دوم از عمرش گردیدہ است, و تبیعه مادہه آن می‌باشد ۔ 


-٢‏ مسن گاو نری است که وارد سال سوم از عمرش گردیدہ است و مسنه مادۂ آن می باشد ۔ 


ققه مُیششر ٤۲۳۹۶‏ کتاب زکات 


ودر صدگاو دو تبیع ویک مسنه است ۔ 


پس بە ھمین ترتیب فرض با افزودہ شدن ھردہ گاو از یک تبیع به یک 


مسنه تغییر میکند. 
حکم گاومیش مانند حکم گاواست 5 
زکات گوسفند 
در کمتر از چھل گوسفند زکاتی نیست . 
در چھل گوسفند چرندہ کە سال برآنھا بگذرد تا صد و بیست گوسفند یک 
گوسفند است . 


ودر صد و بیست ویک تا دویست گوسفند دوگوسفند است ‏ 

ودر دویست ویک گوسفند سه گوسفند است . 

ودر چھارصد گوسفند چھار گوسفند است . 

سپس از ان کە زیادگردید درھر صدگوسفندہ یک گوسفند است ۔ 

وبز مانندگوسفند دنبه دار ومیش است, و حکم ھرسهە یکی است۔ 

ودر زکات گوسفند؛ گوسفند یک ساله به حساب گرفته می‌شود نهە شش 
ماهه۔ 

ودر اسب وقاطر( ستور) والاغ ودر بچە های شتران, ودرگوسالەھا ودر 
چھارپآیان کارکنندہ و در چھارپایانی کە صاحب آنھا علوفة أٹھارا از خودش 
مین میکند و چرندہ نیستندہ ودر چھارپایانی کە بعد از وجوب زکات تلف 


فقه مُیسٌشر رٹھنگی کتاب کات 


می شوندہ ودر چھارپایانی کە در میان دونصاب قرار میگیرند زکاتی نیست . 
زکات محصولات کشاورزی 9 میوەھا 


محصولات کشاورزی و میوەجات نصابی ندارندہ پس ھرآنچه کە زمین 
برآورد در ان زکات است, چە کم باشد و چه زیاد ۔ بجز ھیزم ونی وعلف . 

زکات محصولات زراعتی در زمین‌ھای عشری بر مقیاس عثر ( یک دھم ) 
یانصف عشر ( یک بیستم) است . 

ودر زمین ھای خراجی عشر گرفته نمی شود بلکە بە خراج ان اکتفا می شود 


در محصول زمینی که بە آب آسمان وسیلاب سیراب می شود بدون شرط 
نصاب عشر واجب می شود. 

و در زمینی که با دلوکلان یا دلوکوچک سیراب ساخته می شود؛ نصف عشر 
واجب میگرددہ و پیش از دادن عشر اجرت آب دادن و مزد کارگر و دیگر 
مصارف جانبی آن را بر ندارد. 

واگر باغیان در مسیر راء؛ خراجعشر وزکات راگرفتندہ دوبارہ از مردم گرفتد 
نشود۔ 


در عسل تولید شدہ بر زمین عشری عشر واجب می شود . 


فقه میسو (۲۴۱) کتاب زکات 


زکات معادن وگنجھاا! 


از معدن طلا ونقرہ واز معادن ھن باب در زمین خراجی یا عشری یک 
پنجم حصة ان گرفته می شود . 

واز معدن سیماب نیز یک پنجم آن گرفته می شود 

وبقیه از ان صاحب آن معدن وگنج است . 

و در فیروزہ ومروارید وعنبر خمسی نیست . 


زکات طلا و نقرہ 


در طلا ونقرہ اگر بە حد نصاب برسند زکات واجب میگردد ۔ 

نصاب زکات در طلا بیست مثقال است'۴. 

و نصاب زکات در نقرہ دویست درھم است!۳۔ 

بناء اگر کسی از طلا و نقرہ مالک نصاب گردید از نا ربع عشر (یک 
چھلم) رابرای زکات بیرون آورد. 


١۔شش‏ عنوان (زکات حیوانات چرندہ زکات شترہ زکات گاو؛ زکات گوسفند زکات محصولات کشاورزی, زکات 
معادن وگنجھا) یا ملاحظةۂ ضرورت طرح آنھا در ترجمۂ فارسی از دو کتاب (کتزالدقائق ) و ( التسھیل الضروری ) با 
تلخیصض ترجمه و ضمیمة این میحث از کتاب گردید۔ مترجم 

٢۔ہیست‏ متقال تقریباً معادل ( ۸۵)گرم می باشد . 


٣۔دویست‏ درھم تقریباًمعادل ( ۵۹۵) گرم است ۔ 


فقه مُیّسٌر )۲۴٢)‏ کتاب زکات 


پس در بیست مثقال از طلا نیم مثقال را بیرون آوردا" ودر دویست درھم 
نقرہ پنج درھم آن را بیرون آورد"'. 

طلای غشناک در حکم طلای خالص است, اگر چنانچە طلا برآن غالب 
ہود۔ 

ونقرۂ غشناک در حکم نقرۂ خالص است,اگر چنانچه نقرہ بر آن غالب بود. 

اما اگر چنانچه غثّ بر آن غالب بودہ پس طلاونقرۂغشناک در حکمکالای 
تجارتی ( عروض) است!١.‏ 

زکاتی در مازاد بر نتصاب نیست, تا آنگاہ کە این مازاد بە اندازۂ خمس (یک 
پنجم) نصاب ( چھل درھم ) برسد در نزد امام ابوحنیفہ ا . 

اما امام ابو یوسف وامام محمد ( رحمهمالله) بر آن اندکە: در ھرآنچەکه بر 
نصاب زیادگردد ربع عشر'اواجب میگرددہ خواہ این چیز افزودہ شدہ بھ یک 
پنجم تصاب برسد یا نرسدہ و فتوا بر قول یاران است ۔ 

مالک نصاب مختار است: اگر می خواد در زکات طلا و نقرہ قظعہای از 
طلا و نقرہ را براساس وزن, خارج گرداند . 

واگر می ‌خواهد قیمت مقدار زکات را با ارز مروجڈ جاری محاسبه نمودہ و 
آنرابە شکل ھمان ارز جاری مروج در آن کشور از مال خویش بیرون گرداند. 

واگر ھم می خواهدکالاھایی راء یا چیز پیمانه شدہای را یا چیز وزن شدەای 


١۔ٹیم‏ مثقال تقریبا معادل ( ۵٢١/۲)گرام‏ است۔ ۰۔پنج درھم معادل (۱۵)گرم نقرہ است. 


٣۔احکام‏ عروض را در عنوان بعدی بخوائید. ۴ ریع عشر معادل (یک در چھل است)۔ 


ققه مُیّشر رھینی کتاب کات 


رابه حساب قیمت از جای زکات طلا و نقرہ بپردازد۔ 
زکات عروض 


آنچ غیر از طلا ونقرہ و حیوان استء عرض (کالا) می باشد و جمع آن؛ 
عروض است . 

زکات با شرطھایى آتی در عروض (کالاھا) واجب میگردد: 

١۔اینکه‏ درنزد مالک عروض نیّت تجارت کردن در آنہا وجود داشته باشد. 

٢۔اینکە‏ قیمت عروض (کالای ) تجارت بە حد یک نصاب از طلا یا نقرہ 
برسد. 

تاجر مسلمان ھرآنچە راکە ازکالای تجارتی مالک است درھنگام تمام 
شدن سال تجاری حساب کندہ پس اگر قیمت ان بر حسب نرخ بازار به یک 
نصاب رسید زکات آنرا اداء نمایدہ یعنی اینکە ربع عشر أنرا به جھت زکات 
بیرون ور و اگر قیمت کالا به یک نصاب از طلا یا نقرہ نرسید پس زکاتی در 
ان نیست۔ 

ارزشیابی و ارزش گزاری کالاھای تجارتی بر اساس ارز جاری در کشورٌ 
تاجر است۔ 

و در این ارزش گزاری قیمت اثاث ووسائل و دستگاەھای موجود در دکان 
که برای امر تجارت لازم است محاسبه نمی شود ۔ 

اگر چنانچه شخص؛ مالک زمینء یاملک غیر منقول دیگری, یا حیوانی بود 


فقه میس رس کتاب زکات 


سپس در آن نیّت تجارت راکرد پس سال زکات درآن از وقتی شروع می شود 
که عملاً در ان بە تجارت آغاز می نماید. 


زکات ذیٔن 
ادای زکات نسبت بە دین (قرض) بر سە قسم تقسیم می شود: 
١ین‏ قوی۔ 
٢۔ذدیٔن‏ متوسط۔ 
٣۔دین‏ ضعیف۔ 


١-دّیٔن‏ قوی همانا بدل قرض و بدل مال التجارہ استء در صورتی کهہ 
قرضدار بە دَیٔن معترف باشدہ اگر چھ ھم که مفلس باشد . 

ھمچنین اگر قرضدار منکر بودہ و لیکن طلبکار قادر به برپاداشتن گواہ و 
مدرک (بیّنه) عليه آن قرضدار منکر بوہ؛ ان دین, دین قوی بە شمار می رود۔ 

پس اگر چنانچه دَیٔن قوی بودہ بر طلبکار واجب است که زکات دَیٔن را بیرون 
آورد؛ در صورتی کە حداقلء چھل درھم از آن را از قرضدار در یاقت کردہ بودہ 
پس ھربارکە چھل درھم را دریافت کرد یک درھم از آنرا برای زکات بیرون 
7 

اما اگر کمتر از چھل درھم دریافت کرد بیرون آوردن چیزی ازآن برای 
زکات بروی واجب نیست ۔در نزد امام ابو حنیفه یڈ ۔ 

انا ابا او ستھ رام بعد رہس اف ند اتد كت رن 


فقه مُتَسٌُر (۲۴۵) کتاب زکات 


دریافت شدہ از دَیٔن واجب میگرددہ چە آن مبلغ کم باشد چه بسیار. 

گردش سال در دن قوی از وقتی مورد اعتبار است کە شخص طلبکار مالک 
نصاب گردیدہ است, نە از وقتی که در آن دَیٔن را دریافت کردہ استء پس زکات 
از سالھای گذشته بروی واجب است, و لیکن اداء آن بروی لازم نیست مگر بعد 
از قبض 0 دریافت ذیْن ۰ 

عق سدرفطا: آجعالی کک اتی تار کس زا کاء موی 
است کھ آنرا از نیازمندیھای اصلی خویش ۔ھمچون منزل مسکونی, و جامۂ 
پوشیدنی, و طعام خوردنی, فروخته است وبھاء آن بر ذمّة خریدار باقی ماندہ 


است. 
زکات در ین متوسط واجب نیست مگر آنگاہ که شخص طلبکارء نصاب 
کاملی رادر یافت نماید. 


پس مثلاً اگر بر ذم قرضدار زار درھم بود و طلبکار از آن دویست درهم را 
قبض کردہ بودہ بروی واجب است که پنج درهم از آنرا برای زکات بیرون آوردہ 
واگر کمتر از یک نصاب را قبض کرد زکات برآن واجب نمی شود ۔در نزد امام 
ابو حنیفه؛ . اما امام ابویوسف و امام محمد ( رحمھماالله ) گفته اند: زکات در 
مبلغ دریافت شدہ از دن واجب میگردد ۔چه آن مبلغ دریافتی اندک باشد چە 
بسیار. 

وگردش سال در دَیٔن متوسط از وقتی معتبر است که شخص مالک نصاب 
گردیدہ است, نە از وقت قبض کردن ۔ 


ققه مُیّشر ()۲۴۶) کتاب زکات 


پس زکات از سالھای گذشته واجب می‌گرددہ و لیکن اداء آن بر طلبکار 
واجب نیست, مگر بعد از قبض ٠‏ 

دن ضعیف:ھمانا آن دینی است کە در مقابل چیزی غیر از مال قرار داشته 
باشد ھمچون مھر زن, زیرا مھر بدل از مالی نیست کە آنرا شوھر از زن خویش 
گرفتد باشد وھمچنین‌است دڈَین خُلع, و ڈیٔن وصیت, وڈیٔن صلح از قٹل عمدہ و 
دیّت. 

پرداخت زکات در دیِن ضعیف واجب نمی گردد مگر آنگاەکە نصاب کاملی را 
دریافت نمایدہ و سال از وقت دریافت آن بر ان بگرددہ پس در دَیٔن ضعیف 


پرداخت زکات از سالھاى گذشته واجب نیست۔ 
زکات مال ضمار 


مال ضمار: ھمانا مالی است کە هنوز در ملک شخص قرار دارد و لیکن 
دسترسی بە ان برایش متعذر و دشوار استء بە این صورت کە کسی بە دیگری 
وامی دادہ است, اما بر برپاداشتن گواہ و مدرک (بیّنه) عليه ان قادر نیست, 
سپس آن وام را بعد از مدتی دریافت میکند . 

ھمچنین اگرکسی مال وی راغصب کرد واو بر اقامڈگواہ عليه غاصب قادر 
نبودہ سپس خود غاصب بعد از مدتی مالش را به وی برگرداندہ آن مال؛ مال 
ضمار بە حساب می آید . 

ھمینگونه اگر مال خویش راگم کرد سپس آنرا بعد از مدتی یافت . 


ققه مُیَسٌر (۲۳۷) کتاب ژکات 


ھمینگونه اگر مال وی مصادرہ شدہ سپس بعداز مدتی آترا مجددأًیە دست 
آ 

ھمینگونە اگر مال خویش را در بیابانی دفن کرد اما مکان دفن آنرا 
فراموش نمودہ سپس آنرا بعد از مدتی پیداکرد. 

در مال ضمار پرداخت زکات سالھای گذشته آن واجب نمی گردد. 


مصار ف زکات 


خداىی متعال فرمودہ اأست: 
(إنّما السْدَفَاث لِْقَرای وَالْمَسَاکین, وَالْعَامِلِینَ عَلَیْنَاء وَالْمَْلْنَة 
ُْهُم, و فی الزقابء وَالَْارِین, و فِیٰ بنلِالك واِن الشپنلِ 
ریضَة ماشہ الله لیم حَكِىم ۔جزاین نیست کە زکا تھا برای 
فقراء است, و برای مساکین, و برای کسانی که کارگزاران ان اندہ و 
برای دلجوبی شوندگان, و در راہ آزاد سازی بردگان, وقرض 
داران, ودر راہ خداء وبرای در راہ مساندگان: فریضهای است از 
جانب خداوند و خداوند دانای حکیم است ۹۴۔(سور؟ توبه )٦٦-‏ 
ملاحظه میکنیم کە قرآن‌کریم ھشت صنف راکە زکات بر انھا بە مصرف 
می‌رسدہ ذکر نمودەاست, و لیکن خلیفة اسلام عمر فاروق کل مؤلفة القلوب 
(دلجوبی شوندگان) را از جدول مصارف زکات حذف کرد با این استدلال کە 
کار اسلام بالاگرفته و اسلام ٹیرومند گردیدہ است و دیگر نیازی بە الفت دادن 


ققه مُیّشو (۲۳۸) کتاب زکات 


کسانی بە سوی ان نیستہ و ھیچیک از صحابه نیز بر عمرعل این کار وی را 
اجمعین ) ثابت گردیدہ وبناہر این ھفت صنف باقی ماند که زکات صرف آنھا 
می شود و ما اینک تعریف هھرصنف را بە ھمراہ آنچە کە از احکام بە آن تعلق 
میگیرد بیان می داریم: 

١۔فقیر:‏ کسی است کھ مالک کمتر از نصاب أاست ۔ 

صرف نمودن زکات برکسی که مالک کمتر از زکات می ‌باشد جائز است 
اگرچە آن شخص سالم و دارای کسب وکار باشد ۔ 

٢۔مسکین:‏ کسی است که اصلاً مالک چیزی نیست ۔ 

۳٣۔عامل:‏ کسی است که بە جمع آوری زکات وعشر می پردازد و 
کارگزارگماردەشدہ در این کاراست, پس بە اواز مال زکات بە اندازۂکار آن دادہ 


ھ 


می شود۔ 

۴۔رقاب: ‏ بردہگان مکاتّب!')اند۔ 

واین صنف در عصر حاضر وجود نداردہ و لیکن اگر زمانی وجود پیداکرد 
زکات بر آن صرف می شود. 

ھغارِم: کسی است کہ بر ضمة وی قرضی است, وبعد از آنکھ قرض 
خویش را بپردازدہ مالک نصاب کاملی نیست . و صرف نمودن زکات بر قرضدار 


١۔مکاتّب:‏ بردەای است که مولایش به وی گفته است؛ برواین مبلغ را بیاورہ ودرقبال آن آزادی۔ 


فقه موس )(۲۳۹) کتاب کات 


برای پرداخت قرضش بھتر از دادن زکات برای فقیر است۔ 

۶ سبیل الله : فقرائی اندکە ازھمه چیز بریدہ خود را در اختیار جھاد در 
راہ خدا(ج) قرار دادہ اندہ یاحجاجی اند کە بە قصد انجام فریضه حج بیرون 
آمدہ اندہ اما بھخاطر آنکه هزینەھای سفرشان تمام شدہ استء از رسیدن بہ 
بیت الله عاجز ماندہ اند ۔ 

۷۔ابن السبیل: مسافر درراہ ماندہەای است که در وطن خویش دارای 
مالی استہ و لیکن مال وی در سفر بە پایان آمدہ و دیگر چیزی نداردہ پس 
زکات بروی بە مصرف می رسد تا بر رسیدن بە وطن خویش قادر گردد. 

کسی کھ زکات بروی واجب استہ برای وی جائز است کە زکات را بر تمام 
این اصناف ھفت گانه صرف کند . 

ھمچنین برای وی جائز است تا آنرا فقط بر یک صنف صرف کند ۔بە ھمراہ 
ود قساف 


دادن زکات براء, چە کسانی جائز نیست 


۸ ۔دادن زکات برای کافری جائز نیست . 

٦۔دادن‏ زکات برای شخص ٹروتمندی جائز نیست۔ 

۳۔صرف کردن زکات برکودک ٹروتمندی جائز نیست . 

٣۔صرف‏ کردن زکات بر بنی ھاشم و بر آزاد کردگان (موالی ) ایشان جائز 


نیست۔ 


ققه مُیّسٌو )۲۵۰) کتاب زکات 


برای مالک نصاب جواز ندارد کہ زکات را بر اصول خویش صرف نماید 
ھمچون پدرش و پدر بزرگش -ھرچندکھ در ردەھای بالا قرار داشته باشند . 

۶ برای مالک نصاب جائز نیست که زکات را بر فروع خویش صرف نمایدہ 
چون فرزندش و فرزند فرزندش ۔اگر چھ در مراتب خود پائین روند. 

۷۔برای مالک نصاب جائز نیست کھ زکات را بر زنش صرف نماید . 

ھمچنین زن نباید زکات مال خود را بر شوھرش صرف نماید. 

اما از اینھاکە بگذریم؛ صرف نمودن زکات بر بقیة نزدیکان افضل است . 

۸ صرف کردن زکات دریناء مسجدیء یا در بناء مدرسەای؛: یا در ھموار 
سازی راھی, یا ساختن پلی جواز تدارد۔ 

وصرف کردن زکات در تکفین میّتء یا در پرداخت قرض میّت جواز نداردہ 
زیراکە در تمام این صورتھا تملیک تحقق پیدا نمی کندہ و ادای زکات بدون 

افضل این است کە زکات براقارب و نزدیکان صرف شود سپس بر 
ھمسایگان. 

دادن زکات بە مقدار یک نصاب کامل برای یک تن مکروہ استہ مانند این 
که بە یک تن دویست درھم یا بیست مثقال طلا بدھد . 
بیشتر از یک نصاب مکروہ نیست, مائند اینکھ برای پرداخت قرض شخصی بە 
وی یک ھزار درھم زکات بدھد پس این مکروہ نیست ۔ ۱ 


ققه مُیَسٌُرو ۲۵۹) کتاب زکات 


نقل دادن زکات از یک شہر بە شھری دیگر بدون ضرورت مکروہ است . 

تقل دادن زکات بە سوی نزدیکانش -ھرچند در شھری دور قرار داشته 
باشند ۔مکروہ نیست۔ 

نقل دادن زکات بسوی مردمی که از اھالی شر و سرزمینش به زکات 
نیازمندتراند مکروہ نیست . 

نقل دادن زکات به سوی موارد مصرفی کهە نفع آن برای مسلمانان 
بیشتراست مکروہ نیست, ھمچون صرف آن در مدارس خیریه ( غیرانتفاعی 
حقیقی )۔ 


تے بج 


فقه مُیسر )٢۵٢(‏ کتاب ححجّ 


اکتاب مخ ۴ 


خداى متعال فرمودہ است: 
وللّٰهِ لی لاس جغ النیتِ مَنِا صاع إليهِ مبنلا ومن تفر فان 
اللة غَيِیٌ عَنِالْعَالميْنَ ۔و خدای را ہر مردم حخ خانڈ کعبە اسٹء 
برای کسی کە بە سوی آن توانابی توشة راہ دارد و ھرکس کفر 
ورزید پس بەه تحقیق که خداوند از عالمیان بی نیاز است . 
(سورۂ آل عمران -۔۹۷) 
ورسول خدامچ فرمودہ است: 
ه من خغ لِلٰه فلم یز ول ِششی رَجَع کیم وَلَثه مه ۔کسی کە 
برای خدا ح نمودہ پس رفت!'ٴنکردہ و فسق!'اننمودہ بازمیگردد 
از حخ ھمانند روزی که مادرش او را زاییدہ است 6 ۔ 


(به روایت بخاری و مسلم) 


١۔رفت‏ :جماع وانگیزہ بخشھای آن چون بوسە ولمس کردن بە شھوت است۔ 


٢-فسق‏ :دشنام زدن وبدزبانی است۔ 


ققه مسر ڑ(٢۲۵۳)‏ کتاب حج 


حج در لغت: قصد کردن است بە سوی کار بزرگی ۔ 

ودر اصطلاح شریعت: زیارت اماکن مخصوصی است در وقت مخصوصی 
پر وجھ مخصوصی ۔ 

امت اسلام بر فرضیت حج اجماع کردہ اندہ واحدی از مسلمانان در فرضیّت 
ان اختلافی ندارد۔ ۱ 

شرطھای فرضیت حج 

حج یکبار در عمر بر ھرفردی اعم از مرد یا زنء فرض عین استہ در 
صورتی که در آن فرد شرطھای آتی فراهم بودہ باشند: 

١۔اینکھ‏ مسلمان باشدہ پس حج بر کافر فرض ا١ا‏ نیست . 

٢۔اینکه‏ بالغ باشد پس حج برکودک فرض نیست . 

٣۔اینکه‏ عاقل باشد پس حخ بر دیوانه فرض نیست . 

۴۔اینکه آزاد باشدہ پس حج بر بردہ فرض نیست ۔ 

ھاینکه ‏ توانا و دارای استطاعت باشدہ پس حخ برکسی کە استطاعت 
ندارد فرض نیست . 

و معنای استطاعت این است کە شخص افزون بر نفقة خانوادۂ خویش در 
مدت غیاب خویش, مالک توشة راہ و مرکب راہ باشد ۔ 


١۔عدم‏ وجوب در این بحث به معنای عدم فرضیت و لزوم است ۔ 


فقه مُیِسٌشر (۲۵۴) کتاب حج 


شرطھای وجوب اداء حم 


اداء حی واجب نم یگردد مگر آنگاہ کە شرطھاى آتی موجود گردند: 

(۔سلامت بدن؛ پس اداء حخ بر شخص زمینگیری که بە علت درد و علتی 
از راہ رفتن با ماندہ است, وبر شخص فلج شدہ و بر شیخ فانی ای کھ قادر بر 
سفر کردن نیست, واجب نمی باشد. 

٢۔برطرف‏ شدن آنچە کە مانع رفتن بە حجّ است؛ پس اداء حجّ بر شخص 
زندانی, و شخصی که از سلطان وحاکمی بیم داردکە اورا از حخّ منع میکندہ 
واجب نیست. 

٣۔ایمن‏ بودن راہ؛ پس اگر چنانچه راہ ایمن نبود؛ اداء حخ واجب نیست . 

۴۔وجود شوھر یامحرمی در حق زن؛ برابراست کە زن جوان باشد یا پیرا۲. 

پس اداء حج بر زن واجب نیست اگر چنانچه بە ھمراہ وی شوھر یا محرمی 
تیود۔ 

ھ عدم برپابودن عدہ در حق زن؛ پس اگر چنانچه زن درعدۂ طلاقء یا 


وفات شوھرش قرارداشت؛ اداء حج بر وی واجب نیست. 


١‏ محرم: ھماناکسی است کە برای شخص ازدواج یا آن حلال نیستہ به سبب نسب, یا خویشاوندی: یا 
شیرخوارگی؛ ھمچون پدر پدریزرگہ عمو دابی (ماما) پدر شوھرہ پسرہ پسرپسر برادرہ پسر برادر پسر خواھرہ وشوھر 


دخترء 


فقه مُیشٌر (۲۵) کتاب حج 


شرطھای صحت اداء حم 


اداء حخٌ صحیح نیست مگر آنگاہ کہ شرطھای آتی فراهم بودہ باشند: 

١۔احرام: ‏ پس اداء حخ بدون احرام صحیح نیست . 

احرام: ھمانا نّت کردن حخ است بە همراہ تلبيه گفتن از جای میقات, و 
بیرون آوردن جامة دوخته شدہ و پوشیدن جامة دوخته نشدہ است برای مرد. و 
مستحب است کە این جامۂ ندوختد ازار!'ا و ردائی!" باشد. 

تلیيه این است کہ بگوید: ه ایک اللْهم ئک آٹیک لا شَرِیِک لک ایک 
ِن الد وَالنتْمَة لک وَالْملکہ لا شَرِبِکَ لک ہ(". 

٢۔وقت‏ مخصوص:. ‏ پس اداء حج قبل از ماەھای حیخء یا بعد ازآن 

وماہ ھای حج عبارت اند از : شوال, ذی القعدہہ و دہ روز از ماہ ذی الحجّہء 
پس ھرکس قبل از فرارسیدن این ماەھا برای حج طواف یا سعی کردہ از جای 
حج ان صحیح نیست۔ 

واحرام بستن قبل از ماہ ھاى حجّ صحیح است ۔به ھمراہ کراھت ‏ 


١۔ازار:‏ جامەای که بر کمر بسته می شود و پاهارا می پوشاند۔ 
٣‏ رداء: دوش انداز پتو۔ 
٣‏ فرمانت را اجابت میگویم, ای بارخدایا!فرمان پذیرمء فرمان پذیر توام کە شریکی مرتورا نیستہ فرمان پذیر 


توامء بیگمان ثنا وسیاس ونعمت وفرمانروائی توراستہ شریکی برای تو تیست۔ 


فقه مُیّسشر (۲۵۶) کتاب حچّ 


٣۔اماکن‏ مخصوص: وآن عبارت است از سرزمین عرفاتِ برای 
وقوفء و مسجدالحرام برای طواف زیارت . 
٠‏ پس اگر وقوف بە عرفه در وقت ان فوت گردید اداء حم صحیح نیست . 

و ھمچنین اداء حج صحیح نیست اگر چنانچە طواف زیارت بعد از وقوف بە 
عرفه فوت گردید ۔ 


میقات احرام 


میقات: مکانی است کە برای شخص آفاقی!''گذشتن از آن بدون احرام 
جواز ندارد ۔اگر چنانچە قصد حج را داشت ۔ 

میقاتھای احرام با اختلاف جھت‌ها مختلف می شود: 

پس میقات مردم یمن وھند: َلَْلمْ است'. 

ومیقات مردم مصر و شام و المغرب : جُخْفه است[". 

و میقات مردم عراق, و سائر مردم مشرق زمین: ذات عِزق!؟'است . 

ومیقات مردم مدینڈ منورہ: ذُوالْخلَينه است!٭. 


١۔کسی‏ است کە درخارچ از مکە مکرمه سکونت دارد.ء 

٣‏ يَلَعْلَمْ: یه فتح ھردو لام وسکون میم میانی, کوھی از کوھای تھامه است بر دو منزلی مک مكرمه ۔ 
٣‏ جُخْفه: بە ضم جیم وسکون ھاء قریەای است میان مکه ومدینة منورہ در نزدیکی رابغ ۔ 

۴۔ذات عِزق: ہاکٹر عین وسکون رام قریه ای است بر دومنزلی مک مكکرمهھ۔ 


ھ ذُوالْحُلَیقه :یہ ضم ھاء وفتح لام محل چشمۂ آبی است ازینی جشم در نە منزلی مکه مکرمه 


ققه مسر ( ۲۵۷) کتاب حجّ 


و میقات مردم نجد: قُن است!١.‏ 

پس ھرکس کھ بە میقاتی از این میقاتھا گذرکرد یا از برابری انھا آمد در 
صورتی کە قصد حجّ را داشت احرام بستن بروی واجب استہ و برای ان جواز 
تبارگت از ھا بین آخام کرد 

و میقات مردم مکە : خود مک است, چە شخص از شھروندان مکە وساکنان 
اصلی آن باشدہ یا در آن اقامت داشته باشد ۔ 

و میقات کسی که بعد از میقات جاها و قبل از مکە سکونت دارد: سرزمین 
جل است۔ 

پس چنین کسی از منزلش, یا از هر مکانی ۔قبل از حدود حرم ۔کە می خواهد 
احرام ببندد. 


حج فقط دارای دورکن است: 

١۔وقوف‏ (درنگ کردن) بە سرزمین عرفه از ھنگام زوال روز نھم ذی 
الحجه تا بامداد روز نخر ( دھم ذی الحجه روز عید قربان). 

ووقوف فرض شدہ در عرفه؛ با وقوف یک لحظہ در میان این دووقت 


١۔‏ گن :یه فتح قاف وسکون راہ کوھی است مشرف بر عرقات , 


٢‏ چِل: بە کسر هاء وتشدید لامء مابین میقات جاھا وحدود حرم است ۔ 


فقه مُیّشٌر (۲۵۸) کتاب حج 


٢۔طواف‏ نمودن پیرامون کعبه به تعداد ھفت شوط!(١)‏ بعد از وقوف بە عرفه . 


واین طواف؛ طواف زیارت, و نیز طواف إفاضه نامیدہ می شود . 
واجبات حجٌ 


واجبات حخ بسیار استء از آن جمله می باشد: 

١۔احرام‏ بستن از محل میقات . 

٢۔وقوف‏ ( درنگ کردن) به مزدلفه اگر چھ یک ساعت باشدہ ووقت آن بعد 
از نماز صبح تا طلوع خورشید روز دھم ذی‌الحجّه است . 

٣۔انجام‏ دادن طواف زیارت در ایام نحر ( روزھای تشریق). 

۴۔ھفت بار سعی کردن میان صفا و مروہہ و آغاز سعی از صفا و پایان آن بھ 
سوی مروہ است ۔ 

۵ طواف صدر برای غیراھالی مکھ . و این طواف؛ طواف وداع نیز نامیدہ 


2: 


می شود ۰ 
۶۔اینکە بدتبال هھرطوافی دو رکعت نماز بگزارد. 
۷۔زدن جمرات سەگانە در روڑھای تحر ( تشریق). 
۸ تراشیدن یاکوتاہ کردن موی سر در سرزمین حرم و در ایام نحر 


١۔شوط:‏ بارہ مرتبھ۔ 


فقه مُیشٌر )٥٥(‏ کتاب حي 


( قربانی). 
کیاکی یودن ازَكَيْك اسر رکٹ اکب رفرعال اتغام دای طراق سر 
۰٠۔‏ ترک محظورات ( ممنوعات) احرام؛ چون پوشیدن جامة دوختەشدہ و 
پوشاندن سر وروی وکشتن شکار و جماع و مقدمات ان ۔چون بوسە زدن و 
لمس کردن بە شھوت ۔ودشنام دادنء مشاجرہ کردن وجار وجنجال راہ 
رق 


سنتھای حج 


در حجّ سنتھای بسیاری استء از آن جمله سنت‌ھای آتی است: 

١۔غسل‏ نمودن, یاوضوء گرفتن در هنگام احرام بستن ۔ 

. پوشیدن ازارء و رداء سفید نو یا شسته شدہاى‎ ٢ 

٣۔گزاردن‏ دورکعت نماز بعد از نیّت احرام. 

۴۔ تلبیه گفتن بسیار. 

ھ طواف قدوم برای غیر اھالی مکھ مشرفه. 

۶۔اینکە در مدت اقامت خویش در مکه مشرفه بسیار طواف نماید ۔ 

۷۔اضطباع : و آن این است کە قبل از شروع کردن در طواف یک طرف رداء 
( پتوی) خویشررا در زیر بخل راست خویش قرار دادہ و طرف دیگر آنرا بر شانڈ 
چپ خویش بیندازد. 

ار لفَردن نرطاوات نرآن ای امت کد فرماشطاال ااطراق دن 


ققه مُیّسر )۰ء۰) کتاب حجّ 


ھارا نزدیک بەھم برداشتە و ھردو شانه خویش را بجنباند. 

۹۔هَزولَه نمودن در سعی: و آن این است که در رفتار خویش میان دو میل 
سبز در محل سعی بین صفا و مروہ در ھر شٌوؤطی از شوطھای ھفت گانه بھ 
بیشتر از حالت رَمٰل بدود. 

٠۔استلام‏ حجرالأسود و بوسیدن آن در پایان هرشٌؤط. 

١۔شب‏ گزراندن در منٰی در ایام نحر۔ 

٢۔ھدی‏ ( ذبح حیوانی ) برای حاجی مفرد. 


محظورات حح/ 


امور آتی برای مُخْرم ( شخص در حال احرام) جائز نیستہ و پرھیز از أن 
لازم است تا حج وی ناقص یا فاسد نشود: 

١۔جماع‏ کردن وانگیزہ بخشھای آن. 

٢۔ارتکاب‏ فعلی حرام. 

٣۔دشنام‏ دادن بە ھمدیگر یا مرافعه و مناقشه نمودن ٠‏ 

۴۔استعمال نمودن خشبویی ۔ 

شکوتاہ کردن ناخن٠‏ 


١‏ محظورات : اموری است که ممنوع است وجائز تمی باشد۔ 


فقه مُیّشٌر )4)۲ کتاب حخ 


۶ پوشیدن جامه دوخته شدہ برای مرد؛ هھمچون پیراهن, شلوارء جُثہا و 
موزہ. 

۷۔ پوشاندن سر یا رخسار با ھرپوشانندۂ متعارفی ۔ 

۸ پوشاندن زن روی وھردو دست خویش را. 

۹۔ستردن ودور ساختن موی سر یا ریش یا موی زیر بغل, یا موی ظھار . 

۰۔روغن مالیدن به موی یا به بدن. 

١۔قطع‏ درختان حرم, یا بیخ کن ساختن گیاھان ان . 

۲۔کشتن شکار وحشی بیابانیء چھ خوردنی باشدہ یا غیر خوردنی ۔ 


کیفیت اداء حج 


ھرکس ارادۂ حج را داشت پس باید در ماہ ھای حج به سوی مک مشرفہ 
حرکت کندہ پس چون بە میقات یا بە برابری آن رسیدہ غسل کندہ یا وضوء سازد 
و جامه دوخته شدۂ خویش را از تن بیرون کردہ و ازار و ردائی را بپوشد, آنگاہ 
دورکعت نماز بگزارد و نیت حج را نمودہ تلبيه بگوید با این عبارت : 

د لیک اللْم اییک, یک لا شَرِیِک لکہ لبیک إِنُ الْحَفد وَالنَنْمَة لُک 
وَالّمُلک, لا شیک لک ۸ پس چون تلبيه گفت؛ احرام بسته است و مُشرم 


١۔‏ جب : لیاس گشادی است کم بر روی لباسھا پوشند ۔ 


٢‏ ترجمة آن گذشت ۔ 


ققه مُیسٌر (۲۶۲) کتاب حح 


گردیدہ است, واز ھمان لحظه باید از ھرامر ممنوعی از محظورات حم 
یپرھیزدہ و باید بە دنبال ھمه نماڑھا و ھمچنین ھرزمانی که بە مکان بلندی 
بالا می رفت ء یا به مکان پایینی فرود می‌آمد یا با کاروان و قافلهای 
روبرومی‌شدہ یا از خواب بیدار میگردید بسیار تلبيه بگوید پس چون بە مک 
مشرفه رسید اعمال حج یاعمرہ را از زیارت مسجد الحرام آغاز نماید و چون 
بیت الحرام را دید تکبیرا"!و تھلیل!'ابگوید سپس از حجرالأسود آغاز نمودہ 
تکبیر و تھلیلگویان روبه سوی آن کندہ و حجرالأسود را استلام نمایدا؟ و 
ببوسد ۔اگر چنانچه بر این کار قادر بودہ و در غیر آن آنرا با اشارہ استلام نمایدہ 
سپس از جانب راست حجرالأأسود شروع بە طواف نمودہ و ھفت شوط ( دور) بر 
گرداگرد خانڈ کعبە طواف نماید در شوطھای سە گانڈ اول رَمَل !ا نمودہہ و در 
بقیة شوطھا با آرامش و وقار راہ برودہ و طواف خویش را از پشت سر حَطیٔم قرار 
دھدہ وھر باری که از نزد حجرالأأسود میگذشت آنرا استلام نمایدء و طواف را با 
استلام ختم کندہ آنگاہ دورکعت نماز بگزاردہ و این طواف بەنام طواف قدوم 
نامیدہ می شودہ وسنّت است . سپس بە سوی صفا برودہ پس بر آن بالا شدہ 
وروبە قبله نمودہ تکبیر و تھلیل بگویدہ و بر رسول خداقل درود بفرستد وب 


١۔گفتن‏ الله اکبر۔ ٢۔گفتن‏ لا الە الا الله 
٣۔‏ استلام آنست کە ھردو دست خویش را بر حجرالأسود احاطه نمودہ ودھان خویش را در میان آن بنھد وآنرا 
بدون آواز ببوسدہ واگر چنین کردہ نتوانست ھردو دست خویش را به سوی حجرالأسود نمودہ وکفِ دستھای خویش را 


پیوس ۔ ۴۔معنای آن گذشت. 


فقه میسو (۲۶۳) کتاب حجّ 


فا کزان جاک عالضا کت اکا اف سمش 
آوزد پس بر مروہ بالا رود و چنان کند که برصفا می کرد . در این ھنگام یک 
شوط آن بە پایان رسیدہ استء سپس بار دیگر بە سوی صفا برگردد واز ن بە 
سوی مروہ و این چنین ھفت بار این حرکت دوسویه را انچام دھد و سعی را بە 
اتمام برساند. در راہ رفتن میان دو میل سبز ( میلین اخضرین ) در هرشوطی از 
شوطھاى ھفت گانه تند و سریع بالا تر از حد رَمّل بدود. 

پس چون روز هشتم ذی‌الحجه فرارسید نماز بامداد رابە مکه مشرفه 
بخواند آنگاہ بە سوی مٹٰی حرکت کند و در آن اقامت گزیند واین شب را درآن 
بگزراندہ و بعد از طلوع خورشید روز نھم ۔وآن روز عرفه است ۔از می بە سوی 
عرفات انتقال کندہ و در عرفات وقوف ( درنگ) نماید ۔ تکبیر و تھلیل گویانء 
ودرود گویان بر رسول اكرمقَلهُ ودعاء کنان, و پس از زوال خورشید امام بە 
مردم دونماز ظھر و عصر را در وقت ظہر با یک اذان و دواقامت بگزاردہ 
وحاجی وقوف خویش بە عرفه را تا غروب خورشید استمرار دھدہ آنگاہ در راہ 
خود به سوی مکھ برگردد و بە مزدلفه فرود آیدہ و شب نحر (عید قربان) را در 
ان بگزراندہ وامام دونماز مغرب و عشاء را در وقت عشاء با یک اذان ویک 
اقامت با مردم بگزاردہ پس چون بامداد روز دھم طلوع کرد۔وآن روز عید قربان 
است ۔امام بە مردم نماز صبح را در تاریکی بگزاردہ سپس امام ومردم ھمراہ 
وی بایستند ودعاء کنندہ آنگاہ قیل از طلوع خورشید بە سوی ممٰی حرکت کندہ 


پس چون بە نزد جمرة عقبه رسید آنرا با ھفت سنگ ریزہ بزندہ و با اولین 


ققه مُيَسَر ڑ)۲۶۴) کتابب حج 


سنگریزەای کە بە سوی آن می زند تلیيه را قطع کندء سپس اگر می خواهد 
خلال روڑھای سە گانة نحر (روڑھای قربانی) بە سوی مكە مشرفه برود - 
برای انجام دادن طواف زیارت آنگاہ بە سوی ملٰی برگردد ودر آن اقامت 

پس چون خورشید روز یازدھم زوال کرد جمرەھای سە گانە را بزندہ از جمرۂ 
بزندہ در ھنگام زدن هر سنگریزہ تکبیر بگویدہ سپس در برابر آن جمرہ بایستد 
و دعاءکند آنگاہ جمرہٗ میانی را بزند ودر نزد آن بایستد و دز اخیر جمرۂ عقبه را 
بزند امادر نزد آن نایستد پس چون خورشید روز دوازدھم ذی‌الحجه زوال کرد 
جمرەھای سه گانھ ر مانند آنچه کھ در روز قبل انجام دادہ است بزند وذر ایام 
زدن جمراتہ در مٹٰی شب بگزراندہ سپس بە سوی مکة مشرفه بە راہ افتد ودر 
میان راہ ساعتیٰ در مخصب فرود آیدہ آنگاہ داخل مک مشرفه شود و بە خانه 
کعبە ھفت شوط بدون رَمّل وبدون سعی طواف کند واین طواف؛ طواف وداعء 
و ھمچنین طواف صدر نامیدہ می شود و بعد از طواف دو رکعت نماز بگزاردہ 
آنگاہ بە نزد چاہ زمزم آمدہ واز آب آن بە حال ایستادہ بنوشد سپس بە ملتزم 
آید و بە سوی خداوند تبارک و تعالی زاری و تضرع نماید وھر آنچە می خواھد 
دعاء کند . و آنگاہ که ارادۂ بازگشتن بە سوی خانوادۂ خویش را داشت برای 


او لازم است تاگریە کنان و حسرت خوران بر فراق بیت باز گردد ۔ 


خيش (۵ء۲۶) کتاب حج 


حج قران 

قران در لغت : بە معنای جمع کردن میان دو چیز است . 

ومعنای آن در اصطلاح شرع این است کہ : شخص از میقات برای عمرہ 
وحج ھردواحرام ببندد. 

ح قران در نزد ما از حج تَمتٔع افضل است . 

وحج تَمُع از ح إفراد( حج مَفْرذ) افضل است . 

برای حاجی قرآن کە حج وعمرہ را باھم پیوست می ‌سازد سنت است کە در 
ھنگام نیت کردن حج چنین بگوید : داللْهمِئی أَِیڈ الم وَالْحَ فيسُزمُتالین 
مبلا مت ۱۸/آنگاہ تلبیه بگوید. 

پس چون حاجی قران بە مک مکرمهە داخل شد بە طواف عمرہ آغاز نماید 
در ھفت شوط با زقل نمودن در شوطھای سد گانڈ اول فقطء آنگاہ دورکعت 
برای طواف بگزاردہ سپس میان صفا و مروہ سعی نمایدہ ودر میان دو میل سبز 
مَروَلَکند ( بدود)ءوھفت شوط را تکمیل نمایدہ و این افعال عمرہ است . آنگاء 
بە اعمال حچ شروع کندہ پس برای حج طواف قدوم را انجام دھد و آنگاہ 
اعمال حج را با تفصیلی کە گذشت بە اتمام رساند ۔ 


پس چون در روز عید قربان جمره عقبه را زدہ بروی واجب است تا 


١۔ای‏ بار خدایا!من عمرہ وحچ را هردوباھم ارادہ دارم پس آن دورا بر من آسان گردان, وآن دورا از من بپذیر۔ 


فقه مُحَتٌ ۲۶۶7 کتاب حج 


گوسفندی راء یا یک ھفتم بََلَهای را ذبح نمایدا"'. 

پس اگر ھدی (حیوانی) رابرای ذبح کردن نیافتہ سە روز قیل از عید قربان 
وھفت روز بعد از فارغ شدن از افعال حخ روزہ بگیردہ واودر گرفتن این ھفت 
روز صاحب اختیار است, اگر می خواست بعد !ز ایام تشریق درمکھ روزہ بگیرد و 
اگر ھم می خواست بعد از بازگشت بە سوی خانوادەاش روزہ بگیرد. 


سو 


مم ے 


بمیح 

تَمتُم : عبارت است از اینکه شخص از میقات فقط برای عمرہ احرام ببنددہ 
پس بعد ازخواندن دورکعت احرام بگوید: <اللْهُم إِئی أرِڈ الْحمزَة فَيَسزَالیٰ 
وَتمبِلَا تی ٦(۸‏ آنگاہ تلبیه بگوید پس چون بە مک مکرمه داخل گردید برای 
عمرہ طواف نماید و ہا شروع طواف تلبيه را قطع کندہ و در سە شوط اول رَمَل 
کندہ آنگاہ دو رکعت طواف را بگزاردہ سپس دربین صفا و مروہ ھفت شٌوْط سعی 
کند وسرش را بتراشد یاکوتاہ نمایدہ و در این هنگام از احرام حلال می شود 
این در صورتی است کھ هّذیی ( حیوانی) را به سوی مکھ روان نساخته باشد . 

اما اگرچنانچه هَذیی را روان ساخته بودہ از عمرهۂ خویش حلال نمی شود . 


پس چون روز هشتم از ذی‌الحجه فرا رسید از سرزمین حرم برای حج احرام 


١۔یک‏ ھفتم بَدلّه: جزئی از ھفت جزء ان استہ وِبَدَله عبارت است از شتر یاگاو۔ 


٢ای‏ بار خدایاامن ارادۂ انجام عمرہ را دارمء پس آنرا برایم آسان گردان, وآنرا از من بیڈیر۔ 


ققه میسو (۲۶۷) کتاب حم 


ببنددہ و افعال حج را بەجای آورد. 

پس چون جمرۂ عقبه را در روز عید قربان زد براو ذبٛح نمودن گوسفندی, یا 
شریک شدن در یک ھفتم بَدَنَهاى لازم گردیدہ است . 

و اگرگوسفندی را ذبٛح کردہ نتوانست سە روز قبل از روز عید قربان و ھفت 
روز بعد از فارغ شدن از افعال حجّ روزہ بگیرد اما اگر سە روز را روزہ نگرفت تا 
آنکە روز عید قربان فرا رسید ذُبٛح نمودن یک گوسفند یا شریک شدن در یک 
ھفتم بَدَنَهاى بر اومتعیّن گردیدہ است, و دیگر روزہ گرفتن 9 صدقهہ دادنی 
ازوی صحت ندارد ( یعنی جای دُتح را نمی گیرد). 


غُمْرہ 


انجام دادن عمرہ یک بار در عمر سنّت مؤگدہ است, اگر چنانچە شرطھاىی 
وجوب اداء حخ موجود گردید ۔ 

انجام دادن عمرہ در تمام سال صحیح است ۔ 

احرام بستن برای عمرہ در روز عرفه و روز عید قربانء و روڑھای تشریق 
مکروہ است . 

افعال عمرہ چھار چیز است: 

اخرائز 

۔فاوط۔٢‎ 


۔سعی ہین صفا و مروہ. 


فقه مُيَسٌشر )(۲۶۸) کتاب حجّ 


۴۔تراشیدن موی یاکوتاہ کردن أن۔ 

پس کسی کہ ارادۂ عمرہ را دارد بایدکە بە سرزمین جلُ برودا١/‏ اگر چنانچہ 
به مکە بودہ براہر است که اواز اھالی مکھ باشدہ یاکە درآن اقامت گزیدہ باشدہ و 
باید برای عمرہ احرام ببندد. 

اماکسی کە از مکە دور است وهنوز بە مکە داخل نشدہ است, پس اواز 
میقات احرام ببنددہ اگر چنانچە قصد داخل شدن بە مکه را داشت, سپس طواف 
کند وبرای عمرہ سعی انجام دھدہ آنگاہ سرش را بتراشدہ یاکوتاہ کندہ و دراین 
ھنگام از عمرہ حلال گردیدہ است. 


جنایات و جزاء انھا 


جنایت: عبارت است از ارتکاب آنچه کە از آن در حرم تھی بە عمل آمدہ 
أُست. 

جنایت بر دوقسم تقسیم می شود: 

١۔جنایت‏ بر حرم 

٢۔جنایت‏ بر احرام. 


جق8ػ تچ بج 


١‏ بھترین سرزمین جِل: تنعیم استہ پس از آن جعرانه. 


فقه شر )۹م) کتاب حج 


جنایت ہر حرم 


جنایت بر حرم عبارت از آن است کە کسی قصد شکار حرم را بتماید؛ 
باکشتن شکار یا اشارہ نمودن بە سوی شکار یا راھنمائی کردن بر شکار. یا 
اینکه کسی بە درخت حرم یاگیاہ أن تعرض نماید؛ با قطع کردن یا ریشه کن 
ساختن أنء پس این جنایت بر حرم است, چە آنرا شخص مُخْرِمی مرتکب 
گرددہ یا شخص حلالی و بر ھریک از این دو جزاء تعلق میگیرد: 

اگر کسی صید بیابانی وحشی حرم را شکار کرد و آنرا ذیح نمود؛ پس خوردن 
ن جایز نیستہ و آن حیوان ذیح شدہہ مردار بە حساب می آیدہ چه آترا شخص 
مُخْرِمی صید کردہ باشدہ یا شخص حلالی ۔ 

اگر شخص حلالی صید حرم را شکار کردہ پس قیمت آن براوواجب است 
وباید آنرا بر فقراء صدقه نمایدہ و روزہ گرفتن جانشین قیمت ان شدہ نمی 
تواند ۔ 

اگر درخت حرم یاگیاہ آنرا قطع کرد بر او پرداخت قیمت آن بە فقراء واجب 
استہ چه آن شخص مُخرم باشد یا حلال۔ 

اما اگر گیاہ حرم را برای نصب نمودن خیمه یا حفر نمودن دیگدان قطع کردہ 
پس این جائز استء زیرا پرھیز کردن از آن ممکن نیست . 


ھ ےچ 


ققه مم رھنگ کتاب حجّ 


جنایت بر احرام 


جنایت بر احرام :عبارت از آن است که شخص مُخْرِم در حال احرام خویش 
مرتکب محظوری از محظورات حخ گردد یا واجبی از واجبات آنرا ترک نماید. 

جنایت بر احرام بە شش قسم تقسیم می شود: 
می شودا'/ نه بە روزہ گرفتن, ونه بە صدقه دادن, و این جنایت عبارت است از 
جماع کردن قبل از وقوف بە عرقھ. 

پس کسی که قبل از وقوف بە عرفه جماع کرد حخ آن فاسد گردیدہ وبر وی 
ذُبْح گوسفندی واجب شدہ اأستء چنانکهہ بروی قضاء آوردن حج در سشالیٰ از 
سالھاى آیندہ واجب است . 

دوم: جنایتی کە با ارتکاب آن بَذَنَّه (شتر یاگاوی کە ذبح ان در قربانی 
رواباشد) واجب میگردہ و آن دو چیز است: 

١۔جماع‏ کردن بعد از وقوف بە عرفه قبل از سر تراشیدن . 

٢۔انجام‏ دادن طواف زیارت در حال جنابت . 

پس کسی که بعد از وقوف بە عرفه قبل از سرتراشیدن جماع کرد بروی ذیح 
شتر یا ذیح گاوی واجب گردیدہ است . 

هھمچنین کسی که طواف زیارت را در حال جنابت انجام داد؛ بروی ذیج شتر 


١‏ مراد بە دٌم: فَبٌح گوسفند یا یک ھفتم حصه از ھفت حصه شتر یا گاواست. 


ققه مُیّشر اونگ کتاب حخ 


یا ذبح گاوی واجب است۔ 

سوم: جنایتی که با ارتکاب آن دمی (گوسفندہ یا یک ھفتم بدنەای) واجب 
میگردد و آن در چند امر آتی است: 

١۔اگر‏ فعلی از مقدمات و دواعی جماع را مرتکب گردید؛ ھمچون بوسیدن و 
لمس کردن بە شھوت . 

٢۔اگر‏ مرد بدون عذر جامڈ دوخته شدهای را پوشید . 

اما زن ھرچه راکە می خواھد بەپوشدہ مگر اینکه اونباید روی خودرا با 
پوشانندہەای که بە رخ آن چسبیدہ باشد بپوشاند۔ 

٣۔اگر‏ موی سر خویش, یا موی ریش خویش را بدون عذری برکند یا 
تراشیدا١)۔‏ 

۴۔اگر شخص مُخْرِم بە مدت یک رو زکامل رویش را پوشانید . 

ھ اگر شخص مُخرِم عضو کاملی از اعضای بدن خود ھمچون ران ساقء 
بازوہ روی, وسر را بدون عذری خوشبوبی زدہ با هرنوعی از انواع خوشبوپی کە 
باشد. 

ھمچنین اگر جامەای راکە بە خوشبوبی معطر ساخته شدہ بود به مدت یک 


روز کامل پوشید۔ 


١‏ اما اگرچتانچە سرش را بە جھت عذری تراشید مانند اینکه حشرات موڈی بر سرش پیا شدہ بود پس 
او مختار است؛ اگر می خواھد گوسفندی را ذبح کند یا سە روز روزہ بگیرد یا شش مسکین را اطعام کند برای ھر نقر 


مسکین نصف صاع ( یک صاع معادل سە کیلو وشصت گرام است) ازگندم, یا قیمت ان ۔ 


فقه مُیِسٌُر ریہ کتاب ححج 


۶۔اگر ناخنھای یک دست خود یا یک پای خود راکوتاہکرد. 

چھارم: جنایتی که با ارتکاب آن صدقهەای واجب میگردد که اندازۂ ان 
نصف صاع از گندم, یا قیمت آن استہ واین جنایت نیز در چند امر است: 

١۔اگر‏ شخص مُخْرِم کمتر از یک چھارم سرہ یاکمتر از یک چھارم ریش 
خود را تراشیذ ۔ 

٦۔اگر‏ شخص مُخْرِم یک ناخن یا دوناخنش راکوتاہ کرد پس برای 
ھرناخنی باید نصف صاع از گندم یا قیمت آن را صدقه بدھد . 

٣۔اگر‏ شخص محرم کمتر از یک عضو را خوشبویی زد. 

۴۔اگر شخص مُخْرِم جامة دوخته شدہہ یا جامة خوشبو ساخته شدہای را 
کمتر از یک روز پوشید . 

ھاگر شخص مُخْرِم سر یاروی خویش راکمتر از یک روز پوشانید . 

۶ ۔اگر شخص مُحْرِم در حالی کە بە حَدّث اصغرا')بی وضوء بود طواف قدوم 
را انجام داد. 

ھمچنین اگر در حال حَدّث اصغر طواف صدر را انجام داد۔ 

۷۔اگر زدن سنگریزہای از یکی از سنگریڑھای سە گانە را ترک تمود. 

پنجم: جنایتی که با ارتکاب آن صدقہای واجب میگردد کە اندازۂ ان کمتر 


١۔‏ تعریف آن در کتاب طھارت گذشت ۔ 


ققه میسشر ( ۹۲۳۳ کتاب ححّ 


از نصف صاع است ۔ 
وآن در صورتھای آتی است: اگر شپش یا ملخی راکشت: پس مرچه 

می خواهھد صدقه بدھد ۔ 

واگر دو شپش یا دو ملخ یاسە عدداز این دو نوع راکشت, یک مشت از طعام 
صدقّه بدھد 0 ین افزود نصف صاع از گندم صدقه بدھد . 

ششم: جنایتی کە با ارتکاب آن قیمت واجب می گردہ و آن عبارت از: 
کشتن شکار بیابانی وحشی است . 

اگر شخص مُخْرِم صیدی از حیوانات بیابانی وحشی را شکا ر کرد یا آترا ذیح 
کرد یا به سوی آن اشارہ کرد یا شکارچی را بر مکان صید راہنمائی کردہ پس 
قیمت آن بر اوواجب گردیدہ استہ براہر است کە صید خوردنی باشد یا غیر 
خوردنی. 

صید را دو شخص عادل در مکانی کە در آن شکار نمودہ است یا درمکانی 
نزدیک بە ان قیمت گذاری نمایند. 

پس اگر قیمت صید بە بھای یک ھّڈی (حیوان قربانی) رسیدء شخص 
مُخْرِم مختار است؛ اگر میخواهد هَڈی را خریداری نمودہ وآن را در سرزمین 
حرم ذبح نمایدہ واگر می خواھد طعامی را خریداری نمودہ آن را بر فقراء صدقہ 
کند؛ برای هر فقیری نصف صاع, و اگر می خواهد بجای ھرنصف صاعی یک 
روز روزہ بگیرد۔ 


واگر قیمت صید به اندازہ بھاء یک می نرسید پس او مختار است؛ اگر 


فقه مٍُشر (ہ۳) کتاب حيّ 


می خواھد طعامی را خریداری نمودہ وآنرا صدقه دھدہ و اگر ھم می خواسد 
بەجای هر نصف صاع یک رو زکامل روزہ بگیرد. 

وہر محرم درکشتن حشرات موذی؛ ھمچون زنبوں عقرب مگس, مورچد 
و پروانه چیزی نیست . ھمچنین بر مُخْرِم در کشتن مار وموش و زاغ وسمگ 
درندہ چیزی نیست۔ 

هُذڈی 

0 پ‌کٰ 9 9چ "09۷ 

وهّڈی از گوسفند گاو و شتر می باشد . 

اضعا لک اترکلتک ترک 

اھداء شتر وگاواز جای ھفت نفر صحت داردہ بە شرط اینکه سھم ھریک از 
آنان کمتر از یک ھفتم حصة آن تباشد . 

ودر ھدی ھمان اموری شرط است که در قربانی شرط است؛ چون این 
شرطا کہ حیوان باید از عییھا سالم بودہ یاشدا؟. 

فقط اھداء آن گوسفندی جواز داردکھ یک سال کامل را بە پایان آوردہ باشدہ 
ودر سال دوم داخل گردیدہ باشد۔ 


١۔احکام‏ قربانی در فصل آیندہ خوآھد آمد۔ 


2702030 


فقه مُیَسشر (۲۷۵) کتاب حجّ 


وبگونەای چاق بودکە بەدلیل چاقی آن میان اوو میان گوسفندی کە یکسال را 
تکمیل کردہ بود فرق گذاشته نمی شدہ پس اھداء آن جائز است ۔ 
وا گاوھدی جواز ندارد مگر انچه کە دوسال راکامل نمودہ و در سال سوم 


داخل شدہ باشد۔ 

وهَّڈی از شتر جواز نداردہ مگر آنچە کە پنج سال راکامل نمودہ و در سال 
ُشم داخل شدہ باشد . 

ھَڈی نافله وهّڈی قران وھدی تمتع بعد از زدن جمرۂ عقبه در ایام نحر 
(ایام قربانی) ذیج گردد۔ 


و ذبح بقی هدایا مقید به زمان مخصوصی نیست ۔ 

و ھرھدیی از هدایا در سرزمین حرم ذبح می شود . 

وذیح کردن ھدایا در مثٰی در ایام نحر مسنون است . 

برای صاحب هّذی مستحب است کہ از هُڈی خویش بخورد اگر چنانچهە 
ھذی آن برای حخ نافله یا حخ قران یا حج تمتع بود۔ 

و ھمچنین برای شخص غنی نیز جواز داردکە از ھَڈی حج نافله وحخ قران 
وحخ تمتع خویش بخورد۔ 

اما اگر ھدی حج نافله در راہ ھلاک گردید پس نە صاحب آن ونە شخص 
غنی دیگری از ان نخوردہ بلکه فروگذاشتن لاشة ذیح شدۂ آن بعد از آنکه 
گردنبند ان با خون ان آمیخته شود واجب می باشد . 


ققه مُیّسٌر : (۲۷۶) کتاب حج 


غنی دیگری, زیراکە آن صدقه می باشدہ و حق فقراء است ۔ 
و خوردن از هی جنایات جواز ندارد نە برای صاحب هَذی و نه برای 
شخص دیگری و آن هّذیی است کە برای جبران نقصی کە در حج واقع 


گردیدہ: واجب شدہ است ۔ 
بیان إخضار 


إحصار در لغت : باز داشتن است از چیڑی ودر اصطلاح شرع :ھمانا: 

”بازداشته شدن است از عمرہ یا حخ بە سبب مانعی چون بیماری یا وجود دشمن 
یاغیرہ. 

کسی که بە سبب وجود دشمن یا بە سبب بیماری ای از رسیدن بە خانه خدا 
بازداشته می شود بایدگوسفندی را بفرستد تا از جای وی ذبح کردہ شود, آنگاہ 
خود را حلال گرداندہ و اگر حاجی قران بود دودم را بفرستد ۔ 

واین حیوانی راکە می فرستد باید در سرزمین حرم ذیح شودہ و ذیح آن مقید 
بھ روز عید نیست . 

وکسی که از رسیدن بە حجّ در حصار و مانع قرار میگیرد لازم است که خودرا 
حلال گرداند أنگاہ بر وی یک حج ویک عمرۂه قضائی استہ وکسی کہ از 
عمرہ در حصار قرار میگیرد بر وی فقط یک عمرۂ قضائی استء وبر حاجی 
قرآن کە در حصار قرار میگیرد یک حج ودوعمرہ است . 

پس اگر شخص مُحُضر حیوان را فرستادہ سپس احصار از وی بر طرف شدء 


ققه مُيَسٌر رفینگ کتاب حم 


اگربر سوق دادن حیوان هدیه وانجام حج قادر گردید باید به سوی حج متوجە 
شود ودر غیر ان خیر۔ 

وبعد از وقوف به عرفه احصاری نیست . 

وھرکس در خود مکه از انجام دادن دورکن حج بازداشته شد پس او مُحْصّر 


است۔ 


حکم انجام حج از جای کسی دیگرا١‏ 


نائب گرفتن در عبادات مالی در ھنگام عجز وقدرت ھردوجاری می شود 
اما در عبادات بدنی نائب گرفتن بە ھیچ حالی جائز نیست . 

ودر عباداتی کە مرکب از ھردواندہ یعنی ھم بدنی وھم مالی می‌باشندہ 
نائب گرفتن فقط در هنگام ناتوانی وعجز جاری می شود 

وشرط؛ ناتوانی دائم وھمیشگی تا وقت مزگ است. 

وشرط عجز وناتوانی برای نائب گیرندہ فقط محدود بە حج فرض است نە 
حج نفل,ء زیرا در حج نفل نیابت در حال قدرت وعجز ھردو جواز دارد. 

وھرکس از جای دوکس احرام بستء پس تاوان هزینهُ حجٌ ھردوکس بر 
عھدۂ وی استء وحج وی هم یە نیابت از ھیچ کدام صحیح نیست, بلک حخ از 


١۔‏ دوعنوان (بیان إحصار وحکم انجام حج از جای کسی دیگر) از کتاب (کنزالدقائق) ترجمه وضمیمة این 


مبحث گردید۔ مترجم 


فقه مُیّشٌشر ۔۲۷۸۳) کتاب حجّ 


جای خود وی صحت پیدا میکند . 
ودم احصار بر نائب گیرندہ استء ودم قران و جنایت بر نائب . 


زیارت نبی اکرم٭ 


رسول خدائل فرمودہ است :< مَی زَارَقَبرِیٰ وَجَبِثْ لَهُ شَفَاعَتّیْ ۔ھرکس قبر 
من رازیارت کرد شفاعت من برایش واجب گردیدہ است 6 ۔ (بە روایت طبرانی) 

و نیز رسول خدائڈ فرمودہ است: د مَن حَ البِتَ وَلَم يَرنِیفَقذ جَقَانیٰ ۔ 
ھرکس بە حج بیت الله آمد اما مرا زیارت نکرد پس بە تحقیق که بە من جفا 
نمودہ است 6۔ (بە روایت طبرانی ) 

زیارت قبر نبی اکرمَلٌ از افضل مستحبات است: پس کسی که خدای 
متعال اورا برای حخ توفیق داد باید بعد از فراغت از حج یا قبل از آن جھت 
زیارت نبی اکرمَإهُ به سوی مدینه منورہ برود۔ 

و بایدکه بە دنبال نیّت زیارت آن حضرتهٌه از درود و سلام بر ایشان بسیار 
بخواندہ پس چون بە مدینة منورہ رسید باید غسل کندہ و خوشبوبی استعمال 
نمایدہ و بایدکە نیکوترین جامة خویش را به قصد بزرگداشت شرفیابی به 
زیارت نبی اكرمَللُ بپوشد . 

وباید اولاً ہا تواضعی همراہ ہا آرامش و وقار بە مسجد شریف نبوی داخل 
شود و آنگاہ جھت تحیّة مسجد دو رکعت نماز بخواند و ھرآنچھ می خواہد دعاء 


کندہ آنگاہ متوجه قبر شریف آن حضرتئلٌ گردیدہ ودر برابر آن با خشوع وبا 


فقه مُتَسُر )۲۹) کتاب حجٌ 


رعایت حدود ادب بایستدہ وبایدکه بر ایشان سلام بگوید ودرود بخواند آنگاہ 
سلام کسانی راکە او را بە این کار سفارش و وصیت نمودہ اند به آن حضرت یل 
برساندہ سپس بار دیگر به مسجد شریف نبوی رفته وھرآنچه می خواهد نماز 
بخواندہ و ھرآنچە می خواھد در حق خود وپدر ومادر خود ودر حق مسلمانان 
ودر حق آنانی کە اورا بە این کار سفارش نمودہ اند دعاء نمایدہ و بایدکە اقامت 
خویش را بە مدینه منورہ مغتنم شمارد ودر زندہ داشتن شبھا ودر زیارت نبی 
اكرموَلهُ ھرآنگاەکە فرصتی یافت جد وجھد تمام نماید وبایدکە تکرار تسبیح 
و تھلیل واستغفار و توبە را بسیار گرداند. 

وبرای اورفتن بە گورستان بقیع مستحب است, تا قبرھای صحابه و تابعین 
و صالحین رضوان الله علیھم اجمعین را زیارت نماید. 

وبرای اومستحب است کە ھمة نماڑھا رادر مسجد نبوی بخواند تا آنگاہ کە 
در مدینڈ منورہ استہ و چون ارادۂ بازگشت بە سوی وطن خویش راکرد برای 
اومستحب است تا با خواندن دورکعت نماز با مسجد نہوی وداع نمایدہ 
و ھرآنچه می خواهد دعاءکندہ و بە نزد قبر رسول اكرم ئل آمدہ و بر ایشان درود 
بخواند و سلام بگوید آنگاہگریان بر فراق آن حضرتیله بازگردد ۔ 


وھ ےچ 


فقه مُيِسٌر )۲۸2) کتاب قربانی 


اإ٭ کتاب قربانی ٭آ 


خدایى متعال فرمودہ است: 
(فَصَل لِرَئِکَ وَنْحَز ‏ پس برای پروردگار خویش نماز بگزار: و 
قربانی کن ۴. _(سور؟کوثر۔٢)‏ 

و رسول خداقّ فرمودہ است : 
ه ما غَیل ین اَدمَ مِْ عَمَلِ يَوْمَ النْخرِاَحَبّ لی الله مِن اِهزاتقِ الامِ 
وائة ایآ يَوم الْقيَامة بِئُرُؤزتہ وَاَشتَارِهًاء وَاَظَلاَفْهَا ون الام 
لَيقهِْمَکَان قَبل أَن بقع پا اض قَطِيبؤَِا فا ۔فرزند آدم ھیج 
عملی را در روز عید قربان دوست داشته تر به سوی خداوند از 
ریختن خون, انجام ندادہ است و بە تحقیق کە قربانی در روز 
قیامت می آید با شاخھای خویش ومویھای خویش و سمھای 
خویش, وب تحقیق کە خون بە مکانی فرومی ریزد بزرگء قبل از 
آنکھ برزمین بریزدہ پس بە ان خاطر خوش باشید٤۔‏ 

(به روایت ترمذی از عایشه رضی الل عنھا) 


و نیز رسول خداقَلُ فرمودہ است: 


فقه مُیششر ج٘ی) کتاب قربانی 


9 مَنْ کان لَهْ سِعَه وَلَمْ ؿٛضَحٌ فَلاً يَئْريَن مُصَلانًا ۔کسی کہ دارای 
فراخ دستی و توانائیای ھست و قربانی نمی کند پس بە مصلاىی 
ما نزدیک نشود) ۔(بە روایت ابن ماجه از ابی ھریرہ رض ی اللہ عنه) 
أَصحیه بە ضم همزہ وکسر آن با تخفیف یا و تشدید آن: اسم آن چیزی 
است کھ در روز عید قربان ذیح کردہ می شود . 
و أُصْحيه در اصطلاح شرع: ھمانا ذیح کردن حیوان مخصوصی است به 
نیّت قربت در وقت مخصوصی )۔ 
أضحیه در نزد امام ابو حنیفھ]ل8 واجب استہ وفتوا نیز بر آن می باشد . 


أُضحيه در نزد امام ابو یوسف و امام محمد ( رحمھماالله ) سنّت مؤکدہ است ۔ 
قربانی بر چە کسی واجب است ؟ 


قربانی واجب نیست مگر بر کسی کە در آن شرطھای آتی موجودگردد: 


١۔اینکە‏ مسلمان باشد پس قربانی بر کافر واجب نیست . 
٢۔اینکه‏ آزاد باشد پس قربانی بر بردہ واجب نیست۔ 


۴۔اینکە غنی و توانگر یاشدء پس قربانی بر فقیر واجب نیست ۔ 

ودر وجوب قربانی این شرط نیست کە یک سال کامل بر تصاب بگردد . 

بلکە اگر شخص مسلمان در روز عید قربان افزون بر نیازمندیھای اصلی 
خویش مالک مقدار نصاب بودہ قربانی بروی واجب می شود ۔ 


فقه مُیشٌر )۹۸۰ کتاب قربانی 


وقت قربانی 


وقت قربانی از طلوع صبح روز دھم ذی‌الحجه آغاز می شود. 

و وقت ان تاپیش از غروب روز دوازدھم ذی‌الحجہ ادامه می یابد. 

مگر باید توجە داشت که برای مردم شھرهاء و قریه ھاى بزرگ جواز ندارد 
که قربانی‌ھارا قبل از نماز عید ذیح کنندہ اما برای مردم قریدھای کوچکی کھ در 
نا نماز عید واجب نیست, جائز است کە قربانی را بعد از طلوع صبح ذبح 
نمایند۔ 

افضل؛ ذیح کردن قربانی در روز اول از روڑھای عید قربان استء سپس در 
روز دومء و سپس در روڑ سوم۔ 

و مستحب است کە شخص قربانی خود را خودش ذبح کند؛ اگر عمل ذیح را 
به نیکوئی انجام دادہ می توانست . 

اما اگر چنانچه عمل ذبح را بە نیکوئی انجام دادہ نمی توانستہ پس افضل 
این است کہ از غیر خویش در این رابطە کمک بخواهدہ و برای او لازم است تا 
در وقت ذبح بر سر قربانی خویش حاضر باشد . 

ومستحب است که قربانی رادر روز ذیح کند ۔ 

ولیکن اگر آنرا بە شب ذیح کرد؛ جواڑ دارد ۔یە ھمراہ کراهیّت . 

اگر نماز عید به روی سببی از اسباب معطل گردانیدہ شدہ پس ذبح قربانی 
بعد از زوال خورشید جائز است . 


اگر در شھری جماعت ھای روز عید متعدد گردیدہ ذبح کردن قربانی بعد از 


فقه میس (۷۴) کتاب قربانی 


اولین نمازی که در این شھر خواندہ شدہ است جواز دارد. 


ذبےح چے حیواناتی در قربانی جواز دارد و 
ذبح چه حیواناتی در ان جواز ندارد؟ 


قربانی صحت ندارد مگر با چھارپایان ۔از شتر وگاو وگاومیش و گوسفند . 

وذیح کردن حیوان وحشی در قربانی جواز ندارد. 

گوسفند برای یک نفر بسندہ است . 

وشتر وگاووگاومیش از جای ھفت کس بسندہ است, بە شرط اینکە سچم 
هرکدام از آنھا یک ھفتم آن باشد . 

پس اگر سم یکی از آنان از یک ھفتم کم گردیدہ قربانی تمام اُنھا صحیح 
نمی شود . 

وذیح کردن گاو گاومیش, وشتر در قربانی از جای هھفت شخص فقط در 
صورتی صحیح است کە ھرکدام از نان با ذیح کردن آن ارادۂ قربت بہ سوی 
خدای عزٌوجل را داشته باشند ۔ 

اما اگر چنانچە یکی از آنان ارادۂ آنرا داشت تا از گوشت آن استفادہ نماید 
پس قربانی تمام آنھا صحیح نمی شود۔ 

وقربانی از گوسفند فقط در آن گوسفندی جواز داردکه یک سال تمام را 
کامل نمودہ ودر سال دوم داخل شدہ باشد ۔ 

ودر قربانی؛ ذیح کردن گوسفند میش هشت ۔نه ماهەای کە اکثر سال بروی 


ققه مُيْسٌر (۲۸۴) کتاب قربانی 


گذشته باشدء و چنان چاق و فربه باشد که یک سالە بە نظر آیدہ جائز است . 

وقربانی از گاوو گاومیش جواز نداردہ مگر آنچه کە دوسال راکامل نمودہ 
ودر سال سوم داخل شدہ باشد ۰ 

وقربانی از شتر جواز ندارد مگر آنچە کە پنج سال را تکمیل نمودہ ودر سال 
ششم داخل شدہ باشد . 

و افضل این است کہ حیوانی که در قربانی ذبح می شود چاق و فربه بودہ از 
تمام عیبھا سالم بودہ باشد . 

و لیکن اگر حیوان ھ جماء> بودہ و آن حیوانی است کە خلقتاً شاخ ندارد ذیح 
آن برای قربانی جائز است ۔ 

ھمچنین اگر حیوانیٰ را ذبح نمودکە بعضی از شاخ ان شکسته و قطع شدہ 
بودہ ذیح ان برای قربانی جواز دارد. 

اما اگر شکستگی بە محٌ حیوان رسیدہ بودہ پس ذبح آن برای قربانی صحت 
ندارد۔ 

ھمتچنین ات حیوان خصی شدەای ر ذیح نمود جواز داردہ بلکە این اولی ۲ 
احسن است زیراکە گوشت آن پاکیزہ تر و لذیذتر می باشد. 

ھمچنین اگر حیوان گرگینی را ذبح نمود جواز داردہ بە شرط اینکە چاق و فرب 
باشد۔ 

اما اگر چنانچه حیوان گرگین لاغر بودہ پس ذبح آن برای قربانی جواز ندارد. 

ھمچچنین اگر حیوانی را ذیح کردکه دیوانە بودہ جواز داردہ اگر چنانچه دیوانگی 


فقه مَیّشَو (۵) کتاب قربانی 


اورا از چریدن باز نمی داشت۔ 

اما اگر دیوانگی اورا از چریدن باز می داشتء پس ذبح آن برای قربانی جواز 
ندارد۔ 

و ذبح حیوان نابینا در قربانی جواز ندارد۔ 

ھمچنین ذبح حیوان یک چشمی کە چشم دیگر آن از ہین رفته است در 
قربانی جواز ندارد. 

ھمچنین ذبح حیوان لنگی کە بە سوی قربانگاہ رفته نمی تواند جواز ندارد ۔ 

اما آن حیوان لنگی کە با سە پای خویش راہ می رود و پای چھارم را بر زمین 
میگذارد تابه وسیل ان بر راہ رفتن یاری بجویدہ ذبح آن برای قربانی جواز 
دارد. 

ھمچنین ذبح حیوان لاغری کە لاغری آن بە حدی رسیدہ است کە در 
استخوان وی مغزی نیستہ برای قربانی جواز ندارد۔ 

ھمچنین ذبح حیوانی کە گوش آن قطع شدہ استہ ویا دُم آن قطع شدہ 
است, برای قربانی جواز ندارد. 

ھمچنین ذبح حیوانی کە اکثر گوش وی یا اکثر دُم وی از بین رفته است 
برای قربانی جواز ندارد. 

اما اگر دو سوم گوش آن باقی ماند ویک سوم آن از ہین رفتہ پس ذبح أن 
برای قربانی صحیح است ۔ 

ھمچنین ذبح حیوانی کە دندانھای آن شکسته است برای قربانی جواز 


فقه مُیّشٌر (۶م") کتاب قربانی 


تدارد۔ 
اما اگر اکثر دندانھای آن باقی ماندہ بودہ پس ذبح آن برای قربانی صحت 
دارد۔ 
ھمچنین ذیح حیوانی کە خلقتاً دارای گوش نیست برای قربانی جواز ندارد. 
ھمچنین قربانی حیوانی کە سر پستانھای آن قطع شدہ است صحت ندارد. 


مصرف گوشتھا و پوست‌های قربانی 


برای قربان کنندہ جائز است تا ازگوشتھای قربانی خویش بخورد. 

همچنین برای او جائز است تا فقراء و اغنیاء را از گوشتھای قربانی إطعام 
کند۔ 

افضل این است کە گوشتھای قربانی را بە سهە قسمت تقسیم نماید: یک 
قسمت آنرا صدقه دھد ویک قسمت آٴ ! برای خود و خانوادۂ خویش ذخیرہ 
کندہ و قسمت دیگررا برای نزدیکان و دوستان خویش بفرستد. 

اگر تمام گوشتھای قربانی را صدقه داد پس این افضل است. 

و اگر تمام گوشتھای قربانی را برای خود و خانوادۂ خویش ذخیرہ کردہ این 
نیز جواز دارد۔ 

اگر چنانچ قربانی نذر کردہ شدہ بودہ پس برای نذرکنندہ مطلقاً خوردن از 
آن حلال نیست,ء بلکه باید تمام أنرا صدقه دھد . 

و برای قربان کنندہ جائزاست تا پوست قربانی را برای استفادۂ خود به کار 


7,71 )۲۸۸۷) کتاب قوداذ 
میسر بپ غریافئی 


و لیکن اگر پوست قربانی را فروخت پس بروی واجب است تا بھای آنرا 
صدقه دھد ۔ 


و مزد قصاب را از گوشتھای قربانی نپردازد ونه از بھای پوست آن ٠‏ 


0 
. 
ے٭ 


ققه مُیِشٌشرو )۹)۸ فھرست مطالب 
تقدیم کتاب ... 7 09 2ئ 
سخن مؤلف سب ساسا وس می اسم کا ای کا 
تقریظ گور وی نٹ وس چس سو سم مند سو تا و اب وف اک 
یاد داشت مترجم مور ف کر سا اوہ وا ری ور ہر را او ا ا تل 
کتاب طھارت ا ا یں ا ا ا ا ا کی ا ا ا ایا 
آبھای یکە با تھا طھارت حاصل میشود ےک رتو اھ وھ م سرد مر راج کی ک6ا 1 
اقسا مآبھا واحکامآن‌ھا وا کہہے سیر یئ و لک کر ی۳ 
حک مآب یکە چیزپا کی باآن وئرویھمافئکاو کہ کسولاگا ہہس 
د رآمیخته است قموس صرہ مفائ ھی 6ی مولع ی کیک عو 
احکام آپ پس خوردہ 0وی جیا یوار و یی ھی ھا ڑج می ظا ۴7 
احکا مآبھای چاہ ھا ع وت تی تن عو کت ا رع جج و ا و ا 
آداب قضاء حاجت 07 9000ی 
احکام استنجاء مرای سک ارارک ار یھ کرک کی وا ھی ا کک 
اقسام نجاست و احکام آن ر2 مت ام ھی خر کا اد 2دا مت کا 646 
مٹالھای نجاست غلیظه ووور یا مھ جوف وندیہ تد وھد لی وع مجع کیا 


ققه مُیّشٌشر )۹)۲ قھرست مطالب 


چه وقت وضوء فرض است ؟ ا 
چە وقت وضوء واجب است ؟ وی ا 
چه وقت وضوء ستحب است ؟ کا 
شکنندہ ھای وضوء وف دہ ان زی 


اشیائ یکە وضوء با آتھا نمی شکند .... 


بقعیبءٹی یی ۴۹ 


۵۴۰+۱ بادھجسع٤صصم‎ 


ققه مُيسٌ ()۲۹۰) فھرست مطالب 
سنت ھای غسل کے یچچ وھ چم امو وج کر یہ یھ جوا ا ا رجہ ۵۴ 
اقسام غسل ینمی برا یہی عصییص اکم و او پا ۵900 
چە وقت غسل فرض می شود ؟ کا 2ح و ا کت ا ا ۵ 
چە وقت غسل سنت است ؟ 0007 11 - 1 4 8 
چه وقت غسل ستحب است ؟ 007+ 1111111113 4 
مشروعیت تیکم 7ت ۳۹۸۸۳(“ بب 61 006 شیا 
شرطھای صحت تیعم یییی۹ٌٌیتئت٘ییفٰئیی کو 
مثالھای عذرھای یکه مباح سازندہ کت ا ا ا ا یا 
تیمم اند وس با کم ویو 2 روما ا پر سو ا ا 20 
ارکان تیقم وبا لا اکا جو 1و کب فئاوک او کک کات 
سنتھای تیهم یھ ھت سو بج عو ز0ر2 و کو ا کن ادرک پا وج 

یفیت تیمّم یک و مم 2ا ودای را ا ال اا6 ۶26صص ی۶۷۷ 
شکنندہ ھای تیکم 7 
فروعات یکە بە تیمّم تعلق میگیرند و ا ا کک 6 ا کک ای 
مس حکردن بر موڑہھا نمض اس موا قو مخ ام او 2 جک 79-0 
شرطھای جواز مسح ا 0اا 
فرض مسح و سنّت آن وا میا صرفہ 6 الف او اوک اگ 
مدت مسح برموڑہ ھا امیر متہ ہہ وم ےو یا رب66 20۷ 
شکنندہ ھاى مسح برموڑھا ماک سا کہ یلست 6ا 06 231 


فقه مُیِتٌ (۲۹) فھرست مطالب 
مسح یر زخم بند و جبیرہ ا ای اع او ا ا ا ای ای او ا 7277 
کتاب نماز .... مویوووھ اپ ووووھووقظٌ سس وو او 6 6 ساو وس ا وو ۷6 
انواع نماز ا۵وہ6 ونام یکم یاھ ھا مرو عو اوس و وا جو دہ 6اک 90 
شرطھای فرضیّت نماز ٹییٹیکاصمییی ای یوامفھوناائمھریرسہ لوت رایت ۷١‏ 
اوقات نماز کا ےم ا امو کا وا جا یج ورک یو جا و و و و ا و خی و ا 
فروعات یکە بە اوقات نماز فی وھ افو ارجستھ عم ضیویوي یی ختی ۶2و وی وت 
تعلق میگیرند ھی لیمفلممممفم یمک ا7وس ۷۴۷0 
اوقات یکە د رآنھا نماز خواندن لو صا مکی مھا مہ یفاک جو سن 
جواز ندارد وجممحم”چیٗوقوممدہ مویہ بی می یع رب۷۵ 
اوقات یکە درآنھا خواندن نمازھای عو کی فرع شی لغ 2م یوف م6 6 192820 
نفل مکروہ است و داجس ھی مرا کت ا وی وہ رک ا رک 
حکم اذان و إقامت جور مت وروی سیا اوہ 2وہ راو مھ اس ا ا ۷۸ 
مستحبّات اذان او مومي ای وو مر وص خص می یٹ پر ۷8 
اموریکە در اذان مکروہ است وووءمظتجری امرس ا ا 9 
شرطھای صحت نماز ئا او ا ر1 2ر و رو ھی ص5ج سا جو مر اک رظ 207606 
فروعات یکە بە شرطھای نماز تعلق میگیرند ا ا ا ا ا ا ا یا ا ا 
ارکات نماز. رو مج رف و و 226 عو ۵ 2درم طری دی سا مم ا اک ا پک و 2 


واجیات نماز وو روا رع لیے ہس ھی و ور یجان چا ھا ا ا وا 5 


فقه مُیِسٌر )۲٢(‏ 


فاسدکنندەھای نماز ا ا ا و یں 
امور یکە نماز با آنھا فاسد نمی شود سئاو نوہ 
اموریکە در نماز مکروہ است فا کت 6 


اموریکه در نماز مکروہ نیست ....۔ مرف و ما ا کم 


کیفیت اداء نماز 006 200×صہ ا ا یس ا 


جماعت برای چەکسی سنت است ؟ 0 - ًَٰٰ ھ7 


حضور در جماعت چە وقت ساقط می شود ؟ جیما تہ 


چ ەکسی در امامت حق تقدم دارد ؟ لوس 1ن وا 


مواض عکراھیت در اعمامت و جماعت کی ہہ 


محل ایستادن مقتدی و ترتیب صمّھا ا ای و 


شرطھای صحت اقتلداء .سی 80 


فھرست مطائب 


پفپیمیبیببیبی 4۷ 


ا ا ا اک ا کو 


ققه مُیَسٌر (۹)۲۹۳ فھرست مطالب 


احکام عبور از جلوی روی نمازگزار افو و2069 ماما وا لاو ا ول سے 1:۷ 
چه وقت قط عکردن نماز واجب و ا ا ا ا ا ا ا ا یکا 
چە وقت جائزاست ؟ 22۶ ڈوو فی یہ و فی 5وہ شی ویو یئ ا پر ای ا 
نماز وتر عموعافواظم وو تما وم و یئن وا لوف او چھ یع کر 18۵90 
نماز ھای سنت او عو یووم ما اوھ یی اع می یس ویر یت 1980 
سنتھای مؤکدہ بویگو لو موموھ یراک خاش یتیک ای ی۳41 
سنتھای غیر مؤکدہ ایوہ مرو وم ووومم یی نوا ئ راو ای می اریت و 1۳۶ 
نماز ھای مستحب؛ وشب زندہ داری لیب ییبیئ بد یدھیدبھئءیءیءء ۱۳۱٣‏ 
جدول نماڑھا جفوہوشووی شی کر تو قوی و ہر یوک عص و ای ا و رک 70 1 
نماز نشسته معلصفببصبتبیٌممتصبھییيصلممببیامیبیییبتییییبدیییوءءییء ۱۳۴ 
نماز بر بالای مرکب م”صلھیمصتصیتییصمببتییییبتں ینتیییییییییء ۱۳۴ 
نماز درکشتی ج٦ٗیتعمث٠ثی++ص٤6وتطھٰطبیيبلیتیییصبییییبییینیی۶وءنیت‏ ۱۳۵ 
نماز در قطار و ھواپیما ہمہ یبوبیبصییبییثمییصیبیییبنییتءئیئ ء۱۳۶ 
نماز تراویح ا کا ا اک ا ا ا ا ا او اہ ہپ و 
نماز مسافر فجا”ھ”صببممببببیبي٥ببببھمبمیییتیبیدبییبیییییابییییءءنتے‏ 1۳۹ 
شرطھای صحت نیّت سفر م٦”“صمترب٘بببییا٤ببببمببیتء‏ یی 1۴۲۴ 
چەوق تکوتاہ کردن نماز را شروع نماید ؟ خ7٦یمیاصصھقیہ‏ صا موی ا6ل 1۴ 
عد تکوتاہ کردن نماز جمبمبتمممصمصببممتتتیابھببببببببیبی توءبییے 1۴۲ 


اقسام وطن واحکام آن ہے برک اق او ھی وی ا 1 و ا 7۴۴ 
نماز مریض ا ا ا و یا ا را شرف 
قضاء آوردن نماڑھای فوت شدہ اک ا ا ا وا اھ وا 
دریافتن فریضه باجماعت وریہ رو می لوا سض6 ہ۱۴۹۶ 
فدیة نماز و روزہ یتوس می ا ائوگار سو اریہ 8 ا 00 18۴ 
احکام سجدۂٴ سھو یلک کوھت رچ-ہصحھیووىوو کا و 1۵۴760709 
فروعات یکە بە سجدہٴ سھو تعلق میگیرند۔ ا ا اک یں ا ا نے میں 
کیقیت سجدۂ سھو 900 ۹ و سمل 
چە وقت سجدۂٴ سھو ساقط می شود ؟ سرت ری ولاو ا کا وا 197۸006 
چە وقت نماز با شک باطل میشود 1 0 0 ا ا ا کا ا ابا ا 
و چه وقت باطل نمی شود ؟ ا سا می ا ا کم ان 
احکام سجدۂٴ تلاوت گی اک ا ا لد کنا ا ہا کک لت ڑا 
فروعات یکە بە سجدۂٴ تلاوت تعلق کو ا سی اد ا ا و کر جاور وکا پا و 
میگیرند 0 0ا ا ا ا ا ا ا ا کا ہہ یی شاو 
کیفیت سجدۂ تلاوت چا ا ا اروا یر وی در رگ و 
نماز جمعه کی ںای یل 2 اع لی ھرا ند ی22 مم 0 0 
شرطھای فرضیت نماز جمعه یی ظط رای ال ای کو و 17 
شرطھای صحت نماز جمعه ۸۳۷۷۳۳0 
سنتھای خطيه کا ا ای ا رو ہی ہیی و 


فققه مُیّشر (۲۹۵) قھرست مطالب 
فروعات یکە بە نماز جمعه تعلق میگیرند وو و و و کا 0 0ک 1۷9+92 
احکام عیدین وی ا او 20ج و وف رو ا ا ا ا ا ا ا ا ک9 
نماز عیدین بر چەکسی واجب است ؟۔ ڈیو ای8202 مرا اوھ یب یه [۱۷ 
شرطھای صحت نماز عیدین وی و ور ھی ویو و وا 220 ا وروی ا ا ان 
مستحبات روز فطر.۔ فو ای می دج و وا از ور را و ا ا ا ا ا 
کیفیت نماز عیدین ا ا ا ا ا ا ا ا ہر یی 
احکام عید أَضْخْی رک مرو سا ا تھا مھ وم189 
نما زکسوف و حسوف یووم ما ورو مرو اوہ و وم ای ۷م ا وک 1۷7 
نماز استسقاء رہ رر رر ہیر ہیں یں ہیں مفت ۱۷۷ 
کتاب جنائز ما وج وو جا وج وع ما موہ وی و ام رو خوع0 ۹۸228 
با ُحتضضر چه چیز انجام شود ؟ ومرعورسھ ایی مرا زا یا عق وو ود 127 
یا مردہ قبل از غسل دادن ان چه چیڑ ئءئٌو وس ھکاس وص یحو 
انجام دادہ شود ؟ کچ تر مود 2و2 660000 6 2ھر 1256 
حکم غسل دادت میّت ا ا اف ماع یا وی و 7 و کی وا وھ یج ویو ۸0ل 
کیفیت غسل دادن میّت وم ا رظ 6ظ لی سکم ساروا یل و 00ا 
احکام تکفین میّت 2راو وا ھی یی و وی وک ا ا ا ا 2 1730 
انوا عکفن کوداردروی 0 وا 2 و ا سو مو یسا وی ا ا 


فقه مُیَسٌُر (ء۲۹۶) فھرست مطالب 


کیفیت تکفین زن ا و ا ا ہا ہہ کہ ہا یں 
احکام نماز جنازہ کو بچ وو موس سا ھھاجھھ یک تد ھا1۸۸ 
شرطھای نماز جنازہ یریم راف مہ فرام کا کک ای 6 ای 6 0 0ا26 1۸3۸6 
سنّت ھای نماز جنازہ ا ا ا ا ا ا ا کو ہک رئیا 
فروعات یکە بە نماز جنازہ تعلق میگیرند عاای ااوم ای وافے ار و ‏ 14(6 
کیفیّت نماز جنازہ 0 9.9 ۰'۷۷۷ 
احکام حمل جنازہ ٌمومصی ام کک کیم و جم مچھ نی ا 1:4۴ 
احکام دفن میّت سٌیوھامئتیھ کی ووشمیمسرے کو یئپ بی کی ای1۹۴ 
احکام زیارت قبرها رم وق دعدوھ بی خر ال یو و 6 159 
احکام شھید مہٌسصمیص موی یرصصلقیو سم یھ ےج فور وھ نپ 17۹۷ 
کتاب روزہ 2000000 سو رڈ ٹپ پرپر " تک رڈ رر 
روزهۂٴ رمضان برچ هە کسی فرض است ؟ ت٤ومیہح‏ مرو ینوی ۲۳۰۷۱۵۷٥‏ 
اداء روزہ بر چەکسی فرض موگردد ؟ یح کو کل و ا 6ن ۵ 79 
چە وقت اداء روزہ صحیح است ؟ ماج تمیفرىمنھ تھی لف ہ٤ٹ3 ۴۶۳۴۵٠‏ 
انواع روزہ بعایواسی سن می اسر و ام 6 ا و 0پ و 9 
وقت نیّت کردن روزہ واورسس بجع جک کک ی8 قو6ا 66ا6 ا 6او فا یی ۴5876 
چگونە رؤیت ماہ بە اثبات می‌رسد ؟ ا کی و و وا ۷ش 


حکم روز ہگرفتن در روز شک کروی ہرگ ا یھ اسم ری وہ ان ا 


اشیائ یکه با آنھا روزہ فاسد نمی شود ام وج جات 
چە وقت بە ھمراہ قضاء آورد نکفّارہ نیز عرھداو ئا 26 
واجب می شود ؟ رو عو کر ا پا و ا 
شرطھای وجوب کفّارہ 02۶ 
بیا نکفّارہ ا ا ا ا ا 5ا اکا 
چە وقت قضاء بدو نکفّارہ واجب میگردد ؟ مر موی 
چه چیز برای روزەدار مکروہ است ؟ کر رر ںہ 
چه چیز برای روزہ دار مکروہ نیست ؟ ایا 
چهە چیز برای روزہ دار مستحب است ؟ 00 
عذرھای مباح سازندۂٴ روزہ خوردن اوھ ار ا ا 
وفاء بە نذر چهە وقت واجب میگردد ؟ ا یا 
اعتکاف ک6 فاا ‏ ا اعا 62ب وی عم ظا 
انواع اعتکاف گے وم مندو وواج رص اوک یہی یھ 
مدت اعتکاف 6ل وا وم یی ام رص موی 
فاس دکنندەھای اعتکاف 00900007 .7 
عذرھاب یکە مباح سازندۂ بیرون شدت کا وف ا 
از سجد است ملوممىلماطبصفمموفییمی یم بنئنمیبصییھت 
چە چیز بری معتکف مکروہ است ؟ وھ بے یوبعیام 


بب“ ص یی ۴1۴۶۰ 


صدقة فطر ےیک کچھ اس مصی وو وافا ا ا ا۴5۷8 
برچەکسی صدقۂ فطر واجب است ؟ ککوفپوشتو افو سم رای ۲۷8 
چە وقت صدقة فطر واجب میگردد ؟ تیووس کو 0 و2 ا ۲۷۶۶۷ 
از جای چەکسانی باید صدقة فطر را تی یراو ا 5و 88202060 
یپردازد ؟ یک کی جا ھا جاک را ای حا یھکم صظ ٣۴۷۶۰‏ 
مقدار صدقة فطر کے بھسییر سوایی و ایر مھ ظط ا سی 279668 5۴۸ 
کتاب زکات ا ا ا ا رہ ہر رش 0 9ص“ 
شرطھای غفرضیت زکات مت دم فی یی ا سے شا ار ا وو کاو کا 
چە وقت اداء زکات واجب میگردد ؟ و ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
چە وقت اداء زکات صحیح میگردد ؟ ری موک رٹ کی جو ا ول +۴۳۴۶ 
زکات حیوانات چرندہ ال و ا ہہ ہر رر رش ررش 
زکات شتر پیوس روٹھ اک وص ا ام کپ سی ہہ ۲۴۶۷۷۶۸۷ 
زکا تگاو تھا مہ یچک س اوس یک 0و 00020 702اک 
زکا تگوسقند 0 7 تمتَیپییییٰص 2‏ و 
زکات محصولا تکشاورزی و میومھا ۳299ًكتتب.۹1-ص 
زکات معادن وگنجھا اع کن 6 ا ا رو حا ا ا ا ۴ 
زکات طلا و نقرہ ماب روجھک وت2 و پا 5۴۹606205096 
زکات عرویض 2::90۶یییٹپٌ۱اََََٰیببب0 00 "٘۰۹ٰ۰ 0ش 


ققه مُيّبٌ رارنیگ فھرست مطالب 
زکات دَیٔن مومو ایا موسر می موی وی کا ار 
زکات مال ضمار پوس ہہ ھچ سج کال و با 7۴۶ 
مصارف زکات موجہ دنوب وع لم٘بفھا لتقم مصسی ا مع ۹ۃ ص۲۴۷۷ 
دادن زکات برای چەکسانی جائز نیست ؟ ستی واضا تس یہ وا ص۲۴۹۷ 
کتاب حج جو وس مکی ا رای یک ...بس۴۵۴ 
شرطھای فرضیت حچّ 7 ا ا ا ا ا ا اس رہ 
شرطھای وجوب اداء حجّ دیو یرہ میتی بھی یوید وی و ۵ 
شرطھای صحت اداء حجّ وم مواسگومھساہ مامت ا ا ا۵٢‏ 
میقات احرام 1ڑ ھتہ رک لک کھسھظم سا اک ا ۲۵۶9 
ارکان حجّ را ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا دی 
واجبات حج د0س یرسود کو ا نے 0مھ وا ۲۵7326478 
سنت‌ھای حجّ او و تی او و ام بک مو اوہ خر اف یع کس کت ہو ول و لے 
محظورات حجّ کک و ہا ںہ رک ہہ ہہیا 
کیفیت اداء حجّ ود ار وی ا کا ا دا ا ا ۴۶2 
حج قران 0+ ص9 9 ۹ رم 
تم کے سے یک ات رگ کے نم ا نی جک 
غَمْرَہ سوا کوھب وو راممھمغموت جا ابرٴ مسج سی ۴۶۷۰۰ 
جنایات و جزاءآٹھا 0 ی۷ى 0 


فقه مر (۰ٌ) فھرست مطالب 


جنایت بر حرم (/اموھ وھ ومفو ایی ہو تو یھو واڑو ‏ وواص۴۶5۹ 
جنایت بر احرام ہاو یماج پمم ماىی تی در اھ وو می امک و ھک ۴۷97 
هی وروی مم سی یی تئیہ پٹ سوک ساق وا تا سس صضصىص'۲۷۴ 
بیان اِحْصَار رر یرس وو ھی یھو سام یھی ای .۶۷۶ 
حکم انجام حج از جا یکسی دیگر 6 مو 6سد ور ری 2 ۷۷ 
زیارت نبی اکرم۹ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ای 
کتاب قربانی ڈووووئھاحمممم 227497ص کی و و 50 
قربانی بر چ هەکسی واجب است ؟ ےلصاف ا ا و ۴۸۶6 
وقت قریانی ویجھھوجااجاووب متٌو لت موقامھھػفجرصسصصف جوا :۲۸۴ 
ذبح چە حیواناتی در قربانی جواز داردو 0 و و و ہہ ہا 
ذبح چە حیواناتی د رآن جواز ندارد ؟ ومس مت قتببٌػٌ ٹیگ بی یٰكب۲۸۳۷)<3276 
مصر فگوشتھا و پوست‌ھای قربانی 999900 ور 


